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شركت ايرانجاب (موسسه اطلاعات) 
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فتح الله جوادى 
معاون سردبير: سيد احمد شهابى 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر جاپ: كر د یم ملکی 
صفحه آرا: محمد حعفر باغ خسروی 
زهرا كوجكى 
نشانی: تهران - بلوار ميرد اماد - خیابان تابان غربی- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
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جايخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۷۰ - چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ 
۱ جمادی الاول ۱۴۳۰ ۶ مه ۲۰۰۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سينماء تلويزيون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی بس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی حلد: محمد ذبیحیان 





باد و بادوار 

سالروز شهادت حضر ت فاطمه(س) 
اواخر عمر کوتاه حضرت فاطمه(س)جامعه به سبب ظلم و ستم خلفا بسیار آشفته بود و آن 
بانوی بزرگوار رنجیده و ازرده خاطر بودند؛ا زاین رو وصیت کردند که يس از فوت؛ ایشان 
اد ال 
NE‏ ا 
آن و جود مطهر رابه خاک سپردند. شایان تو جه است که به لحاظ اختلاف در تعبين تاريخ 
شده است و روز ۱۸ اردیبهشت اولين روز ایام فاطميه است .اين ايام را به عموم مسلمانان تسليت می گوییم. 


در گذشت مهر داد او ستا 
در ۲۷ اردسه ا ۰ هجری شمسی محمد رضا رحمانی مشهو ربه مهر داد اوستاشاعرپژوهشگرایرانی 
در گذشت.این هنر مند گرانقدرابتداباس مت مشاورادبی وبرنامه ریزدروزارت فرهنگ مشغول به کارشدوبعدها 
دردانشکده معماری دانشگاه شهید A‏ وك 
اس تاداوس تاس الهای‌متمادی وا ا 
کرد. استاد اوستا همچنین اشعاری زیبا دررثای حضرت امام خمینی(ره) سروده است. تصحیح «دیوان سلمان ساو جی» 
پژوهشی در دستور زبان فارسی» امام حماسه ای دیگرو از کاروان رفته» ازآثاراستاد اوستا بشمارمی روند. 


در گذشت د کتر ذییح الله صفا 
در ٩‏ ۱اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸هجری شمسی دكتر ذبیح الله صفا مورخ و اندیشمند معاصر بدرود حیات گفت. 
دکترصفا حیات فکری خود راباهمکاری درمجله ادبی مهرآغا زکرد؛ سیس ازآن کا رکناره گرفت و خود مجله ادبی سخن 
رادای رکرد. بعد ازمدتی روزنامه شسباهنگ رامنتش کرد و سپس به تدریس دردانشگاه‌هامبو رگ و بعدهم دانشگاه تهران 
پرداحت. ازد کترصفا آثارارزشمندی چون تاريخ ادبیات ايران» تاريخ علوم عقلی در تمدن اسلامی و تاریخ تحول نظم و 
ارس بای ماه 


تصرف اصفهان توسط قواى روسيه ‏ . 

در ۱٤‏ جمادى الاول سال ۱۳۳۶ هجری قمری شهر اصفهان به تصرف قوای روسیه درآمد .در زمان جنگ جهانی 
اول درایامی که‌ایران تو سط نیروهای روسی.انگلیسی و آلمانی اشغال شده‌بود»سیاهیان روسیه خود رابه‌مرکزایران 
رسانده, شسهراصفهان را که مر کز فعالیتهای سیاسی- 
نظامی آلمان‌بود. تصرف كردند.دراين هنكام آلمانی ها 
هنوزدر جنوب ایران قدرت داشتندازاین رودولت 
انگلستان برای حفظ صنایع نفتی كه نهایت استفاده را 
از آن می‌برد» و برای رفع شورش‌های ضد انگلیسی 
هئيت نظامی به فرماندهی ژنرال سرپرستی سایکس 
رابه جنوب ایران فرستاد . سایکس نیز بدون جلب 
رضایت دولت ا یران دسته تفنگداران جنوب ایران را 
برای س رکوبی ساکنان مظلوم اين منطقه تشکیل داد.و 
شهرهای کرمان. شیرازویزدرا تصرف کرد.قابل توجه 
است پس از این درگیریها: محمد ولی خان سپهدارتنکابنی يس از تصدی مقام نخست وزیری. کنترل مالیه و نظام ایران 
۳۴ 2 د در کمیسیونی که مأموراجرای‌این کاریو دعلاوه‌بر تن نماینده دولت ایران»روس وانگلیس 
نيزه ركدام یک نمايندهداشتند.اين کار در گیری ميان مردم ایران‌وروس‌هاوانگلیسی‌هاراشدت بخشید. سرانجام در 
پایان جنگ جهانی اول دولت انگلیس پلیس جنوب را به ایران واگذار کرد . 

در گذشت شت بابى ساندز 

در ۵ ماه‌می سال ١‏ میلادی بابی ساندز مبارز معروف ایر لندی پس ازهفته ها مقاومت در زندان انگلیس و اعتصاب 

غذا جان خویش رادرراه‌هدفش ازدست داد. ساندزدراین مدت فقط با نوشیدن أب زنده‌بود. م رگ بابی ساندزاز یک 


طرف مو ج اعتراضات و اعتصابات رابرضد دولت انگلستان درپی داشت؛ و ازطرف دیگر درس مقاومت دربرابرظلم 
ظالمان رابه مردم ایرلند و مبارزان جهان داد. بابی ساندز 1۱۳ روزيس ازآغازاعتصاب غذا در گذشت 


اختر اع نخستین دستگاه ضط صوت 
در ۷ماه‌می سال ۸٩۵‏ ۱میلادی الكساندريايوف فیزیکدان روسی» نخستین دستگاه ضبط صوت را اختراع کرد. پاپوف 
درچنین روزی درمحل انجمن فیزیکدانان روسی دستگاه احتراعی خود را با موفقیّت آزمایش کرد و بدین ٹر تیپ نامش 


به عنوان مخترع ضبط صوت ثبت شد. 
ت۸۸ 40 الاعات :کل 
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دده که د فع حاحات 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 
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نبییض, در هر صورئی نارواست 
یکی از بستگان ما بازنشسته نیروهای مسلح است. 
اور ای ا 
داشت که‌باافزایشهای‌سنواتی سال گذشته به حدود ۳۵۰ 
هزار تومان رسید, درحالی که هم درجه و رتبه مناسبی 
داشت و هم خدمات قابل توجهی و خوب قاعدتا با این 
حقوق وم زایانمی توانست چرخ‌زند گی خودرابچ ر خاند. 
حکایت او حکایت بسیاری ازبازنشستگان لشكرى ونيز 
كشورى بود که حقوقهای اند کی داشتند ووقتی خود رابا 
برخی بازنشستگان وزارتخانه‌های متمول و یابانکهاو یا 
دانشگاهیان‌مقایسه‌می کر دند.به حق‌اعتراض داشتندواز 
اين ناروایی گلایه‌ها مطرح می کردند و معلوم بود که در 
عسرت‌وفشاربه‌سرمی بر ند.سالهابود که‌این اختلاف 


نامه های 
بن ون و استله 
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اهميت نماز سح ر گاهان 
او استادی زبردست و عالمی ناطق بود ولی در 
هجری قمری از دنیا رفت. 
یکی از علمای بزرگ ان عصر به نام جعفر خالدی 
می‌گوید: او را در عالم خواب ديدم بهاو گفتم: 
«خداوند باتو چحگونه رفتار کرد؟» 
پاسخ داد: !همه این اشارات و عبارات و رسوم و 
علوم[ صوفیانه ] که داشتم به حالم سودی نبخشید جز 
فرستنده: حسین جعفری قر به‌علی " بزد 
مباذا کسی را مسخر ه کنیم 
یک شب نزدیک نماز مغرب و عشاء درحال 
وضو گرفتن و آماده‌شدن‌برای‌نمازبودیم و در کنارما 
كل انر د تب كاه د شار وش کر 
كه ما دوستان شروع به مسخره كردن وى و خنديدن 
بهاوكرديمو بعدازنمازهماين كارراادامهداديمو 
از مسجد خارج شديم و به سمت خانه به راه افتادیم. 
بنده‌بعدازصرف شام و تماشای تلویزیون به بستر 
مسجدرفتيم وقتی كه نگاه به پیش نمازانداختیم 
دیدیم همان فرد عقب افتاده. پیش نم از و امام 


املاعات اش ۳2 ارو ۳۳۷۰ 


و تبعیض وجود داشت و بخصوص بازنشستگان را زار 
می‌داد. سال گذشته این دست از بازنشستگان و از جمله 
همین فامیلمان به یکباره در یافتند که انقلابى در وضعيت 
حقوقی آنان ایجاد شده است. بسیاری از آنان صددرصد 
افزايش حقوق را تجربه کردند. خوشحال شدند و بر 
بانیان اين تغيير و تحول آفرین گفتند و برای امواتشان 
دعاها كردندء اما اين کار مثبت و صحیح و کاملاً به حق و 
خداپسندانه البته با شیوه مناسبی صورت نگرفت» یعنی 
اگر بخواهيم عادلانه قضاوت كنيم بايد بگوییم روشی 
که دولت برای جبران اين ضعف به کار كرفت از جنبه 
اقتصادی بدون يشتوانه و غیرعادلانه بود. 

دلایل آن اينكه. اگر دولت بخواهد اين عدل را 
كستركن دهد واین تقیصه رادر مورد تمامی باز شستگان 
جبران کند. به بودجه‌ای نیا زمند است که تنها در صورت 
افزایش شدید بهای نفت می شد آن را امین کرد اما 
کاهش قيمت نفت. کاهش درآمدهای ریالی و ارزی 
دولت و عدم برنامه‌ریزی صحیح و مناسب برای تامین 
افزايش حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران 
مشکلاتی رابه وجود آورد که امسال دولت قطعاً دست 
به گریبان ان خواهد بود. 

یکی از اقوام دیگر من مدير يك دبیرستان است با ۲۵ 
لاه كان او ای که »سنال زرا كار مارت 


جماعت است و همگی مایشت سراو ایستاده و نماز 
اقامه می کنیم. با وحشت از خواب بیدار شدم و دیدم 
د نماز صبح است. 

نما زصبح را خواندم وديكربه خواب نرفتم. ان 
روزراتاشب به سختى گذراندم و به مسجد رفتم و تا 
ان فرد عقب افتاده را دیدم شروع به بوسیدن او کردم 
وازاوعذرخواهی کردم و با خود عهد کردم که دیگر 
ل در افرادرامورد تمسخر 
قرارندهم چون باديدناين خواب دریافتم که انهانزد 
خدا از ماعزیزترند نمازی که این افرادبریامی‌دارند 
ا د خزامفبولتراست. 

يس بياييم همگی دراين دنيابهافراد عقب 
افتاده احترام بكذاريم وهيجوقت براى نشان دادن 
خودمانبهعنوانفردى شوخ أنهارامورد تمسخر 
قرار ندهيم. 

۱ -ع -داراب فارس 
آخ ر خط اینجاست 

دخترى هستم ۲۸ ساله که تابه حال مشکلات زیادی 
راتحمل کرده»ولی دیگر خسته شده و به آخر خط 
رسیده‌ام.همه.سال رابا خوشی اغاز کرده‌اندامامن و 
خانواده‌ام دلمان خون بود. ارزو داشتم دراین چند سال 
ماهم یک روز خوش ویک عید واقعی داشته‌باشیم و 
ياشبى رابه راحتی بخوابیم. من خودم شاغلم و کارمند 
بهزیستی در یک روستا که حقوق اند کی دارم اما برادر 
بیماری دارم و پدری پیر که با سختی و بارانندگی کمک 
خرج خانه است. به خاطر ازدواج خواهرم و هزینه‌های 
بیماری برادرم متحمل قرض زیادی شدیم. 

زیربارپول نزولی رفتیم که زند گیمان رابه‌بادداد. 
هر ماه هر جه که درامد داشتيم برای پرداخت سود پول 
می‌رفت ولی دیگر نمی‌توانیم. 


کا ذاده ات اھ برس كاز ابت وک 
فرهنگی حون سابقه با آبرو و عائله» حقوق او پس 
از ۲۵ سال کار انهم مدیریت هنوز به ۵۰۰ هزار تومان 
نرسیده است درحالی که یکی از دوستانش که بازنشسته 
همین سیستم آموزش و پرورش است و دیپلمه و البته با 
انه کار کی فرع ماخر داش ات ا 
او با مدرک لیسانس ۵۰۰ هزار تومان حقوق می كيرد و 
دوستش با مدرک دیپلم و بدون سابقه مدیریت و درعین 
بازنشستكى 14٠‏ هزار تومان. 

طبيعتا جنين روالى نمى تواند با عدالت همخوانى 
داشته باشد. قاعده‌اش اين است که وقتی حقوق اولی 
خود 4# در صد افر انی باه قر ن دوم كةقازة سر 
کار هم هست. حداقل به میزان ۰ درصد تأمین شود و 
معنای قانون خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت 
هم همین است. اين شکل ترمیم حقوق بیشتر به اين 
می‌ماند که پدری به یکباره صاحب يك میلیون تومان 
پول شود و وقتی به خانه می‌رسد به فرزند اول و دوم 
یکی ٩۰۰‏ هزار تومان بدهد و سومی و چهارم و پنجمی 
که‌ازراه برسند نصیبی نبر ند وبگوید داشتیم تمام شددیر 
امديد به شمان رسید. 

نکته دیگر در مورد بازنشسته‌های تامین اجتماعی 
بل طرحاستهبسیاریازهمکا نم که دزهمین توبس 


هیچ راه جاره‌ای برایمان نمانده است. 
اه اهامای ل فر مانم اد روطب ول خر رها 
زند گی رابر مازهر کرده‌است. جند ماه است کرایه 
خانه نداده‌ايم. فشار طلبکاران هر روز بیشتر می شود. 
اگریک انسان نيك و کار یک وام ينج میلیون تومانی 
دراختیارمان قرار دهد. با اقساط ۵۰ هزار تومان در ماه 
عمری مارا مدیون خودش کرده است. دیگر به فکر 
خودم نيستم. به هیچ خواستگاری جواب نمی دهم تا 
مشکل خانواده‌ام حل شود. 
مدارکی راهم برایتان فرستاده‌ام كه همه از صحت 
گفته‌هایم مطمئن شوند. شمارا به عدااگر می توانید یک 
وام ينج میلیونی دراختیار بنده فرار دهید. 
خواهر شما: مینا "فلاورجان اصفهان 
جشمهاى تاریک من 
وقتی جشمهاى تاریکم رامی‌بندم جزروشنایی 
چیزی دمى بينم. 
وقتى تابلوى نگاهم كربلايى مى شود. نقاشی‌هایش 
رابه هر آبرنگی كه دلم مى خواهد تغيير مى دهم. 
وقتى به زيبايى عشق زینب(س)می‌نگرم.در ترسيم 
آن بازمىايستم كه واژه‌ی صبر جراغانى مى شود! 
مهد يه اصغرى نفتجالى سواد کوه 
آداب مسافرت 
لقماندرسفارش به فرزندش درآداب‌مسافرت 
مى فرمايد: 
پسرم!هنگامی كه مسافرت می كنى»اسلحه و لباس و 
خيمه و وسیله نوشیدن آب ووسایل دوختن وداروهای 
ضروری را که هم خود و هم همراهانت از آن می‌توانید 
استفاده بکنید بر دار و با همسفران در همه جيز» جز 
معصیت الهی همرآهی کن. 
پسرم! هنگامی كه با جمعی مسافرت کردی در 








اطلاعات ويا در شرکت ها و موسسات دیگر مشغول 
به کار بودند و سالهای گذشته نال تیه شده‌اند مثل 
بازنشستگان‌لشکری وکشوری از حقوقهای‌بازنشستگی 
پایینی برخوردارند و وقتی در مورد افزایش حقوق آنان 
سوال کردم.همگی اذعان می‌داشتند که همان حقوقهای 
کم قبلی را می‌گیرند. به هرحال بسیاری از بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی کار منددولت محسوب می‌شوند 
و آنها هم همسر و فرزند و داماد و عروس دارند و تورم 
و گرانی و مشکلات زندگی برای آنها هم هست. اما 
چون سازمان تامین اجتماعی از محل بیمه‌های دریافتی 
از شاغلان و بدون دریافت کمک از دولت و اعتبارات 
دولتی مجبور است هزینه‌های خود را یوشش دهد به 
نا گزیر در اين ميانه تفاوت فاحشی ایجاد می شود بدین 
نح و که‌اعتباری‌برای آنان پیش بینی نشدهتا آنهاهم بتوانند 
ردقا و اي را و 

شهرو ندان حو دارندبپر سندهمان‌دولتی که‌ازبودجه 
سالیانه وبیت المال حقوق اند ک بازنشستگان کشوری و 
لشکری را در بعضی از موارد تا صددرصد افزایش داده 
استءجرانبايد نسب تبه ترمیم حقوقبازنشستگان تامين 
اجتماعی اقدام کند؟ اخیرا اعلام شده است که حداقل 
جریا تشستکان تام اع به ۲۸ #هوار تومان 
می‌رسد که كرجه اين اقدام هم اقدامی مفید و شایسته 


کارهایت با آنهامشورت کن. در صورت آنها تبسم نما. 
درموردزادو توشه‌ای که‌داری سخاوتمندباش.هنگامی 
که تو راصدازنند پاسخ گوواگر از تو کمک بخواهند. 
آنه ارای اری‌کن. تامی‌توانی سکوت اختیار کن.نماز 
بسیار بخوان» درم رکب و آب و غذا که داری سخاوتمند 
باشءاكرازتوكواهىبه حق بطلبند گواهی ده.اگراز 
تومشسورتی بخواهندبرای به‌دستآوردن نظر صائب 
کوشش كن وبدون انديشه و تامل کافی پاسخ مگو و تمام 
نیروی تفکرت رابرای جواب مشورت به کار كير که هر 
كس در پاسخ مشورت. خالص ترين نظر خود را اظهار 
نکند. خداوند نعمت تشخیص و انديشه را از او بگیرد. 
محمد لطفی كه ريزسنكى 
کشاورزان را هم در یابید 
نابسامانی‌هایم ا 
یکی ودوتانیست.همه فکرمی کنند آنها که درشمال 
زندگی می کنند در ناز و نعمت به سر می‌برند. اما اگر به 
سراغ روستاها بروید و با باغداران و حتی برنجکاران 
صحبت کنید» به خوبی درمی یابید که اواز دهل شنیدن 
از دور خوش است. سرمای شدید زمستان /ديديد 
که جه بلايى برسرباغها آورد. امسال‌البته بهار خوبی 
داشتیم و زمستان سال گذشته نيز سرمای طاقت فرسا 
نداشتیم» آما همین بهار خوش چون همراه باسرماو 
بارند کی بو دس دا ای ۲ 
OT‏ اك 
روس تايان ع اا اك 
باغداران بود به اغلب انان كه ساكن شهرهاى کوچک 
شمال کشورند» توجهی ندارد. 
درخواست مااین است که به کشاورزی بيشت رتوجه 
كنيو تا شغل انبیاء بیش از این صدمه نبیند. 
محمدر ضا شاهد -ساری 


قدردانی است اما باز چون محصول آن استمرار همان 
تبعیض اروا است با عدالت همخوالی چندانی پیدا 
نمی کند.درموردحقوق افرادشاغل درادارات وسازمانها 
نیز همین نقيصه وجود دارد. آنها هم حق دارند مطالباتی 
نظیر بازنشستگان عز يو داشته‌باشند. 

یک فرهنگی‌باسابقه‌بالای ۲۰واندی‌سال کارسخت 
فا ار u lg E‏ وان 
خدمت است نمی تواند هضم کند که حقوقش از حقوق 
یک بازنشسته فرهنگی با مدرک تحصیلی کمتر و بدون 
سابقه مدیریتی» کمتر باشد. همین هاست که اقدام دولت 
ومجلس رادراجرای‌ناقص‌طرحنظام‌هماهنگ پر داخت 
بلاتوجیه می گذارد و از حلاوت ان می کاهد. 
قرار نیست که لبخند ناشی از کاهش فشار زند گی و 

معیشت تنهابر لبان عده‌ای از شهروندان بنشیند و 

زه رخندى بر لبان عده‌ای دیگر بنشاند. 

اما حال جه بايد کرد؟ چگونه باید این نابرابری را از 
بين برد؟ بودجه‌های کلانی را که تامین اين هماهنگی را 
می‌طلبد از کجاباید تامین كرد؟ 


و 


فى 


اميدواريم براى اين سوالها متولیان امر ياسخ مناسبى 
داشته باشند وجارهاى براى حل اين مشكل بينديشند که 
تبعيض در هر شكل آن ناروااست. 


كلد مسابقه فر آنی 


دوره مسابقه قرآنی مجله اطلاعات هفتگی به اطلاع 
پاسخنامه» از امر و ز به ياسخنامه هاى ارسالى ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. ضمن اطلاع رسانى به شما واعلام 
اينكه ازهفته آینده اسامى واجدان شرايط براى شركت 
در قرعه كشى منتشرمى شود در زیر توجه شمارابه 
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ا 4 ر د ار 
ای وا 
خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخبر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
ماه 

>(مينا اكبرى -اصفهان از نامه‌های قبلی شما 
اد ی ار ايا بر ا ا ر ا ار جیار 
شماره‌های اینده درج خواهد شد. 

۲( هادی درخشان - بندرانزلی من هم باشما 
موافقم.همهمازی اددروغ‌می گوییم فقط برخی 
مسوولین نیستند و واقعا اگر دروغ از جامعه رخت 
من هم مثل شمادعامی كنم که خدا کند بامضرات دروغ 
بیشتر آشنا شویم و از ارتکاب به اين گناه دوری کنیم. 

× عسکر جدی -؟ همانطور که شماهم اشاره 
کردیداعتیادبلای خانماسوزی است که روح و جسم و 
روان آدمی رامی خورد و خداوند به همه جوانان کمک 
بکند تا از این دام رهایی بيابند. از اينکه نوشته‌اید دختر 
٤‏ ساله شما چندین سوره قرآن کریم راحفظ است. 
بسیار خوشحال شدم. برای ايشان ارزوی موفقیت 

(نادعلی ذ كاوتمند -نحف آباد برای شما 
ارزوی موفقیت دارم و ازاعلام و صول‌نشریات ارسالی 

× خانم قيطانى -؟ لطف در اسرع وقت ودر 
مجله تماس بگیرید. 

× احمد صابرى قو جان سه نامه جدید از شما 
به دستم رسیده است. بر خی از مضامین نامه‌های شما 
دراین مجله موردعنایت بوده و مقالاتی درباره‌اش به 
اک 

(مصطفی حمیدی گر گان پیشنهادهای شما 
راموردبررسی فرار خواهم داد. از جمله جاب مطالب 
مذهبی وماجراهای تاريخى. سوال شماراهم برای 
آقای فتحی فرستادم تابه آن پاسخ بدهند. 

۲ مهد یه اصغری نفتجالی سواد کوه از لطف 
شمامتشکرم. درباره سوال مسابقه قرانی توضیح 
داده‌ايم. در نخستین شماره سال جدید توضیح مربوط 
به سوال شماره "به جاب رسبده است که‌درسوال 
۳سوره قاف صحیح می‌باشد. البته شما هم درست 
كفتهايد. مجدداً زاظهارلطف بی شائبهاى كه مطرح 
كرده بوديد سياسكزارم. 

۲(عفت معصومى -شاهرود باور كنيددر 
قرعهكشى مسابقه قرانى من نقشى ندارم و اگر تابه 
حال برنده نشسده‌اید شانس باشماهمراه‌نبوده است. 
امیدوارم در همه اعصار زند گی موفق باشید. ضمناً 
این کتاب آسمانی است و برنده شدن در این مسابقه در 
مرحله دوم اهميت قرار دارد. شاد باشید. 

>( داوود حتم يور خامنه‌ای - تهران 

نامه شمارا به بخش ترازوارجاء دادم تامورد 
بررسى قرار گیرد. موفق باشيد. 


۸۰ 40 الاعات مش 
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©امام على (ع) 


یرای ۵ غار 
ور اي 9 سل 
كلا هاشمی رفسنجانی نسبت به سلامت انتخابات 
TT‏ 
× خاتمی: از بسيج و سياه نبايد سو ءاستفاده کنیم. 
6 اعراب به استفادهایران از نم خلیج فارس اعتراض 
اك 
فص ولت على دا 
E‏ 
كلا دهها: 
كاظمين در عراق كشته و مجروح شدند. 
كلا مجلس وام ١٠"ميليون‏ دلارى بلاعوض به 
پاک تن اك 
كلا نمایند گان درخواست رئيس جمهوری برای 
درخحواست اوباما برای مذاکره شد. 
كلا فروش خدمت سربازی باز هم رد شد. 
احمدی نژاد شد. 
متعلق به ۰سال پیش دانست. 
كلا وزير خارجه اسراییل اعلام کردبه ایران حمله 


تن اززوارایرانی در حملهانتحاری به 


اک 

كلا سرمایه گذاری‌بانکه در بخش مسکن به ۱۰ 
eT‏ 

× الحاق سازمان حج وزيارت به سازمان ميراث 
فرهنگی برای دومين بار منتفى شد. 

لاوا رده را دا كا 
اصولكرايان معرفى كرد. 

كلا وزيرنفت مدعى شد قراردادهاى نفتی نياز به 
E‏ ملس لاد 

كلا نخست وزير تایلند خواستار آشتی ملی شد. 

ار را وا ها 

سراییل خحواستار گفت وگوی بدون پیش شرط 


حزب حاکم آفریق ای جنوبی در انتخابات 
پارلمانی پیروز شد ولی نتوانست دوسوم آرای مردم 
را کار 

كلا ۰۰ میلیون دلار از مسوی آمریکا برای مقابله با 
دزدان دریایی سومالی اخحتصاص یافت. 
ات 

كلا هيلارى کلینتون به صورت نا گهانی به حاورمیانه 
د 

كلا لبنان و سسوریه درباره سرنوشت مزارع شبعا 
مذاكره کردند. اسد اعلام کرده که این منطقه متعلق 


اطلاعات سل 6 
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ناتو قرار است در گر جستان مانور نظامی بر گزار کند 


گرجستان‌هنوز از حمله نظامی ارتش روسیه به این 
جمهوری کوچک و جانبداری مسکو از تجزیه ان شوکه 
زیرااین کشور که پس از سقوط شواردنادزه وروی کار 
امدن سا کاشویلی درصدد احیاء وبازسازی خود بود 
متاسفانه باهجوم سياسى و نظامی رو سیه‌مواجه‌شده‌و 
تمامیت ارضی خودراازدست داده‌ودرمسیری‌قرار گرفته 
که موجودیت وموقعیت سیاسی آن‌نیزدر معرض تهد ید و 
ان می رود گر جستان با جنگ داخلی مواجه شود. 

در هفعه‌های گان که مه الفان سا کاشم نی که‌عمدتا 
متمایل به مسکو هستند از هر فرصتی برای اعتراض عليه 
اوبهره گرفته وباناارام کردن اوضاع در تلاش هستند 
همانگونه که چند سال قبل شسواردنادزه از قدرت کناره 
كرفت رئيس جمهوری فعلی رانیزواداربه کناره گیری 

بحران کنونی در گرجستان‌اززمانی آغازشد که‌دولت 
این كشوراعلام کرددرصدد پیوستن به اتحادیه نظامی 
ناتو واتحادیه ارویاست. در همین ارتباط رابطه باغرب 
گسترش یافت. 

اين جمهوری‌همراه باا و کراین که‌هردوباانقلاب 
رهبران پیشین خود را که از کمونیست‌های‌ سایق واز 
متحدان مسکو بودند بر کنار ساخته بودند » دولت‌هایی را 
روی کار آوردند که گرایشات غرب گرایانه داشته و مایل 
به اتحاد وهمبستگی با آمریکابودند. 

براى قانونى جلوه‌دادن این كرا يش از مردم نیز 
نظرخواهی شد که انهاهم تمایل خود رابه پیوستن به ناتو 
گردید روند انتقال و پیوستگی به ارامی صورت بگیرد. 

دراين حال دو مساله و يادو حادثه مشکل آفرین شد. 
مس‌اله اول ارتباط دولت گ رجستان با شورشیان چچن 
بود.این گونه که بخشی از منطقه کوهستانی گر جستان که 
در مجاورت چچن فرار داشته به محل اختفای شورشیان 
چچن که با مسکو در جنگ بودند تبدیل شده بود. اگرچه 
ارتباط دولت تفلیس بااین افرادو گروههاثابت نشده‌اما 
روسیه که به دنبال بهانه بوداين مساله را مستمسکی برای 
تحت فشارقراردادن گر > جستان کر د. 
a‏ ات نیم بود 

روسیه پس ازفروپاشی‌شوروی‌با گسترش ناتومواجه 
شد به طوری که این اتحادیه‌نظامی همراه‌با تحادیه‌ارویابه 
اروپای‌شرفی نفوذ کرده و تعدادی از کشورهای‌این منطقه 
بودند به خود جلب کر دند. 

روسيهازنفوذغر ب به شرقاروياناراضى بوده‌وبه 
این مساله‌اعتراض كرداماثو جهی به‌اعتراضات مسکو 
نشده و این روند ادامه یافت. ولی مساله وقتی حاد شد که 


جمهوریهای شوروی پیشین با تغییرات سیاسی مواجه 
شده‌ودرصددخروج اززیرسلطه مسکوبر آمدند. تازمانی 
که يلتسسين بر روسيه حکومت می کرد قدرت تحمل اين 
كشور بالا بودولی پو تین که درصدد احیای دوران تزارها 
و حفظ یکپارچگی روسیه‌بودو از سیاست مشت أهنين 
برای مهار مخالفت‌ها و عصیان ملیت‌ها بهره می كرفت از 
روشهاى ديكرى برای مقابله بانفوذ غرب استفاده‌می کرد. 
زيرايوتين به این واقعیت پی برده بود که ادامه سقوط 
رژیم‌های متمایل به‌مسکووپیوستن آنهابه غرب می تواند 
ازیک‌سودوره‌نفوذروسیه‌رادراین جمهوری‌هاازبین 
برده و حفاظ امنیتی مسکو را زبین برد وازسوی دیگر 
ناتو و اتحادیه ارویا رادر حياط خلوتش با خود همسایه 
سازد. 

سقوط رژیم‌های متمايل به مسكودر گرجستان و 
اوکراین‌وناآرامی‌هایی که‌دربرحی ازاين جمهوریها 
بروزكرد زنك خطررابراى مس كوبه صدادرآورد که 
اوضاع چندان باب ميل نیست. لذادراین شرايط روسیه 
درصدد یاتک بر امد و به مقابله بر حاست. 

البته هدف اصلی واولیه مس كوء جلو گیری از توسعه 
نفوذغرب و ناتوبه حياط خلوت خود ويس از آن مقابله با 
رژیم‌های‌غربگرایی‌بود که‌ستون‌پنجم آمریکابوده‌ونقش 
لژیونر و یا طلایه‌داران امریکارابازی می کردند. 

چالش روسیه باغرب چندان موفقیتی برای مسكو 
دريى نداشت زیراغر ب وناتونشان‌دادندنمی خواهند 
از فرصتی کهبه دست‌اورده‌اند عقب‌نشینی کرده‌و 
عدول کنند.ولی مسکوابزاری داشت که از طریق انها 
جمهوریها را تحت فشار قرار داده و یاوادار به تجدیدنظر 
دوي اسك ها يشان ماد 

ابزار روسیه عبارت بودنداز: 

۱-اقلیت‌های روس که‌دراین جمهوریهاساکن بوده‌و 
به تحریک مسکو داعیه استقلال طلبی و تجزیه داشتند. 

درك رجستان ا بخازيا واوستیای جنوبی دراین راستا 
حرکت می کردند و دراو کراین نیزشبه جزیره کریمه این 
سیاست‌راپی می گرفت. 

۲-اززمان‌شوروی که ۱۵ جمهوری در كنار همدیگر 
این امپراتسوری‌راتشکیل می‌دادند وهریکایالتی از 
ابرقدرت شرق به شمار می رفتند. روابط وارتباطات به 
كونهاى بود که آنهابه هم احتیاج داشته و مکمل یکدیگر 
بودند. لذا وقتی امپراتوری از بین رفت و روابط گسسته 
شد وابستگی‌هاو نیازها استمراریافت تاجمهوری‌ها 
به تجدیدبناوزیرساخت‌ها پرداخته و به تدریج درراه 
استقلال قدم بردارند. 

درسال ۱۹۹۱ که شوروی از بین رفته و جمهوری‌ها 
ظاهر امستقل شدند. استفلالی که اعلام شد ظاهری بوده 
واصالت‌نداشت شت.نياز جمهوری‌هابه هم که هنوز هم ادامه 
دارد استقلال آنها را تحت‌الشعاع قرار داده‌بود. 


یکی ازوابستگی‌های اساسی» انرژی بود.به طوری که 


روسیه تامين کننده اصلی انرژی تعدادی از جمهوری‌ها از 
جمله گر جستان و اوکراین به شمارمی‌رفت. 

گرایش به غرب بهانه‌ای شد تااز یک سوبهای كاز 
صادراتی به این جمهوری‌هابه یکب اره افزایش یابد واز 
سوی‌دیگرروسیه خواستار دریافت بدهی‌های پیشین در 
ارتباط باانرژی‌های صادراتی باشد. 

فشارهای‌سیاسی واقتصادیمسکوبیش ازهمه متو جه 
گر جستان بو دزیرااین جمهوری‌در گرایش بهغرب شتاب 
بیشتری به خر ج می داد که همین مساله واکنش‌های حاد 
روسیه رادریی داشت. 

تشد بد اختلافات 

احتلافات سیاسی تفلیس گر جستان‌بافشارهایی که 
مسکو وارد می‌سازد روزبه‌روز حادتر وعميق تر مى شود. 
زيراروسها علاوه بر مش كلاتى که در زمینه اقتصادی و 
انرژیایجادمی كردند س عى داشتند باناارام كردن اوضاع 
داخلی.راه‌رابرای دخالت 
خود هموار سازند. باشکست 
طرح مخالفاندر كنار زدن 
ساكاشويلى رئيس جمهورى 
از قدرت و حمایت غرب از 
او در مقابل فشارهای روسیه 
در نهایت مسکو به تحریک 
اقلیت‌های روس همت 
گمارد که‌دستاوردآن جنگی 
ناخواسته همراه با شکست 
نظامی گر جستان بود. 

ازات سال کل تشه نود كه ۱ 
مسكوبهبهانه جانبدارىاز 
جدايى طلباناوستياى جنوبى 
به جمهورى گرجستان لشك ركشى کرده و درصدد اشغال 
آن بر آمد.ازابتدا مش خص يود که‌ارتش گر جستان تادر 
به‌ایستاد گی درمقابل روسهانیست.لذاآنهابه راحتی 
توانستند کنترل اوضاع رادر دست بگیرند. 

اين حادثه با دو واکنش همراه بود. 

-دریک مسوطرفداران‌روسیه و کسانی که‌ازاحیای 
تزاریسم‌جانب‌داری کرده‌ومخالف حضورغرب در 
جمهور یه ی وروي ین برد سور تو مایت 
خودراازاین حمله اعلام کردند. انها تصور می کردند که 
یک روسیه قد رتمند می تواند مخالفشان رامرعوب کرده‌و 
واداربه تجدیدنظر در برنامه‌های خودنماید. 

-درسوی‌دیگرغرب وجمهوریهای‌متمایل به نقرار 
داشستند که ضمن نفی اين اقدام» آن راناقص حقوق بشرو 
مایت ارضى کاو رارع کیت هی اش دا 

دراين راستافشارهای سیاسی غرب به روسیه شدت 
گرفته ومسکوتحت فشارقرار گرفت تا گرجستان‌را 
تساه کل 

همان زمان‌عده‌ای‌به‌انتقاد از آمریکاوغرب پر داخته 
و مدعی بودند که گرجستان وش خص ساکاشویلی 
قربانی شعارهای‌فریبنده آنهاشده‌اند.درحالی که‌به جر آت 
می‌توان اعلام کرد که اگراین حمایت‌ها و فش‌ارهانبود 
تسا یت رس قرس ها اهر | نهار واذا رن 
تغییر حکومت می کردند. 
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حنايت و به رسمیت د کن جمهوزی‌های خود 
خوانده و تجزیه‌طلب ابخازستان و اوستیای جنوبی که 
حشم جامعه جهانی رابرانگیخت واقعیت‌های غير قابل 
انکاری درباره ماهیت برنامه‌های مسکو اشکار ساخت. 

ولی آنجه مسلم است‌این که غرب دراین مناقشه وپس 
از آن‌هینگاه گرسخنتان را تهانگذارده است: 

زمانی که پروژه دخالت نظامی ناكام مانده و روسیه 
ازنظرافکارعمومی تحت فشارقرار كرفت ياران مسكو 
در صدد بر آمدند از همان روش و حربه‌هایی استفاده کنند که 
ساکاشویلی ودوستانش برای‌ساقط كردن شواردنادزه‌بهره 
گرفته بودند. در این ار تباط بود که تظاهرات مخالفان آغار شد. 

دور جدیدمخالفت‌هااز ٩‏ آوریل (۲۰فروردین) آغاز 
ده وایوزیسیون علام کرد تجمعا نها در مقبلدفتر 
پارلم ان محل کارواقامت رئیس جمهوری وساختمان 
تلویزیون تازمان استعفای‌ساکاشویلی ادامه خواهد یافت. 
دراین حال که روسیه 











و دوستانش به فشارهای 
۱ درصدد بر گزاری مانور نظامی 
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SEA‏ در گر جستان بر ام ده که قرار 


ارديبهشت تا ١١‏ خرداد) ادامه 


دراينمانورازروسها 
خواسته شده به عنوان 
ناظر حضور داشته باشند 
اما پاسخ لاوروف وزير 
خارجه روسيه به این 
درخواست بسیار جالب 
می‌باشد. او صراحتاً اعلام 
کرد کشسورش دراین‌مانوز 
شرکت نکرده و دیگران رانیز از انجام آن منع می كند. 
اواین مان وررازیان‌بار توصیف کرده و می‌گوید: 
ساکاشویلی پیش ازاین نشان داده جگونه از حرکات 
دلگرم کننده ناتوبهره‌برداری می كند. 
مسکو که خواستارغواین مانوراست از زمان دخالتش 
درامورگرجستان»روابطش باناتودگ رگون‌شده‌ولاوروف 
معتقد است نرمش دربرابررژیم فعلی گرجستان خطرناک 
است زیرا این رژیم مى خواهد مشکلات رابا توسل به زور 
حل وفصل کند.البته‌این واقعیت رانمی توان‌نادیده گرفت که 
هدف ازبر گزاری این مانور قوت قلب دادن به ساکاشویلی 
ودولت اوست که درمنگنه مسکوقرار گرفته‌اند.به‌همین 
دلیل مسکو بر فشارهای خود افزوده و باشدت بخشیدن به 
تظاهرات مخالفان در صدد است او راوادار به کناره گیری 
کند» زیراشکست و سقوط ساکاشویلی دارای‌این‌پیمبرای 
دیگردوستداران‌غرب است که‌روسیه‌اجازه‌نمی دهد ناتوو 
امریکادر حياط خلوتش نفو ذ کرده‌ودست به فعالیت بزند. 
همچنین ناتو و آمریکا قادر نیستند جلوی تح ر کات مسکو 
را گرفته و فشارهایش رامتوقف سازند. 
گرجستان‌د رحقیقت به‌ صحنه رقابت ورویارویی 
غرب وروسیه تبدیل شده‌ومی توان‌این جمهور ی کوچک 
رابه صحنه جنگ سرد جدید شرق و غرب توصیف کرد. 
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با د داشت شناى سما سى کو اد داي 
« زر 
مشكلات اوباما در عراق و افغانستان 
ی ات رز 

باراک اوباما در حالی رئيس جمهور آمریکاشده که 
مسایلی مانند جنگ عراق وافغانستان بحران اقتصادی. 
رابطه‌باایران» بحران‌اتمی کره‌شمالی» بحران خاورميانه 
وبسیاری مسائل دیگر رااز جرج بوش به میراث برده 
است. البته برخی ازاین مسایل مانند رابطه با ایران با 
بحران خاو رميانه مربوط به دوران بوش نبوده وبسیار 
ریشهای و دامنه‌دار می‌باشند امامفصود ار 
اين نوشته بررسی اجمالی استراتژی اوباما در عراق و 
افغانستان می‌باشد. 

با توجه به شباهت اين دو کشور از نظر بافت سنتی 
وقبیله‌ای» و جودتروریست‌های آشکارو پنهان»اوضاع 
نکته رابه اوباماوبایدن و تیم مشاو رآنهامتذ کرشد که 
نظامهای دیکتاتوری می توان به فوریت دمو کراسی را 
دراین کشورهانهادینه کرد تصوری خام و ناشی از 
عدم شناخت مردمان این کشورهاست. نگارنده در 
داشته در کم ال تعجب ملاحظه کرده که برخی از 
جامعه آنهارامدیریت کند. درواقع آنان‌هنوز خودرا 
Cl N‏ 
است.البتهاين موضوع درموردهمه‌مردمان‌این 
کشورها صدق نمی کند اما می‌توان با اطمینان كفك 
که بايد كفت استفاده از نيروى نظامی فقط تا مر حله 
حذف دیکتاتورها مفید خواهد بود ويس از آن بايد 
تدبیری دیگر اندیشید که شامل حمایت از رسانه‌های 
در جهت بركزارى انتخابات آزاد صرف نظر از پیروزی 
خواه دب وداگر خودعرافی‌ها و افغانهادراین مسير 
نظامیان امریکایی ازاین کشور فراهم مى شود اتفاقی که 
اگراکنون رخ دهد به اعتراف خود مقامات عراقی باعث 
بلبش و واحتمالاً جنگ داحلی خواهد شد واین چیزی 
است که تروریست‌ها و حامیان آنها می خواهند. 

انتخابات شوراهای استانی که‌به پیروزی گر وه‌هوادار 
نوری المالکی انجامید. موجی از اميد به آینده‌عراق‌رادر 
دل همه طر فداران مردمسالاری در منطقه و جهان بو جود 
آورد.انتخاباتی كه حتی تصوربر گزاری آن در زمان صدام 
خن ده‌دار بود. اميد آنکه عراق به زودی بتواند با خروج 
نیروهای بیگانه آزادیش رابه دست بیاورد. 


۱3 ۵۵4 اطلاعاث ی 
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آمارهایی که درباره‌مقدار مصرف‌ایرانیان ارائه 
ار کر کر ایا 

اما این بار بخش غذایی سازمان ملل متحد (فائو) 
اینطور می كويد که هرایرانی به طورمتوسط درسال 
یکصد و پنجاه و هشت کیلو گرم میوه مصرف می کند 
كداين مقدارحدودسهبرابر مصرف در کشورهای 
رل اد ار سییر 
توسعه یافته» این خبر خوشايندى است که در جهانی 
که توصیه‌های پزشکی اش همگی مصرف هر چه بيشتر 
میوه‌جات و سبزی تازه را تكرار می كنندء ایرانیان حتی 
از مرس را ی و یا نییان بر برد 
ار نار سرا مسر در ای را 
در کشورهای توسعه یافته کمتراز ٩۰‏ کیل و گرم اعلام 
ده ات 

برای رسیدن‌به‌این ۱۵۸ کیل و گرم سالانه برای‌هر 
ایرانی البته هم ذائقه ایرانیان دخالت فراوانی دارد و هم 
اینکه سرزمین پهناور و آب وهوای متنوع باعث شده 
تاانواع ميوه جات در فصل های مختلف سال دراختیار 


میوه خوران ایرانی! باشد. 


روبای خوش آخرسال ۸۸ 


وزير اقتصاد می‌کوید امسال تورم به ۱۰ 
درصد خواهد رسيد و رئیس بانک مرکزی پا 


رافراترگذاشته ومی‌گویددر پایان سال تورم 
در ادران تک رقمی خواهد بود 





پس ازاینکه درروزهای پایانی سال گذشته دو 
لايحه بزرگ بودجه و تحول اقتصادی از سوی دولت به 
مجلس برده شد نمایند گان تمام وقتشان 
راکنار گذاشتند تاتنهاامکان رسید گی به 
لا یحه مهم بودجه سال ۸۸ ف راهم شود و در 
عمل رسي دكى به طرح تحول اقتصادی به 
سال ۸۸ کشیده‌شد طرحی که در یکی از 
بندهایش قراراست یارانه‌ها حذف شودو به 
جای آنکه همه مردم با هر قدر مصرف و هر 
را ار ار اس 
کنند اقشارضعیف تریارانه بیشتری 
اه 

رئيس جمهور هم چند روز قبل اعلام 
کردباطرح تحول اقتصادی, یارانه هارابه 


7 م 
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به اين ترتيب ايران علاوه بر اينكه تولیدکننده بزرگ 
میوه‌جات است.بازاربسیاربزرگی برای مصرف اين 
محصولات هم هست وعجيب هم همينجاست كه 
این تولید کننده بزرگ مواد کشاورزی و میوه امروز به 
نمایشگاهی ازمحصولات کشاورزی‌وبه‌ویژه(میوه‌های 
خارجی» تبدیل شده و وزارتخانه‌ه ای بازرگانی و 
کشاورزی هم نه تنها ازاين اوضاع ابراز نكرانى چندانی 
دک یبا اراس ال رما 
رنگ و وسعت اين نمایشگاه! هم می‌افزایند. 

یکی ازبزرگترین تشکل‌های کشاورزان‌ایران به 
تا زگی دلیلی برای این میل واردات میوه‌های خارجی به 
اش رت هر 

خشکس الی جند ساله اخیربی شک باعث تشد ید 


طورنق دی به‌مردم پرداخت خواهیم کرد و سهم هر 
ایرانی به طور متوسط درماه‌بین ۵۰ تا ۷۰هزار تومان 
خواهدبودویک خانواده جهارنفره. جیزی حدود 
۰ هزار تومان در ماه دریافت خواهد کرد تاافزایش 
قيمت‌هایی که دراثربرداش تن بارانه‌هاایجادمی‌شود 
با پرداخت اين مبالغ به مردم جبران شده و فشاری به 
کسی وارد نشود. 

از طرفی وزير اقتصاد هم در همین روزها اعلام کرد 
که تورم درسال ۸۸به ۱۰درصد خواهد رسید تورمی که 








بحران شده و مقدار تولید 
میوه‌رادرایران کاهش داده 
E‏ ارات 
چندان بزرگی نيستءجرا 
که سالهاست سرمایه‌های 
سرمایه‌داران جه دولتی و چه 
غیردولتی به»‌سمت کشاورزی 
وبه ویژه کشاورزی مکانیزه و 
مدرن‌نرفته‌واگربهتربگوييم 
سرمایه‌داران‌وسرمایه گذاران 
در سالهای اخیر احساس 
ك 
دربخشهاى ديكرى به کار 
بيندازند هم ريسك كمترى 
داردوهمدرامد بيشترى 


نسبت به كشاورزى. 

نتيجه اين عدم سرمایه گذاری و استفاده از تجهیزات 
مدرن و پیشرفته در تولید میوه و دیگر محصولات هم 
باعث شده تا امروز تعداد نیروی کار که برای تولید میوه 
به کاربرروی زمین مشغول می شوند بیشتروبیشترشود. 
همازاين جهت که تکنولوژی کمتری به کار می‌رود و 
ناچاریم برای جبران آن از نیروی کار گراستفاده کنیم و 
هم اينكه بیکاری شدید در مناطق روستایی, ناخواسته 
تعداد کسانی را که در معدودواحدهای کشاورزی 
روستایی مشغول به کار می‌شوند بالا برده و این باعث 
می شود تاهزینه تولید محصول در مقایسه با شیوه‌های 
مکانیزه و مدرن تولید» بسیار بالا رود. 
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در روزهای آخر سال ۸۷به بالای ۲۵ درصد رسیده بود 
و رقم اعلامی رئيس بانک مرکزی از این هم فراتر رفت 
وهفته قبل اعلام کرد که تورم‌درسال ۸۸باسیاستهای 
دولت تک رقمی خواهد شد. 

البته بسیار اميد وار یم كه ابن اتفاق‌بابرنامه ریزی‌های 
اقتصادی دولت روی دهد اما برداشتن 
وقتی توجه كنيم بااین کار ابزارهای تولید مثل برق و آب 
و گاز وسوخت رشد قيمت فراوانی خواهند داشت وبه 
وک E‏ 
بدهند بلکه تمام کالاهای تولید شده‌هم 
به دلیل بالا رفتن بهای نهادهای تولید 
گرانتر تولید خواهند شد معنایی جز 
تورم فراوان نخواهد داشت. از همین 
روست که مجلس همچنان پس از دو 
ماه بررسی درباره طرح تحول, هنوز 
نعوانسته خود راقانع كند که انجام و 
اجرای‌این طرح بر خلاف آنچه‌ظاهراً 
به نظر می رسد. براساس گفته مدیران 
اقتصادی دولت تورم رادر سال آینده 
به زیر ۱۰ درصد خو اهد کشاند. 


تن بارانه‌ها به ویژه 


از حارج رابرای جبران با زمی‌کند واینجاست که 
دب ای مسر 
و میوه ایرانی مى شود و به این ترتیب واردکننده‌ای که 
از وزارت بازرگانی اجازه گرفته بود تابرای جبران 
کمب ود میوه وارد کند می‌فهمد که حتی اگر معادل تمام 
نیاز کشور هم میوه خارجی به ایران بیاورد. سود خواهد 
برد چراکه بهاى محصول خارجی از میوه‌ایرانی ارزان تر 
است و مصرف کننده ایرانی هم مشتاق قيمت پایین ترء 
و به یکباره از سیب و پرتقال شب عید گرفته تاانگورو 
گلابی و موزونارگیل ونارنگی و آناناس از چهار گوشه 
جهان در ميوه فروشیهای ايران پیدایشان می‌شود. 

اين حجم سنگین واردات هر چند در کوتاه‌مدت 
میوه‌های ارزانتروباظاه ری زیباتررادراشتیار 
مصرف کننده ایرانی قرار می‌دهد. اما در اینده‌ای که 
چندان دور نیست. همان میوه‌های اندک ایرانی راروی 
ان تا تا اک ار را 
قبل از تولید محصول با خشكس الى روبرو بودند. حال 
پس از تولید هم با مشکل عدم فروش میوه‌هایشان 
مواجهند چرا که راه ورود میوه‌های ارزان خارجی باز 
ی 
میوه‌ارزان تولید کند. در این شرایط جدید آنقدر باضرر 
مواجه‌می شود که‌شایدا زسالآینده‌همان‌میوه‌های كران 
رانیزنتواند تولید کند و خدای ناکرده به جایی برویم که 
تمام ۱۵۸ كيلو میوه ای که هر ایرانی در سال می خورد را 
واردکنند گان میوه از خارج برایمان بیاورند! 

قصه تنهادرباره میوه هم نیست. که واردات برنج 
بهايران هم نسبت به مدت مشابه سال قبل د شلك 
ار ناك كي ی ان كمال كد فيه ارران» 


پسرانی که خود را استنار می‌کنند 


عده‌ای با تردید و عده‌ای ديكر با امیدواری 


فراوان. این خير را می خوانند 





چند روزی است که خبری از سوی یکی از اعضای 
كميسيون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره 
پیشنهادی منتشر شده که‌براساس آن‌مقداری از طول 
دوره حدمت سربازی برای تحصیلکردگان دانشگاهی 
کاسته خواهد شد. 

پیشسنهادی که ظاه رآباموافقت ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو شده امابه جزاین 
دیگر اطلاعات در این باره ضد و نقیض و مبهم به دست 
ر الور کور ماري )سس و ل ا ر ا ر 
امات ديك ا کش ا ا ا ا 
چندی پیش هم مقداری از طول دوره‌سربازی كاسته 
شدوبه همین دلیل برخی باتردی دواتفاقا بر خی هم 
امیدوارانه به این خبر می‌نگر ند. 

اما دست کم اثری که این دست خبرهای تایید نشده 
از تغییردوره‌سربازی وبه‌ویژه کوتاهترشدن آن‌دارد 
رات کر ری ارب رات جرا بان سید کر 
اینده نزدیک طول دوره مسربازی کاهش خواهد یافت. 


کمی کمتر از «یک میلیارد دلار» يول برای واردات برنج 
داده.برای وروديك میلیون و سیصد هزار تن برنج 
E‏ 

ودرهمين سال ۸۷برنجکاران ایرانی که برنج 
به مراتب مرغوبتری هم توليد می کنند» برای فروش 
محصول خود با اشکالات عجیبی مواجه بودند. 

از بازار مواد خوراکی که بیرون بياييم و به بازار لوازم 
خانگی اگروارد شسویم.اوضاع واردات © 
میوه نباشد. هيج بهتر هم نیست. 

رئيس اتحادیه فروشند گان لوازم خانگی می كويد 
غیرازاجاق گاز و چرخ خياطىءايران قدرت رقابت 
بالوازم خانگی خارجی رادر بازار ندارد. جنس‌های 
خارجی بابهای کمترو کیفیت بالاترء ب ازار راکاملا 
دراختیار گرفته‌اند. به طوری که امروز فروشگاههای 
لوازم خانگی در تهران که نیاز بسیاری از شهرستانها را 
هم تامين می کنند. تنها ۵درصد از کالاهایشان فاخت 
ایران است و تمام ۵درصد باقیمانده از خارج وارد 
د ۱ 

ای کی ار ار رانا 
قيمت‌هایشان كاه تا ۵ ادرصد کاهش هم 
تولید کننده‌ه ای داخلی لوازم خانگی بايد مواد اولیه 
فلزی خ ود راز کا رخانجاتی مثل فولاد مبا رکه و مس 
کرمان بخرند كه حتی در بازار بحرانی امروز هم حاضر 
به کاهش دادن‌بهای محصولات خود نیستند درحالی 
که رقب‌ای خارجی همین مواداولیه راباقیمت‌هایی 


داشته اما 


دست‌ایران راازبازارهای فروش لوازم خانگی هم 
كوتاه فى کل لل 


باوجودی که‌به‌سن ۳۳۳۳ 
رفتن به سربازی 4 8 یه 
5 سیله‌اند به هر 7 0 1 1 - 
بهانه‌ازاعزام‌شدنبه 


سربازی خودداری 
E‏ 
در دوره‌ای‌ ره 
حدمت مقدس 
شوند که طول دوره 
کو تاه‌تر شده‌باشد و 
به این ترتیب تمام 
برنامه‌های دیگر 
درا سای ار ار 

زا هه ا ال ۳ 
ستاد مشترک نیروهای مسلح. می تواند در روزهایی که 
جنین خبرهای داغی در جامعه منتشر می شود. خیال 
پسران جوان راراحت کند و با تایید يارد سریعتر چنین 
CEST‏ ل رس كد 





نظر دای او راناى رای سس 


مصطفی گلیاری 


آیاشمامی‌دانیدمعنی اصلی‌واژه‌های شوخ و 
موحي و يعاى ينه 
اگرنمی‌دانید این نوشته رابخوانید و محظوظ 
شوید یعنی لذت ببرید. 
شوخ به معنى جرک بوده. عطار نیشابوری 
ا وار ی نقد فى هه 
خلاصه اش اين است: بوسعيد در گرمابه بود. دلاک 
او را کیسه می كشيد و: 
شوخ شيخ آورد تابازوى او 
جمع کرد آن جمله پیش روی او 
بعد از شيخ می‌پرسد جوانمردی جيست؟ 
بوسعید می گوید: 
شوخ را از خلق پنهان كردن است 
پیش چشم مردمان ناوردن است 
خب ... حالا که شوخ یعنی چ رکه چرابه آدم 
بذله گومی گویند شوخ؟ چرابه بذله گویی می گویند 
شوخی؟ چرابه محبوب نیک و رفتارو نیکو گفتار 
می گویند او جه شوخ و شنگ است؟ 
ابا ورای امس كه او سر که یرت 
كمى صبوری ييشه كنيد تابگویم این واژه‌در گذر 
زمان دستخوش جه د گر گونی‌هایی شده است. 
قرن‌هاپیش که شوخ فقط درمعنی چرک به 
کار مى رفت.برای برخی از جنگ هامزدوران را 
استخدام می کردند. جنگ هایی هم که آنهامی رفتند. 
بين شش ماه تا دو يا سه سال طول می کشید. 
درجبهه هاى آن‌روزها گرمابه‌ولباس شویی و 
جنين چیزهایی هم نبوده بنابراین وقتی که از جنگ 
برمی گشستند. بسیار چرک روی و چرک جامه و بد 
بوى بودند ومردم وقتی انهارامی دیدند به کنایه 
می گفتند: شوخ ها یعنی چ رک ها آمدند. 
اين جنگجویان شوخ بسیارغارتگرو حون ریز 
بودندوبه کسی رحم‌نمی کردندومدام ازشمشیرشان 
خون می چکید. 
از سویی شاعران‌واهل ذوق دراشعار و آثار 
عرفانی وغیرعرفانی خود.محبوب بی وفارابه 
غارتگر دلها و ریختن خون دلداده تشبیه می کردند. 
دراین باره مثال زیاداست که به بیتی از حافظ عزیز 
بسنده می کنم: 
فغان كاين لوليان شوخ شيرين کار شهر آشوب. 
جنان بردند صب ر از دل که تررکان خوان یغما را 
کت کل کت 
پس اهل ذوق. رسم کردند که به محبوبان 
مسنگدل بگویند شوخ يعنى کسی که خون عاشق 
رامی‌ریزد و حتی گاه‌او رابه خود کشی وامی دارد. 
مدتی که گذشت. حاضر جوابی ها و سخنان ظریفی 
را که همین محبوبان به زبان می اوردند و دل مبتلایان 
خود رامی‌شکستند. شوخی نامیده شد یعنی سخنی 
که محبوبی شوخ به زبان می آورد. بگذریم از این که 
امروز بسیاری از شوخی‌ها بی مزه شده است. 


۱ و 
ت۸۸ 44 اطلاعات ی 





ھر که دوست و کمک فک ی خود ر !از تو در بخ نک د الا لایر وى كن 


©امام على النقى (ع) 


لیس 


در کیلومتر ٩۲‏ حاده فیرو زک وه طبیعت البرز یک 
شكفتى دارد. دیدارغار رودافشان تجربه جالبی است 
1 ا ان د در کو هستان‌البرز 
مركزى در شهرستان دماوند روستای سرسبزی وجود 
داردبا باغات وسیع و چشمه‌سارهای فراوان و رودی 
یراب که چشمان هر بیننده‌ای را یره‌می‌سازد این 





روستارودافشان‌نام دارد. در جنوب این‌روستاغار 
زیبایی خودنمایی می کند به نام غاررودافشان. برای این 
که خوب از غار رودافشان دیدن کنید. به ساعت وقت 
ناز دارید.بهتراست جراغ قوه و کلاه ایمنی داشته باشید. 
برای گردش در غار رودافشان حتما با راهنما این کار را 
انجام دهید. از آنجا که درون غار گرم است. در فصول 
مختلف سال می‌توان به انجارفت. البته در روزهای 
برفی یاهنگامی که برف زياد روی زمین نشسته. از رفتن 
به رودافشان خودداری كنيد؛ چون دسترسی به ان بسیار 
دشوار و خحطرناک می‌شود. 


اگراز تهران در جاده‌فیروز کوه‌به سمت شمال‌برويم 
2 ون که پیش ازاین به آن 
دوراهی دماوند هم می گفتند. به روستای جابان و از 
انجابه روستای کو چک سيدا باد می رسید. از کنارروستا 
در سمت راست به جاده اسفالته فرعی وارد می‌شوید که 
ا ا ,ار در عت‌دیده‌می‌شودو 
در عمق دره. رودخانه‌ای جریان دارد. 

این جاده‌شمارابه روستای رودافشان می رساند 
1 كا رالو ۰« کیلومتربا 
فيروزكوهفاصلهداردودرمجاورت روستایی 
بههميننامواقعاست.غاردردامنهجنوبى دره 
رودافشان قراردارد. رودخانه دلیجای در ژرفای دره 
جریان‌دارد و آب دریاچه‌های تاروهویررا که حاصل 
ذوب یخچالهای فره‌داغ است. به رودخانه حبله رود 
می‌برد. دهانه غاردرارتفاع ۰ ۰ متری از سطح دریاو 


املاعات مشا 28 ١‏ ۳۳۷۰ 





زيرنظر: محمود صفادار 


در داخل غار سنك بزرك مرمرى به شكل هيكل 


يكزنوجودداردكهورودى معبدى به نام 
«اناهیتا» می باشد. 





درداخل گودی بز ركى به قطر حدود ۱۰۰مترقرار گرفته 
و تنها از لبه گودی قابل مشاهده است. اختلاف ارتفاع 
دهانه غار وبستر رود حدود ۰ ۰ متراست.این احتمال 
وجوددارد که هزاران سال قبل رودخانه و دهانه غار هم 
سطح بوده باشد زیرادر دهانه غاراثری از استالاگمیت 
و استالا گتیت دیده نمی‌شود. 


دهانه غاربسیاروسیع و قوسی شکل وبه درازای 
۰ و وبلندی ۲ امتر است. 

درون غار پوشیده از مواد آهکی است که به صورت 
قندیلهایی از سقف غار آویزان شده‌اند. 

اين غار دارای قندیلهای سنگ مانندی روی سقف 
یاروی کف است. آبهایی که توی زمين می‌روند سرراه 
خودسنگهای اهكى را که «کالسیت» دارنددر خود حل 
می کنند. مواد آهکی «کالسیت» مانند شکر در آب حل 
می‌شسوند. کالسیت‌ها با چکیدن اب از سقف غار باقی 
می مانند ومقادیردیگری از کالسیت‌هادر کف غارباقی 
مانده‌وباعث می شود تاستونهایی به نام استالاکتیک و 
استالاکمیت بو جودآیند. گاهی این ستونهایکی ازیایین و 
دیگری از بالابزرگ شده و به هم می‌رسند و بدین ترتیب 
در غارهای آهکی دالانهای جالبی با ستونهای عجیب و 





دهانه ورودی غار 





زيباورويايى رابه وجود می‌آورند. وجود تعدادی ایوان 
ساخته شده باسنگچین و مقادیری خرده‌ سفال نشانه 
سكونت انسالنها در عارد ۳ ۱ ۱۳ 


وقتی ازدهانه غارواردشویم.درسمت راست 
خحودبه اولین تالارغار می‌رسیم که حدود ۰ متر 
طول و ۲۵ متر ارتفاع دارد. استحکام لایه‌های غار در 
اینجا زياد است و انر نخواهید دید. تالار 
دوم‌ابعمادی ۰در ۱۰ مترداردوارتفاعش بیش از 
۰متراست ویس ازیک‌دیواره سنگچین قرار دارد. 
تالار سوم دارای ابعادی در حدود ۰در ۴۰ و بلندای 
۵متراست.سر تاسراین تالا ر پوشیده از حکیده‌هاو 
حکنده‌های زیبا و ستونها و آبشارسنگهای خحارق‌العاده 
است. جکنده‌های نیزه‌ای و گل کلمی در سرتاسر سقف 
اين تالاردیده می‌شود. تالارسوم کمی کوچک تراما 
بسیار زیباتر است. 

درادامه مسیراصلی غار یک پل کان آهنی مارابه 
دهلیزی می‌رساند که دخمه بز ركى به ابعاد ا در مترو 
ارتفاع ۲متر درانتهای آن واقع است. اكر راهمان راادامه 
دهیم. به دهلیزی می رسیم که در آن دخمه‌ای به ابعاد1 
در ۶متروارتفاع ۲متردرانتهایش به چشم می خورد. 
دحم هیک حوضچه آب‌دارد.دراین غار معبدی به‌نام 
«آناهیتا» قراردارد. در کنار درورودی آن یک‌سنگ 
بزرگ مرمری به شکل هیکل یک زن تشکیل شده است. 


در گوشهدیگراین غار چشمه‌ای با آب بسیار خنک و 


: گوارادر حال خروج از زمين می‌باشد. 


1 می‌شود. اين دخمه را آناهیتا (الهه آبیاری و باروری) 


نام نهاده‌اند. در ادامه مسیر اصلی پرتگاه‌های فراوانی 
وحودداردومسیرس ازحدود ۱۶۰متربه‌دالان 


ارتفاع دهانه غاراست. طول غار در مسير اصلی 
حدود 0 متر است. ۳ 
زهرابافری 

















قرآنی در روستای نگل وجود دارد که جمع کثیری از مردم راهر 
روزه به سوی خود می کشاند 


روستای نگل یکی از روستاهای دهستانی به همین 
نام از بخش کلاترزان شهرستان سنندج است. برای رفتن 
به انجابایستی از سمت غربی سنندج ۵ کیلومتربه طرف 
0 22 ا روستا حدود ۲۰۰۰ 
۳/۵ ار ار معاش روستاپیان از راہ 
کشاورزی می‌باشد ولی امروزه بیشتر جوانان برای كسب 
د رامد به شهرهای دیگر كوج می كنند. اين روستا در ميان 
كوههاى کره میانه. فزاکان دبه‌ر دهبم و نهوكه قرار گرفته 
است. رودخانه‌ی کوماسی دراین منطقه واقع شده‌است 
كه قبل از آلودگی محل تفریح و شنای اهالی روستا بود. 


تار بحچه 
درمورد پیشینه‌ی تاریخی قرآن‌وروستابا توجه به 
منابع وما خذ تاریخی استان اطلاعات دقیقی دردست 


9 نیست؛ تنها منبع ما کتاب تاریخی تحفه 


مكان مس جدى می‌سازند وروستاى نگل نیز که چند 
کیلومتر دورتر از مکان امروز آن است ,ابه محل جدید 
انتقال می‌دهند. مردم بر این اعتقادند چون این قرآن‌در 
اثر توجه چوپان به كلى زیبا؛ کشف شاه بودءاين محل 
به «نوگل» معروف شد و مر دم مسجدى به نام (مسجد 
نوگل»رابن‌انهادند که‌به مرورزمان به«مسجدنگل» 
شهرت يافت. برای «نگل» معناهای دیگری نیز یافت شده 
است از جمله به معنای زمین سنگی و سنگلاخ» هم جنين 
ممکن است تغییر يافته کلمه «نيل) به معنی شعله‌ی اتش 
باشد که نشان از ترویج ايين زردشت در این منطقه دارد. 
نکهداری 

قطع این قرآن» رحلی بز رگ جلد آن چرم و رنگ أن 
قهوهاى تیره‌است. کاغد صفحات آن ضخیم وبه‌دلیل 
تشابهی که به پوست دارد دربین مردم به ايوست آهو) 
شهرت يافته است. از زیبایی‌های اين قران مطلابودن 
سرسوره‌ها و شماره‌های آیات و هم چنین مزين بودن به 
نقوش گیاهی است. طول خود قران ”.عرض ان ۲۱و 
قطر آن ۱۳سانتی متر می‌باشد. این قرآن طی ساليان گذشته 
ورب 369 ار مسر ات 2۳9 
به همین دلیل اسیب‌های فیزیکی و شیمیایی زیادی مانند 
ارك اكسهاى ای ؤائر ا کشت امس اش بان كان 
و... دیده است. چند ب رگ قرآن مذ کور پس از سرقت‌های 
پیاپی و هم‌چنین بوسیدن و زیارت آن توسط زایران از 
بین رفته است.به دلیل اهمیت تاریخی اين قران ونيز 
جایگاه‌بارز آن در اعتقادات مردم منطقه و محفوظ ماندن 
قرآن‌ازدستبردهای احتمالی دستورداده‌شد جایگاهی 


محکم ومطمئن برای‌نگهداری‌این 


ناصریه است. دراين کتاب چنین آمده ك ۲ ۳۳] قرآن بسازند.هم‌اکن ون‌قرآن‌در 
است:«یکی از دهات اب بلوک که ۲۲۲۳۲ 0۹ محفظه‌شیشه‌ای ضد گلوله‌بدون 


نگل نام دارد دارای مسجدی قدیمی 


عبدالله عمران مشهوراست». در داخحل 


بزرگی با حط کوفی از دوران گذشته 
وجوددارد که بنا به اعتقادات وباوره ای مردم یکی 
از چهارفرانی است که در زمان خليفه سوم به رشته 
تحرير درا مدهو به جهار اقليم دنیافرستاده‌شده است؛ 
عابر امناس وم كاركن و اغراف داریا 
احتمالاً اين قرآن متعلق به سده چهارم يا پنجم ه.ق باشد. 
شایان توجه‌است كه بنابه قولى اولین اعراب گذاری قران 
درزمان خلافت حضرت على برای جلو گیری از قرائت 
اشتباه آن صورت گرفت. 

چگونگی انتقال اين قرآن به روستای نگل روشن 
نیست امابا توجه به گفته‌ها و حکایات عامه.درزمان 
صفویه چوپانی دراین منطقه مشغول چرای گوسفندان 
بوده کهناگهان كل بسیارزیبایی توجه‌اورابه خود 
جلب می كند. وقتی كل راز زمین بیرون می آورد. چاله ای 
پدیدمی ایدو صندوقچه‌ای می‌بیند. چوپان که به تنهایی 
نمی تواند صندوقچه را بیرون آورد. اهالی روستارا خبر 
می‌کند. مردم»صند و قچه رابیرون‌می آورند و قرآن‌بزرگی 
در آن صندوقچه می يابند که گویابر پوست آهونوشسته 
شده‌است.اهالی اين امررابه فال نیک كر فته در همان 


توجه او رابه خود جلب می 
کند.و قتی كل راازز مین سر وه 

.وقتى كلر 00020000 )] ام ورحفاظتی و تحقیقاتی احساس 
9 می اورد. چاله ای يديد می ايد ار 
مسجدروستای‌نگل,فران خطى بهار ا مى ود ر ل م79 ١‏ 





eS‏ شرايطمحيطىازنظردماورطوبت 


نگهداری می شود و نیاز مبرمی به انجام 


سرقت‌رفت که ۲ ۳ 
کشف وطی مراسم باشکوهی باش ر کت هزارآن نفر از مردم 
به محل خود ب رگردانده شد؛ در این مراسم دهها رأس گاو 
و گوسفند قربانی شد آخرین بار نیز که در مرداد ۱۳۸۳ از 
مسجد روستای نگل به سرقت رفته بود اواخر آذر ۱۳۸۳ 
در جهرم دراستان فارس کشف شد. اهالی روستای نگل 
تمایلی ندارند که قرآن در اختیار میراث فرهنگی باشد و 
ترجیح می دهند قرآن در محل اصلی خود یعنی مسجد 
روستای نگل نگهداری شود. 

قرآن نگل یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری 
استان کردستان است و نزد مردم منطقه ابعاد معنوی اين 
اثرءارزشی بسیار دارد. مردم اعتقاد زیادی به این کلام 
الهی دارند و در حل مشكلات و گرفتاری‌های زند گی 
خود از آن يارى می جویند و قسم دروغ به آن را گناهی 
ب رری‌ونایخشودی میا ۱۳۰ 
وجوداین قرآن»روزانه‌میزبان صدهاتن ازمشتاقان 
وعلاقه‌من دان آتارمذهبی و تاریخی است. این قرآن 
هم اکن ون تحت نظارت سازمان اوق اف بوده‌وهیلت 
امنای مسجد از آن نگهداری می کنند. 
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فا طرات 
روا رفك 


دكتر بهمن بهروزی 


تلاش آدمی برای زند گی بهتر وشوق وهيجانى که 
در چنین شرایطی به خر ج می دهد هم حد ومرزی دارد 
و زمانی که آدمی همه قوانین و چارچوبها را رعایت 
کرده و با نهایت احترام و تکریم نسبت به جامعه و 
انسانهای ان عمل کرده باز هم خود را در شرایط 
اسفناک و بدون امیدی به آينده مى يابد و تنگناهای 
زندگی را با تمام وجود خود احساس می کند. آنگاه 
مصونیت در برابر مشکلات روحی وروانی هم دچار 
کاستی‌های جدی می گردد. برای توضیح بیشتر به 


سرگذشت جولیت توجه كنيد. 
جولبت به همر اه‌مادر 


جولیت هریس كهبه نظرزن جوان و فعالی می رسید. 
در یک روز زیبای بهاری در سال ۱۹۹۵ قدم به داخل 
کلینیک گذاشت.البته اومادرش راهم به‌همراه‌داشت که 
هنظر می‌رسیداختلاف سنی چندانی با جولیت نداشت 
و بیشتر همچون یک خواهر بزركتر به نظر می‌رسید. و 
دروافع اين مادر جولیت بود که در ابتدا صحبت را اغاز 
کرد.اودرباره جولیت كفت که فشار روحی و فراوانی را 
روی خودش اعمال می كند واين امر او یعنی مادرش را 
به شدت نگران ساخته است. يس از آن به تناوب جولیت 
و مادرش درباره مشکل ويا مشکلات جولیت صحبت 
کردند که ماحصل گفته‌های هر دو چنین است. 

جولیت هریس زنی ۱ ساله بود که صاحب د خترى 
4۸ساله هم بود که درواقع تمامی د باق جولیت راهمیره 
دخترک تشکیل می‌داد. جولیت درحالی که ۲۶ سال 
داشت با مردی ازدواج کرده بود که از دوران نوجوانی 
و دبیرستان در شهر کوچکی كه زاد گاه هر دو بود. با او 
ارا ای خی بسن از اکر ليك از نيه 
نقل مکان کرده و به لس‌انجلس امده بود به ازدواج 
انجامید. اما جولیت خیلی زود متوجه شد که عشق 
دوران دبیرستان او به اسان دیگری تبدیل شده بود. 
در حقيقت هیاهوی زندگی در شهری بزرگ. استیو را 
هم به دام انداخته بود. خیلی زود استیو متوجه شد که 
هنوز مرد زن و زندگی نیست و حتی پس از آنکه دختر 
انها یعنی بانی به دنیا امد هم استیو مرد خانه نشان نداد 
و خیلی زود جولیت تقاضا طلاق کرد که مورد قبول هم 
قرار گرفت. درواقع زندگی به عنوان یک مطلقه برای 
جولیت بسيار مشکل بود چرا که او هنوز جوان بود و تنها 
با ۲٤‏ سال سن برایش بسیار سخت بود تابتواند وظایف 
یک مادر مجرد اما مجرب را انجام دهد اما در هر حال 
چاره‌ای نداشت و در برابر وضعیت انجام شده‌ای قرار 
كرفت بود کا کا ریه ری 
ان برمىامد. 

جند سال ابتدايى براى او بسيار مشكل بود. او در 
یک رستوران شبانهروزى به عنوان صندوقدار مشغول 
كار شده بود و مجبور می‌شد تا براى نگهداری از بانى 








آنگاه كه صبر و حوصله آدمی به يايان می‌رسد., زمانى برای وقوع معجزههااست 


شب معد 


یک بیماری ناد ر زند گی طفل جولیت رابه خطر انداخته بود و 
درمانی هم وجود نداشت 


از دختر همسایه کمک بخواهد که دانش‌آموزی بیش 
نبودو به خاطر کمک هزینه» از اطفال این زنان پرستاری 
می کرد و در اين ميان جولیت به قدری غرق در کار و 
مسوولیت شده بود که بکلی خودش و نيازهايش را 
فراموش کرده بود. او حتی فراموش کرده بود که بايد 
سرانجام ازدواج کند و یک زندگی عادی را مانند همه 
مردم عالم داشته باشد. او حتی خجالت می کشید که به 
شهر کوچک خودش که حداقل مردم و ساکنان انجا با 
او آشنا بودند با زگردد چرا که حودش رادر زندگی یک 
شکست خورده می‌دانست و احساس می کرد که | گر به 
شهر خود با ز گرد بااورفتاری چون شکست خورده‌ها 
داشته باشند. او به اين اميد نقل مکان کرده بود که در 
شهری بزرگ با امکانات بیشتر بتواند تحصیل کند و 
زندگی مشترک موفقی داشته باشد و فرزندش راهم 
در آنجا بزرگ کند. اما متاسفانه نه زندگی مشترک او 
دوام داشت ونه به حاطر شرایط مالی اسفناک توانسته 
بود تا ادامه تحصیل بدهد. حال با چه رویی می توانست 
تابه ميان مردم خودش باز گردد؟ البته اين مهم به گونه 
دیگری حل شد چرا که مادرش پس از آنکه شوهرش 
یا همان يدر جولیت بر اثر سکته مغزی از جهان رفت. 
ترجیح داد که به نزد جولیت نقل مکان کرده و بادخترش 
زندگی کند تا هم از غم تنهایی يس از مرگ شوهرش 
خارج شود و هم كمكى براى دخترش باشد. 0 
ترتيب يس از آمدن ماد مشكل نگهداری از بانى حل 
شد و جوليت توانست تابه اضافه كار هم تن دهد و 
قدری درامد بيشترى به دست اورد. اماباز هم همه جيز 
بر همان روال قبلى بود و زندگی براى جوليت خلاصه 
ا در كار و دخترش و جنين روندی در زند گی 
قطعاً یک روز برايش مشکل‌ساز می‌شد. چرا كه آدمی 
به اميد و هيجان زندگی زنده است و تلاش می کند و 
می‌خواهد اينده بهتری داشته باشد؛ اما جولیت تنها 
برای روزمره بودن زند گی می كرد و امید به آینده برایش 
ی یه وراک 
زیر ورو کرد. 
بیماری‌نادر 

درحالی که بانی به تازگی سال اول دبستان را آغاز 
کرده بود. طی چند روز متوالی از مدرسه. به جولیت يا 
مادرش اطلاع دادند که بانی دچار حال تهوع شده است 
و بايد او رابه خانه باز گردانند. ابتدا چند روزی جولیت 
و مادرش اين موضوع را جدی نگرفته بودند. اما پس 
از تکرار شدن اين ماجراء به ناچار او را به نزد پزشک 
بردند و از انجا بود كه دردسرها شروع شد. از پزشکی 
به مطب پزشک دیگر و از متخصصی به متخصص 





دیگر چرا که آزمایشها به نوعی مشکلی اساسی را در 
بانی نشان نمی‌داد. اين موضوع به سرعت جولیت را 
نگران کرده بود. بانی تنها پدیده باارزش در زندگی او 
نگهدارد از خودش بیزار شده بود. سرانجام نظر اصلی 
و غالب از جانب پزشکان اين بود كه بانی مبتلابه یکی 
از بيماريهاى بسیار نادر شده كه در آن کودک سیستم 
مصونیت و دفاع بدن خود را از دست می‌دهد و در 
همواره بايد در نوعی قرنطينه بسر برد که شامل پوشش 
ویژه و بسیار گرانقیمتی بود. پرداختن به بیماری بانی 
ورشکست کرد و عرصه بر آنان به قدری تنگ شد که 
جولیت آهسته آهسته شروع به نشان دادن واکنش‌های 
ناهنجار کرد. حر کات واشارات عجیب بادست و سرو 
با خود حرف زدن به مقدار زیاد از ان جمله بود» ضمن 
انکه گریه‌های شبانه» پرخاشگریهای وقت و بی‌وقت 
و حتی راه رفتن در خواب هم به ان اضافه شده بود و در 
چنین شرایطی بود که مادرش با اصرار فراوان جولیت 
رابه نزد ما اورد. 


# ان 

البته وضعیت روحی و روانی جولیت چندان 
نامشخص نبود. او در زندگی خود را یک بازنده کامل 
می‌دانست» ضمن آنکه هر گونه اتفاق و ناهنجاری و 
بدبختی را هم تقصیر خود قلمداد می‌کرد. او در ۳ 
سالگی با هزاران اميد و ارزو به خانه بخت رفته بود و 
بچه‌دار شده بود. اما خانه بخت برای او تبدیل به خانه 
جهنم شد و حال و روز بچه هم که به آن بیماری مهلک 
كشيده بود. از نظر پیشرفت در کار و تحصیل هم که بدتر 
از اینها نمی‌شد. بنابراین جولیت خود را یک شکست 
خورده بدبخت و می‌دانست و از انجا که راهی برای 
جبران همه مشکلات به ذهنش نمی‌یافت در نتيجه 
به یکسری واکنش‌های غیرمعمول دست زده بود. با 
خودش حرف می زد تاخودش رامتهم کندویادر خواب 
راه می‌رفت جرا که می خواست خود رابه جایی برساند 
كه در آنجا مشکلی و جود نداشته باشد و برخاشگری‌ها 
هم درواقع همه نسبت به خودش بود که به جای خودش 
یک نماد بيدا می کرد و به او يرخاش می کرد. 

روشی برای درمان 

البته با دارو تا حدودی امکان برای درمان موقت 
وجود داشت. اما درمان وافعی نیازی بود که برای 
جولیت احساس می‌شد جرا که برای درمان واقعی 
بدون تردید شرایط به او بازمی كشت و با توجه به اينکه 


مشکلات بر سر جای خود باقی مانده بود. هر لحظه 
امکان داشت تا وضعیت جولیت وخیم‌تر شود. 
يافتن درمان بر ای کود کت 

در این ميان یک پروفسور از دانشکده پزشکی 
دانشگاه کالیفرنیا هم به نوعی درمان برای سندرومی 
که بانی به ان مبتلا بود» دست يافته بود که با ازمايش 
موفقیت امیز روی دو بیمار ان رابه اثبات رسانده بود. اما 
با کمال تاسف جولیت قادر نبود تااز ان درمان برای بانی 
استفاده کند چرا که مخارج و هزینه‌ها كه شامل یک ماه 
اقامت در بیمارستان بود» به قدری سنگین بود که جولیت 
حتى ادر E‏ 
عهده آن برنمی‌آمد. بنابراین 
همین ناتوانی برای معالجه 
بانى هم باز مزید بر علت شد 
و تیک‌های عصبی تازه‌تری را 
جولیت شروع کرد. در این ميان 
ما ناگهان به ياد يدر بانی یعنی 
همان استیو افتادیم كه هشت سالی 
E‏ 
ان رسیده بود كه او مسوولیت خود 
را بیدیرد: 


به دنبال استیو 
پس از چند روز جستجو ما اثری از 
استیو پیدانکردیم و درحالی که ناامید شده 
به کار با کامپیوتر و اینترنت علافه فراوانی 
داشت يس از جستجوی فراوان. استیو را 
در جزیره هاوایی پیدا کرد.در ميان غافلگیری ما استیو 
وضعیت مالی بسیار خوبی يافته بود ودر جزیره‌هاوایی به 
حتی جولیت به ياد اورد که استیو از دوران نوجوانی 
لات‌بازی و چرخیدن با افراد شرورمانع شده بود تا استیو 
كاليفرنياء استیو در دانشگاه هاوایی تحصیل کرده بود 
و سپس در چند مورد طراحی‌های خود را در مسابقات 
شر کت داده‌بودویس ازموفقیت ودريافت جوايزء آهسته 
آهسته کسب‌خودراراه‌اندازی كرده بود وبا كار گذاشتن 
رفقای شرور خود پله‌های مو فق فقیت راطی کرده و درواقع 
استیو ذقيقاً در جهت عکس جولیت حرکت کرده بود» 
اما در ضمن در اینترنت خبری درباره استیو درج شده 
بود که مانند اب سرد. روی سر جولیت ريخته شد. اری 
خبر در مورد ازدواح استيو بود که به زودی انجام می شد 
انجام گیرد. درواقع با چنین اتفاقی تمامی درها به روی 
مخارج درمان دحترش راروی دست استیو بگذاریم. اما 
می‌دانستیم که اوبا توجه‌به انکه قبل از تولدبانی‌همسرش 
را ترک کرده بود» احساسی نسبت به دخترش نداشت 
چرا که اگر احساسی در وجود استیو بوده خیلی پیش تر 






سخنی با استبو 

كنيم و ماوقع رابرای او شرح دادیم. اما استیو همانگونه 
که می‌دانستیم به قدری خودش را جذب ازدواج 
عنقریب خود کرده بود که حتی نمی توانست به درستی 
بنابراین متوجه شدیم که بايد بدون انتظار کمکی از 
استیو جریان را ادامه دهیم که خود به معنای درپی یک 
معجزه بودن راداشت. انهم معجزه برای کسی که تمام 
عمر خودش را با بدشانسی طی کرده بود و جیزی که 
معناو مفهوم ان نمی‌دانست معجزه 
شب يس از صحبت با استیو نزد 
جولیت و مادرش باشیم چرا که 
امیدهای جوليت برباد رفته بود 
و حتی مرگ دخترش را در برابر 
خودش می‌دید. عمل درستی نبود» 
بنابراین ۰ ۳ 
که اتفاقاً شب کریسمس بود و تنها 
گذاشتن جولیت با ان افسر دک 
و شرایط روانی می توانست بسیار 
خحطرناک باشد. مانند یک خانواده 
ا 
پرونده جولیت بودیم. به آپارتمان 
هم‌به عنوان کادوی کریسمس برای‌بانی به‌همراه‌داشتیم. 
ساعتی بعد هم به دور یک ميز نشستيم و اماده صرف 
جولیت در را گشود و ما مردی را مشاهده کردیم که با 
كلاه و لباس بابانوئل درحالی که کیسه‌ای پر از هدایا در 
دست داشت وارد منزل شد. 

او هدایا را در كنار بانی که بسیار ذوق زده شده بود 
کلانت رس لا ود اس اه اش 
اولین بار ما چهره استیو را از نزدیک مشاهده کردیم. 
انگاه او در برابر جولیت زانو زد و درحالی که اشک 
مقدس آمیدوارم مراببخشی. وقتی که درباره تو و بانى و 
بیماری او به من اطلاع دادند به قدری منقلب شدم که 
نتوانستم به‌درستی سخن بگویم چرا که همه چیز تقصیر 
من بود. اماهر زمان می توان از ادامه‌زیان جلو گیری کرد. 
یار من به عنوان همسرم باشی...من هر گز تورافراموش 
نکردم. اما انقدر خجلت‌زده بودم که نمی توانستم به 
نزد تو بازگردم. اما حالا اینجا هستم و حاضر نیستم 
ی را را جولیت نگاهی به 
حضار انداخت و سپس ارام روی صندلی خود نشست 
و با لحنی آرام که در طی چند ماه گذشته از او مشاهده 
نكرده بودیم» كت ل در كنار هم باشیم امش 
شب معجزه‌ها است.) 8 


آزمایش دوست 
امام صادق(ع) فرمود: دوستی که شماسه مر تبه 
اوراعصبانی کردید ولی او درحال عصبانیت به شما 
ند گویی نکرد برای دوستی و رفاقت باارزش است 
واورابرای دوستی خود حفظ کن. 


ند بیو 

گویند عمرولیث دراکثر یورشها انبانهای خالى 
برشتران می گذاشت وحمل می کرد و همراه خود 
ف گردانید و هیحکس رمؤاين کاررانمی دانست! 
تاآنکه در یک حمله جنگی به رودخانه‌ای رسید 
که عبور از آن به طریق عادی امکان نداشت. عمرو 
دستورداد آن انبانهارایرازر یگ کرده‌ودرآب 
پریزند» همین کاررا کردند و آب‌بالاتر آمد وبا 
ریختن قدری خاک به آسانى از آب عبور کردند. 


طفل حاضر جواب 
یکی از حکماء به دیدن دوستی از دوستان خود 
رفت آن شخص پسرکوچکی داشت که خیلی 
هوشیاربود. حكيم به آن پسرفرمود: من يك عدد 
پر تقال به تو می دهم» اگر بگویی كه خدا کجااست؟ 
آن پسردر جواب گفت:من دو عدد پر تقال به 
شمامی‌دهم که بگویی: خدا کجا نیست. 


ای كاش دوستان هم ابنطو ری بودند 

(لردآیبوری»نویسنده‌مشهورانگلیسی درمطلبی 
پیرامون دوستان ریائی اینگونه شرح می‌دهد. 

(از حصایص دشمنان اين است که به ظاهر و 
طن دشمنند زیرادشمن دورنگی ندارده ایکاش 
دوستان نی زبه نوبه خودمانند دش منان یکرنگ و 
بى ريا بودند. بی گفتگو دو ستان منافق از ده شمنار 
خونی بد ترند». 

نکویی با بدان 

عقربی به لب آب رسید و نتوانست از آب عبور 
آگند. لا ک‌پشتی رادید وبه وی‌التماس کرد که 
مراروی کاسهپشتت‌سوارکن وا زآب‌بگذران» 
گرد و می‌برد. 

در اثناء راه متو جه شد که عقرب جيزى بر يشت 


یفن است کشا رامو ا کرد ا کشت :۲۰۱۵ 
اقتضای طبیعت من است. مگر نشنیده‌ای؟ 
نیش عقرب نه از ره كين است 
اقتضای طبیعتش اين است 
لاک يشت در غضب شد از ترحم خود پشیمان 
گشته وس و گند یاد کرد که دیگر حاجات ناکسان را 
برنیاورد. فوری به آب‌فرورفت وعقرب رابه آب 


که بد كردن به جان نیک مردان 
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سردرآغوش ماد ر گذاشته ب ودم و همانطور که 
توی«اتاق مخصوص پدر) نشسته بودند مى شنيدم. يدر 
بیشتر سکوت کرده بود اما آقاجلال یکریز می گفت: 

-ببین آقاابراهیم. الان دو هفته است که هر شب ما 
با«بساط»می‌آییم اینجاو تا | خرشب جنس‌های مارو 
تموم می کنی و موقعی هم که ازت می يرسيم بالا خره 
تکلی ف ماچیه؟ جواب میدی؛«حالابگذار کمی فکر 
فرداشب هم ميشه و دوباره‌همین اش وهمین کاسه! 
ببخشين اقاابراهيم... منظورم این تریاکهانیست 
که‌داری مفت مفت می کشی!اماتو که موقعیت منو 
مارو بده... همین آمشب روببین؛ دو ساعته دارم باهات 
حرف می‌زنم» هنوز یک کلمه هم جواب مارو ندادی... 
خب يك کلمه نظرت رو بگو هم خودت راحت میشی 
صدایی«تودماغعی) پاسخ داد:«توهم انكار امدى 
خونهاش رو بفروشه لااقل يكىء دو ماه فكر می كنه... 
از چهار نفر مشورت می كيره... همه جوانب‌رو سبک 
وسنگین می كنه و بعد جواب میده... اون موقع تو 
می خوای به همین ساد گی جواب اره یا نه بگیری؟ خب 
برادر من حق بده که منم کمی فکر کنم...» 

ازلای در نگاهی به آن اتاق‌انداختم. آقاجلال که 
ست پدر كرفت و رو به ندر کردو گفت: 

-ببخشین آقاابراهیم... همچین میگی «فکر کنم» 
که‌اگر کسی نداند فكر می کنه می‌خوای | پولو بفرستی 
اسمون! خب مردحسایی یک کلمه که بیشترنیست!اره 
یانه! جواب مارو بده تا تکلیفمان روشن بشه! پس اين 
همه مردم كه دختراشسون‌رو یک شبه شوهر میدن رمل 

پدر قوری چینی کوچک را که كنار ذغالها گذاشته 
بود تاداع بماندبرداشت وبرای خودش ومهمانش چای 
پاسخ داد: 

-البته که شما درست میکی اقاجلال... همه مردم 
در همان جلسه اول که واسه دختر شون خواستگار مياد 
مقون هو آب ارد يا نه) میدن وی رودت الا غیر فا 
جواب بده... همه مردم به خواستگاری که بيست سال 
از دختر شون بزرگتر باشه وبخوادسرزن اولش «هوو) 
ببره‌هم در همان جلسه اول اره يانه میگن [پدر این را 
كفت وجواب طعنه چند دقبقه قبل مهمانش راداد] 


املاعات مشا ۳ ارو ۳۳۷۰ 


براساس سر گذشت: شابسته 


شهرت و نفرت 


می کنی... يادت رفته با موقعیتی که تو داری» هر جایی 
نمی‌تونی تریاک بکشی! ۱ 

کمی اميدوار شدم كه شاید پدرسرغیرت آمده‌باشدا 
ازبس گریه كردهبودم چش مه اش کم خشک شده‌بود. 
ترم واهراس و را پر كرام وديم دایم 
که پدر در موردسرنوشت من»به آن اندازه‌ای که‌در 
مورد دو خواهر بزرگترم دلسوزی کرده بود» احساس 
مسوولیت نمی کرد. آن روزها پدرهنوزپولهایش راپای 
تراک نربخته بودو وضعش خوب بود اما حالا..؟ با 
اين حال هنوز امیدوار بودم که حس پدری‌اش مانع از 
اين شود که دخترش رااینطوری حرام کند! چند دقیقه‌ای 
میانشان سکوت برقرار بود. داشتم امیدوار می‌شدم که 
(آقاجلال»دلخورشودوبرودو... که جلا ل سیگاری 
به پدرتعارف کرد و خودش نیزب اذغال داخل منقل 
مب کار را گیراند و گفت: 

راستی آقاابراهيم ... بالاخره نمی‌خوای اين مغازه 
سر کو جه رو که مال خو دته و یکی دو ساله افتاده انجاء 
جراغش راروشن کنی...؟ ۱ 

يدريك عمیقی به سيكار زد و آه عمیقی رابادود 
بیرون فرستاد. ترسم اين بود که جلال روی نقطه ضعف 
پدر دست بگذارد که گذاشته بود و پدر گفت: 

-چرانمی نعوام؟ کی بدش مياد کاسب باشه؟ ولی 
من که نمی تونم از پس کار شهرداری و مالیات بربیام.» 

جلال که انگار منتظر همین حرف يدر بود گفت: 
«مكه من مردم آقاابراهیم؟ شد یکبار به مابگی و ما بگیم 
نه؟ ولی شما مارو قابل نمی‌دونی! 

همین که پدر خند ید فهمیدم کار تمام است!پدر 
دوباره مشغول بساط شد. او که مىدانست نفوذ جلال 
مشکلش راحل خواهد کرد پاسخی را که حلال دوست 
داشت به او داد:«ببین آقاجلال...درسته که(شایسته» 
گفته کهاگربخوام اوراعروس توبكنم خودش را 
می‌کشه... اما من راضیش می کنم» ولی تواول بايد 
برادری‌ات‌رو ثابت کنی تابعدا نوبت مابشه...» جلال 
نیز قول داد فردا مشکل قانونی مغازه يدررا حل بكند! 

آقاجلال اين را كفت و هر دو بر صدا خندیدند. بعد 
هم با يكديكر قرار فردا را گذاشتند و پدر تا دم در جلال 
رامشایعت کرد. موقع خداحافظی جلال گفت: «فقط 
اقاابراهیم یادت باشه بی‌سر و صدا قال قضيهرو بکنیم... 
اینطوری واسههردومون بهتره... خودت که از شهرت 
من خبر داری. ملتفتی که؟!) 

دیگر همه جيز تمام شد. این رامطمئن بودم كه وقتی 
بسوی پول به مشام يدر بخورد. دیگ هيج چیز حتی 
عاطفه «پدر و فرزندی» برایش مهم نیست. قبلا اینطوری 
نبوده ما ظرف این چند سال که همنشین مق وز الور 
شده‌بود.دیگر به هيج جيز اهميت نمی‌داداصدای يدر 
راشنيدم که به مادر می گفت:«گوش كن زن... برو به 


تهیه و تنظيم: محسن طيب 


قاته ره كوه نادي نت جرش 
من باهاش شوخی ندارم! 
21011 

دراين جهار روز خوراکم فقط كريه بود. حتی وقتى 
به ياى يدرافتادم واشك ریختم. او چنان كشيدهاى توى 
صورتم زد كه گوشم يكساعت زنك مى زد وبعدهم 
فرياد كشيد: «خحفه شوو خودترواماده كن واسه شب 
جمعه كه بايد برى خونه شوهر.) 

وقتسی دیدم نمی‌توأنم پدرراراضی کنم به چند تن 
از اعضای فامیل تلفن کردم و انها نیز یکشب به منزلمان 
امدند تا پدر را از خر شيطان پیاده کنند. امافریاد پدر بر 
سر آنها خانه را لرزاند: «به هیچ احدالناسی اجازه نمیدم 
در زندگی من و دخترم دخالت کنه. مگه بده كه دامادم 
ادم بانفوذی مثل جلال باشه؟! 

اینطوری بود که ساعت ٩‏ شب روز پنجشنبه» همراه 
يدر و جلال به اتفاق دو تن از دوستان پدر به عنوان 
شاهد -راهی محضر بودیم. در بین راه‌وقتی آقاجلال 
جلوی یک قنادی ایستاد تایک جعبه شيرينى بخرد. 
تصمیم گرفتم قبل ازاينكه کاراز کاربگذرد حرفم رابه او 
بزنم» وقتی در ماشین را باز کردم و داشتم پیاده می‌شدم 
پدرم با عصبانیت داد زد: «كجاميرى دختر؟) و من [ که 
حدا از گناهم بگذرد] اولین برخورد بد رابا پدرم داشتم 
که‌فریاد زدم:«به تومربوط نیست دخترفروش!)این 
را گفتم و از ماشین پیاده و داخل قنادی شام و رو به 
آقاجلال که جعبه شيرينى دستش بود گفتم:«آقاجلال 
هنوزدیر نشده؟ 

جلال خندید و گفت: «سخت نگیر شایسته خانم... 
مطمئنم که از فردابه ماعادت می کنی وروزی صد بار 
بلاگردونم میشی...!» 

باخشم نكاهش کردم و گفتم:«نشانت خواهم 
داد...» 

OO 

از محضر یکراست به خانه رفتیم. خانه نقلی و 
کوچکی که جلال به تازگی ان راخريده بود و تاجایی 
که می توانست آن خانه رادوراز خانه‌اولش خریده 
بود. داخل خانه که شديم» يدر و جلال طبق معمول 
نشستندسربساط و جلال برای بار چندم رو به پدر 
گفت:«اقاابراهیم یادت نره‌ها؟ خبربه جایی درزنکنه...؟ 
مخصوصاًآدرس اين خونه‌روبا خودت هم تکرارنکنی 
که‌اگراون عفریته -زن‌اولم -ازموضوع خبردار بشه 
نه تنها من بدبخت میشم که حتی آب خوش از گلوی 
توو خانواده‌ات هم پایین نميره! من بهش گفتم میرم 
شهرستان...) 

پدر نیز وقتی حودش راحسابی ساخحت»به آقاجلال 
قول داد که خیالش راحت باشل و بعد هم که‌دید من 
برای خداحافظی از داخل اتاق خواب خارج نمی‌شوم. 
با صدای بلند «به درک» گفت و از خانه حارج شد. من 
اع از همان لحظه اول ورود به خانه, وال اناق کراب 
شدم ودرراقفل کردم وكليد رابرداشتم واوراراه ندادم. 
جلال در چند ساعت اول کاری به کارم تاشت اند 
فكر می كرد «سرعقل می‌آیم»!و بعد شروع به زبان بازی 
کردووعده‌ووعیددادو..امافایده‌ای‌نداشت. روز 


دوم تهدیدم کرد: «کاری نکن که به زور وارد اتاق بشم 
شایسته جان...» و من فریاد زدم: 

-دوست دارم این کاررابکنی تامنم انقدر جیغ 
بکشم تاتمام‌همسایه‌های جدیدت بریزند توی خونه... 

جلال که موقعیت کاری‌اش طوری بود که از 
آبروریزی خيلى می ترسید. سعی کرد نصیحتم کند: 
«داری زندگی‌رو واسه خودت زهرمی کنی عزیزم... 
چرا که توبالا خره زن من هستی و خواهى نخواهی بايد 
از من تمکین کنی...»! من اماحتی پاسخش را ندادم! 

سه‌روزبه‌همین شكل گذشت واوازسرناچاری 
از خانه حارج شد. دیشب شنيدم که پای تلفن داشت 
براى انجام كارى مهم با يكنفر سر ساعت ١١‏ صبح قرار 
می گذاشت اين بهترين فرصت برايم بود. 

ZONO 

زن بیچاره‌ای که دردوبدبختی در چهره‌اش موج 
می‌زددررابه رویم‌باز کردومن به‌نگاه‌پرازسوالش 
اینگونه پاسخ دادم: «من هووی شما هستم زری خانم... 
اگر دوست داری بیشتر بدونی بگذار بیام داخل.» 

رنگ زن‌بیچاره يريد و چندثانیه‌ای 
دچارلکنت زبان شد وبعد که لب‌اش 
رااز سر خشم گزید و خواست حرفی 
بزن د» زدم زیر گریه و گفتم: «فکر 
می کنی فقط توبدبخت‌شدی...٩‏ 
میتونی خودت رو جای من قراربدى 
یت تس ۳ 

زری خانم كه خلع سلاح شده 
بسودوقتی اشکهايم رادید از جلوی 
در کنار رفت و داخل خانه‌اش شدم. 
وقتی فرزندان نو جوان و خردسالش را 
ديدم لب به سخن باز کردم و همه چیز 
رابرايش تعریف کردم و آخرسر گفتم:«همانطور که 
خودت بهتر می‌دونی زری خانم... جلال از اون دست 
ادمه ای این مملکته كه با ظاهر شان نان می خورند...! 
یعنی شغلش ان ایجاب می کنه که خودشونرو توی 
حامعه‌مردی دلسوزو خانواده دوست نشان بدهندو 
طوری رفتار کنند كه همه بهشون احترام بگذارند! واسه 
همین اگر مردم چهره واقعی چنین افرادی رابشناسند. 
تره هم براشون خر د نمی کنند... به همین خاط ر اگر مردم 
بفهمند این اقاجلال که ایتقدر براشون از «خوب و بد) 
میگه جه مو جود منفوریه که اگه صبح و شب مواد نکشه 
سوق 

درحالی آنهارابه‌عشق و علاقه نسبت به خانواده 
نصیحت می کنه که خودش پنهانی «زن دوم» گرفته» فکر 
می کنی جه اتفاقی می‌افته زری خانم؟ من بهت میگم؛ 
اقاجلال مجبور ميشه غلطی رو که کرده جبران کنه! اما 
اين کار یک شرط داره زری خانم؛ جانزنی... جا نزنى 
ومقابل تمام تهدیدات شوهرت بایستی! مطمئن باش 
اینطوری هم تو میتونی شسوهرت رو واسه خودت نگه 
داری... هم من میتونم از یک زند گی نکبتی آزاد بشم... 
حالا بكو ببينم حاضرى؟) زن بیچاره بغض کرد و گفت: 
(من به خاطر بچه‌هام حاضرم هر کاری بکنم...» 


و بعد هر دو سربه آغوش هم گذاشتیم و گریستیم! 
OO‏ 

غروب آن روز که هنوز هوا تاریک نشده بود. جلال به 
خانه آمد و تاديد من خود راداخل اتاق زندانی کردم گفت: 

-شایسته خانم هنو زهم نمى خواى باماخوش 
احلاق بشى؟ برات كادو گرفتم... 

اماهنوز حرفش تمام نشده بود كه زنك خانه به صدا 
درآمد. خلال تعجب کردوبا خود گفت:«کسی توی 
اين محل باما کارداره؟»وبعد خودش رفت ودرراباز 
كرد و... يشت درزنش رادید و دو برادرزنش را...! خانه 
یکمرتبه تبدیل به جهنم شد. برادران زری ریختند بر سر 
جلال و کتکش زدند. همسایه‌ها نیز ريختند داخل خانه 
وهمگی بادیدن جلال -کهلااقل چهره‌اش برایشان 
آشنابود-ز تعجب متحیر شده‌بودنداسپس کار به 
ماموران یلیس كشي و همگی به کلانتری رفتند: ساعت 
نزدیک ۱۲ شب بود که زری تلفن زد و گفت:«همه چیز 
همانطور شد که پیش‌بینی می کردیم... جلال راامشب 
نگه داشتند...»اورادلداری دادم و گفتم:«نگران ا 
بقیه‌اش با من»! 





فرداصبح جلال تنهابه خانه آمد.بااینکه عصبانی 
بود اما نوعی رضایت خاطر هم در چهره‌اش وجود 
یکبار... نبایدمی‌فهمیدن اماحالا که فهمیدن دیگه 
خیالم راحت شد...» 

حالانوبت من بود تاسکانس بعدی رابازی کنم. 
یکمرتبهازاتاق‌بیرون آمدم‌وبلندترین فریادعمرم‌را 
بر سرش کشیدم: 

-مرتيكه دروغگوی يست فطرت معتاد... تو که 
زن داشتی غلط کردی اومدی سراغ من و كولم زدی...! 
فکر کردی اینجاشیره کشخانه است که بیای هر غلطی 
دوست داری انجام بدی... 

ودرحالی که جلال مات و متحیرنگاهم می کرد 
كردن شیشه‌های خانه» تو جه همسایه‌ها را جلب کردم و 
سپس داخل حياط شدم و فریاد زدم:«اهای مردم بیایین 
ببینین اون کسی که به پاش این همه فسم می خورين 
جه مو جود ملعونيه... بيايين ببینین که يواش كى زن دوم 


و هر کثافتکاری دوست داره انجام بده! 

حلال که فکر اینجا رانک رده‌بود فقط بر ای اینکه 
بیشترازروزقبل آبروی ش نرود فقط فرصت کرد 
باش که الان سر و کله‌اش پیدامیشه...لااقل برای اينكه 
از خحماری دربیاد و خودش رابسازد پیدایش میشه...» 
دخترم... کاری‌باهاش می كنم که از ترس اژدهایی مثل 
من... به تو يناه بیاره....) 

دوساعت بعد زرى خانم تلفن زد:«کاش بودى 
همسایه‌ها ريختند توى كوجه! جلال هم معطل نكرد 
وازخانه كريخت... حالااكر نهاينجابيادونهاونجا... 
جيكار كنيم؟) 

خنديدم و كفتم: «فكر آنجاراهم کردم زرى خانم... 
وا با ونه درسي ی 
تلفن زدم وادرس محلى را که قرار بود 
ازجلال فيلمبردارى شودبه زرى خانم 
دادم و نيمساعت بعد. وقتى من و زری 
خانم رخ به رخ جلال ایستادیمرنگ 
داحل یک اتاق برد.بالکنت زبان گفت: 
ابروم رانبرین...» 

خواسته ما هم معلوم بود؛«توباید منو 
طلاق بدی... همین الان). 

و جلال درحالی که كاملاً پیدا بود دلش می‌خواهد 
بادندانهایش خرخره من وزن اولش رابجود. سری 
تکان داد و... 

کت کل کر 
سادگی و به این زودی تمام نمی‌شد اما ادم بانفوذی 
بدهد.البتهاوخیلی تلاش کردتامراراضی كلل که 
مهریهرانپردازد.امامن وفتی تهدید کردم که کار رابه 
مطبوعات می کشانم. ۰ سكه طلا را تقدیمم کرد! 
OO‏ 

واردخانه شدم وبهمادرم که قبلآهمه جيزرابرايش 
كفتهبودم گفتم:-لوازمت‌روجمع كردى مادر...؟ 
بكذار شوهرت توى كثافت خودش وول بخوره... از حالا 
ديكه ازادى مادر... 

وبعد درحالی كه پدرم التماس می کرد تابه اورحم 
کنم.دست مادرم را گرفتم و او رابه خانه خودم که با 
يول مهریه‌ام تهیه کرده‌ام "بردم. 

اری» من حالاراحت زند گی می كنم اما...امادلم به 
حال مردمی می‌سوزد که به امثال «حلال» اعتماد دارند! 
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دكتر حسن حبیبی دو اثر جديد خود را در موسسه اطلاعات رونمایی کرد 





یسک جوی‌نمی‌رود. نه آنکهاصلآن روداما اقتضای این 
حوزه چنین است و مرد می خواهد که پای در این وادی 
بگذاردونجیب بماندو خدای‌نکرده اصلامفهوم این 
نکرده‌اند. اما سیاستمداران اهل قیل و قالند و سر و صدا. 
گاه کیاست و گاه‌سکوت. كاه زیر کی» كاه لاپوشانی و 
كاه گم شد ندر زیر غبار وازههاى چندپهلوو چندمعناو 
گاه‌هم هنر شان اين است كه ساعتى حرف بزنند گویی 
كه اصلاً حرف نزدهاند. 

پس بكذاريد اين طور بكويم. 

داشتن نجابت دروادی سياست كار سختی است و 
حوزه جنگ قدرت نشنیده‌ايم. دادی بر سر رقیبی نزده 
دعوایی عليه کسی راه نینداخته» کمتر از خود دفاع کرده. 
آرام بوده و چشمه انقلاب را آرام می خواسته و... 

اما حکایت آن روزهم حکایت شگفتی بود. چشمان 
تیله‌ای مرد نجیب عرصه سیاست به این سووآنسو 
نمی وو جاتر ارام وبی حرکت بسود.نوعی بهت را 
خیلی‌هارامی گرفتند» حالا زیر بارمنت دستان دیگری 
بود که حرکتش دهند وپیرمرد آهسته آهسته با همان 
چشمهای تیله‌ای» خیره مانده بر هر کجا و هر جاء قدم 
کوله برداشته بودو قصد منزلی کرده بود و خودش 

«نخستين جایی که دلم می آمد بروم اطلاعات بود) 


ومن تاثیرا کسیر محبت رادرچش مان آبی مردنجیب 
اهل سیاست وهنر دریافتم. او مهر دیده بود و احترام.. 
همجنان که دران روز همه ما که در كنار سرپرست 
محترم موسسهایستاده‌بودیم و منتظر تا تومبیل دکتر 
حبیبی برسد اين احترام رامجدد دیدیم. 

را a‏ 
و سک غرييدو ناك دعاس کر ظهر 
بهاری» همه ادب و تواضع‌اش را که كم هم ندارد» خرج 
استقبال از او کرد... با چه احترام و چه‌ادبی...واین از 
جمله هنرهای اين «سید» بزر گواراست که با پرنیان مهر 
آن می كند با دل شسوریده که صد هزار تازیانه نکند... و 
آدمی تشنه محبت است و بنده مهر... 

لختی بهآرامی‌بایکد یگرراه آمدیم‌ودرسالن 
پذیرایی غدير نشستیم و مرد نجیب چشم تیله‌ای که هم 
اهل سياست است وهم اهل فرهنگ وادب این باراز 
ايران سخن كفت و نیکو هم سخن گفت. 

پیش ازآن شعرزیبای میهنی او رابرادرم جلال 
رفیع به همراهی موسیقی زنده‌همکارم بهمن بهروزی 
د کلمه کرد.اوشنید وسپس تشکر کرد هم از موسسه 
اطلاعات و هم از اقای دعایی و محبت‌هایش... و سپس 
ازقرآن گفت‌واین عبارت عجیب وقشنگ رابه کار 
برد که؛ ادبیات در سر زمين ما همه مرهون قر آن است. 
چه نظم و چه نثر... و اعجاز شاعران ما ملهم از کلام 
خداوند... واگر کتاب خدانبودبی شک این همه 
دلنشسینی و شسیرینی در شعرو نثر و ادب ماهم نبود... 
اصلا چیزی نبود... و تمثیل‌های قشنگی هم زد. سپس 
سخن راازوادی کتاب خدابه اخرت کشاند. به سفر 
بی‌باز گشت آدمی و توفیقی که تنهابه اند کی آدمهادست 
می دهد که يس آزرهسپارشدن به تونل ابدیت دوباره 
صت ر اگ تیا یه انی امش 
بهت زده‌ترمی‌نمود. اند کی مکث می كند ومى گوید: 
من اين تونل رادیدم» من از تونل مرگ باز گشة .پس 
این یار سف رکرده راباید ارجی و قربی بسیار بیش از قا 
من نوعی باشد که اين سفر را تجربه کرده باشد. 





صحبت کر دن‌برای‌اوالبته بسیارسخت‌بود.همچنان 
که راه رفتن» اما آنچه که شگفت می‌نمود عطشی بود که 
براى به انجام رساندن کارهای نیمه تمام داشت و چه 
دغدغه‌ای داشت پیرمردبرای ایران وایرانی. دو کتاب 
ار سند روط اد اران ام 
كه مسووليتش رابرعهده داردباخود اورده بود تادر 
اطلاعات رونمایی كند. دو گوهر قیمتی» هر دو درباره 
تاريخ اين سر زمين ومن نيك درمی یافتم که او حتی 
بيش ار ساست فهك و هنر عاشق ايران اسية. 

«كزيدهمقالات واخبارروزنامههاى مهم درباره 
خليج فارس» و«بررسى تاريخى. سياسى و اجتماعی 
اسناد بندرعباس» که اين آثار راباهمكارى امیرهوشنگ 
انوری ومحمدباقروثوقى درشکل‌وشمایلی فاخرو 
ابرومندبه دست جاب سپرده‌بودوه ردو کتابهایی 
ارزشمند که اگر خدا بخواهد در شماره آینده به تفصیل 
به معرفی آنها همت خواهیم گماشت. 

آن روز»روز خوبی بود در کنارمردنجیب اهل 
سیاست و فرهنگ و هنرو یکی از عاشقان ایران و یکی 
از بند گان حوب خداوند و نیز ضیافتی بود اميخته با مهر 


و ادب و حکمت و تواضع و معرفت. 
ومن بسی آموختم. ۱ 
هم از دکتر حبیبی و هم از ... اقای دعایی. 








صباادیب 


aznakojaa@yahoo.com 











7 خوابیدن زیرنور جراغ »© 

خوابیسدن در زیر نور چراغ درشبء خطرابتلا به 
سرطان پروستات راافزایش می دهد.محققان‌می گویند» 
آمارابتلابه سرطان پروستات در مردان کشورهایی که 
هنكام خواب شبانه بیشت راز چراغ خواب استفاده‌می 
کنند» بیشتر از سایر کشورهاست. به گفته محققان: در 
كشورهايى که مردان هنكام خواب شبانه» کمتر زیر 
نورچراغ استراحت می کنند.ازهر ۱۰۰هزارمرد 
۷ نفربه پروستات مبتلامی شسوند درصورتی که این 
رقم در کشورهایی که به طور متوسط و زیاد از چراغ 
خواب استفاده می كنند, به ترتیب ۲۰و ۸درصد بیشتر 
است. پژو هشگران معتقدند: و جود نور مصنوعى هنكام 
خواب با کاهش ترشح هورمون ملاتونین موجب 
اشع اانه نمق طاشن هد اوقد اس اذ 
این رابطه خوابيد ندر زیر نور مصنوعى و ابتلابه سرطان 
سینه رأنیز کشف کرده بودند. 





ضور سفيد كردن دندانها )) 

کارشناسان هشدار دادند: سفید کردن دندانها برای 
چشم‌ها و يوست پیامدهای خطرناکی دارد. 

محققان می گویند؛ شاید خندیدن با دندانهای 
سفید وبراق در میان‌دوستان‌وبستگان‌برای‌شسما 
بسیار خوشایند باشد اما اگر قرار است با کمک «اشعه 
فرابنفش)» دندانهایتان راسفید و درخشان کنید. حتما 
دوقي اين درا ا کیک انيت 
به جشمها و يوست أسيب وارد كند. 

به گفته محققان» سفيد كردن دندانها یکی از 
متداولترين روشهای درمانى زيبايى دندانها در عصر 
ای از ترس ات 
استفاده می شود که معمولا پر و کسید هیدروژن است. از 
اين ماده اغلب برای از بین بردن رنگ‌های بر جای مانده 
از قهوه. چای و سیگار روی دندانها استفاده می‌شود. 





محققان می گویند؛ اشعه فرابنفش پروسه اکسیده 
9 
کنند گی بادراصط لاح دندانيز شكى بیلیچینگ یج 
ما ا ی وس 
بسیار اند کی وجود دارد که تاييد كننده تاثير قابل توجه 
اشعه فرابنفش در این پروسه است. 

درواقع این روش درمان. درست به اندازه حمام 
آفتاب گرفتن در وسط يك روز گرم و داغ تابستانی به 
چشم‌هاوپوست اسیب واردمی کند .به علاوه‌افر اد 
حساس به نور بیشتر در معرض خطر قرار دارند. 


بازی ضامن سلامت دوران بز كسالى > 


ا 
كه در دوران طفوليت فرصت بیشتری برای بازی كردن 
ذارتمكل ةر سحنين با پر س باز د گی بر ترک رو 
فعال‌تری رادر پیش می گیرند. 

نتایج یک پژوهش جدید نشان داد وقتی به کودکان 
فرصت‌های بیشتری داده‌می‌ شود که بتوانند در منزل 
بازى کنندبابالاارفتن سنء کودکان تمایل بیشتری 
به جنب وجوش و فعالیت بیشتردر طول زند گی 
مداه کل ميمتقسا زهو کر اا تن 
دررسال‌های 3/8 اي ۱۹۷۳ تحت مطالعه و بررسی 
قر اردادند. 

این نوا هش کر ان در تاففنل کرد کان که در سین 
هفت تانه سالگی می توانند در منزل بازی‌های مختلف 
مانند بالا رفتن از درخت و بلندی‌ها» دوچرخه سواری» 
توپ‌بازی وانواع تفریحات کود کانه‌دیگر را تجربه 
کنند دربزر گس‌الی بیشتر به فعالیت‌های اجتماعی و 








اقا را ها 


717111111 
است. بعلاوه اگر چنین فعاليتى در مكانى آرام وبدون 
استرس انجام شود. لذ پذ ترخواهد بودواین دقيقاجيزى 
است که از سوزش معده جل و گیری خواهد کرد. 

خوردن و آشامیدن در حالت بسیار ارام و کندرمز 
پیشگیری از سوزش معده می باشد. چنین آرامشی 
سبب می شود که فرد لقمه هارا بيشتر جویده و بزاق 
بيشترى تولید شود که موجب خنثی شدن اسید معده 
می شود. البته فراموش نکنید نوع غذایی که می خورید 
نیز دراین زمینه موثر خواهد بود. 

به عنوان مثال نوشیدنی های شیرین به خصوص 
دراخر شب جنین عارضه ای رابه همراه خواهد داشت 





(م__غذا خوردن در مکانی آرامباءث بيشكيرىازسوزش معدهمی شود _ ۱ 















خلاقانه شرکت ۳( 
می کنند به علاوه 

این كودكان وقتی به 
سئین ۱۸۱۵ سالکی بر سند 
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درفعاليتهاى ورزشى بيشتر 
اأزسايرهمسالانخودشركت 
فا دراو ارفا که 
کردند: تشسویق كردن 
کودکان و نوجوانان * 
به ورزش کردن و سد 
جنب و جوش جسمی تضمینی مهم 
برای حفظ سلامت و رشد آن‌هاست. 
محققان برروی ۱۶۳ مرد به مدت ۱۰سال بررسی 
کرده و نتایج فوق را اعلام کرده اند. 





وبر عکس غذاهای سرشار از فیبر مانع از ترش كردن 
می شود. 

درواقع مصرف خوراکیهای سرشار از فیبر احتمال 
ابتلابه سوزش معده را ۲۰ درصد کاهش می دهد. این 
غذاها مانع از بروز سرطان مری نيز می شود. 

ضهان ومتساووان كافش وون ا که 
در سس ما زر 
برای اعلام پرشدن داشته باشد. 

غذاه ای سرشارازفیبرباعث می شود که فرد 
احساس سیری کند در حالیکه کالری کمتری دریافت 
کردهاست. اضافه وزن و جاقی درصد ابتلابه سوزش 
معده راافزایش می دهد زیرابه معده فشار فوق العاده ای 
واردمی شود و احتمال بر گشت غذابه مری زیاد است. 
پیاده روی روشی است که می تواند سوزش معده را 
تسکین دهد. 

شاید ایستادن مستقیم به نیروی جاذبه کمک کند که 
غذادر روده‌هاحرکت نماید. دراز کشیدن بعد از صرف 
عا سکب داريو کار سکن ات کدی توا 
انجام داد و بی تردید سوزش معده بروز می کند. 





0 5 ۱ غذای جر ب» ساعت بیو لو ژ یک بدن را مختا 3 كند >< 


به گفته محققان, غذاهای چرب ساعت بیولوژیک 
بدن را که سیستم فعاليت هورمون‌ها را منظم می کند 
از کار می‌اندازد و در نتيجه بدن را با مشکلاتی مواجه 
می‌سازد. 

احتلال‌در ساعت بیونوژیکی بدن‌مشکلاتی ازقبیل 
احتلال‌هورمونی»جاقی» مشکلات روانی و حتی‌ایجاد 
غده‌های مختلف را به وجود می‌آورد. 

محققان با اشاره به این که نور مهمترين عاملی است 
كد ساف وول تن م رواو 
تحقيقات نشان مى دهد که بين نوع غذاو به هم خوردن 
فعالیت ساعت بیولوژیک نيز ارتباط وجود دارد. 





جرب دربیماران خو د تا کید دار ند امابه‌هر حال مصرف 
غذای جرب به میزان مناسب نیز برای بدن لازم است. 


رت ۸۸ 9 کی 
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«حماسه‌ها بر قراز خا کستر نایودی ا غاز می‌ شوند »> 


کزارش شا ر هی برگردان: بهروز بهرامی 


تیم فوتبالی که در یک سانحه هوایی 
پانزده تن از باران خود رااز دست داد 


داستان شک لگیری بک حماسه 
چگونه می شود که يك بد يده معمولی تبدیل به حماسه‌ای برای قرون و اعصار می‌گردد؟ 
و چگونه می شود که مردم در سرتاسر جهان نسبت به يك بد يده علاقه قلبی بيدا می‌کنند؟ 
و حال پرسش اصلی ما ان است که چگونه شد که يك تیم فوتبال معمولی تبد یل به ستاره تابناکی در 
جهان ورزش می شسود که نسل اند ر نسل شیفته ان می‌شوند. نسبت به ان حساسیت دا رند و سرنوشت ان 
برایشان اهمیت دارد. جهت يافتن پاسخ مناسب‌برای پرسش‌های بالا. بخ وانید و بدانید. 


پایان جنگ جهانی دوم و خرابه‌ها و 
ویرانی در همه حا 
منچستر -اتکلستان 

درپایان جنگ جهانی دوم شهر منچستر که پس از 
لندن وبه‌همراه لیورپول. دومین شهر پراهمیت و صنعتی 
در اکتا موتا می دال دس کی کهآ رسای 
مناطق اروپا که د چار خرابی وویرانی غیرقابل تصور 
شده‌بودند نداشت بلکه به دلیل صنعتی بودن وهمجنين 
تبدیل شدن به یک مر کزمهمات‌سازی در طول جنگ. به 
شکل بير حمانهاى موردبمباران جنگنده بمب افکن‌های 
لوفت‌وافه یا نیروی هوایی آلمان نازی قرار گرفته بود و 
تقريبأهيج ساختمان سالمی در آن پیدانمی‌شد. اما جنگ 
پایان يافته بود و زند گی بايد از سر گرفته می‌شد. حتی با 
همهويراق ها ازمل ان از سر كر نهو هافو قاليوة. 
ورزشی كهبراى انكليسى هاتنهابه معناى ورزش نبود 
بلكهيك روش زندكى بود. فوتبال براى انگلیسی ها 
همانقدر اهميت داشت كه انگلستان برای فوتبال که 
درواقع كهوارهاين ورزش شناخته مى شد وحالاهمه 
انتظارها براين بود که دومين شهر مهم در انگلستان در 
کنارهمه از سر گرفتن‌ها و دوباره اغازشدنهاء فوتبال 
حودراهم آغا ز كن دء چرا که لیگ انگلستان يس از 
شش سال تعطیلی به خاطر جنگ جهانی دوم بايد آغاز 
می‌شد و شهر منچسترهم دارای دوباشگاه در دسته 
اول بود. منچسترسیتی و منچستریونایتد. اماهمه چیز 
در دوباشگاه نابود شده بود. استادیوم اولدترافورد که 
خانه منجستريونايتد محسوب می شد بر اثر سه هزار 
تن بمبی که المانهابر سر ان ريخته بودند. به ويرانهاى 
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تبدیل شده‌بود. ضمن آنکه با زیکنانی که در شش سال 
ازانجاکه‌همگی در سن خدمت بودند به جبهه‌های 
جنگ فرا خوانده شده‌بودند که نیمی ازآنها جان خود را 
از دست داده بو دند وازميان بفيه» بسیاری مجروح شده 
بودند به گونه‌ای که قادر به باز گشت به فوتبال نبو دند 
وتنهاانگشت‌شماری سالم بازگشته بودند که آنها هم 
همه این اشکالات وبسیاری مسائل و مشکلات دیگر» 
از جمله یک بدهی پانزده هزار پوندی كه در آن روزها 
ميلم تال ی ی واه ساس 
می کرد که احتیاج به یک مرد دارد که در این اغاز کار 
همه‌جیز رادردست کیرد و منتچستر بو نایتدرآروی یک 
تصور مى شد كه هنوز در وجودشان | تشى سر می کشید 
وهنوزنیمچه علاقه‌ای به د تال پس از مشاهده آنهمه 
کشتار و خونریزی, داشتند مصاحبه به عمل آمد و در 
پایان تنها یک نام بود که بیشتر از همه خود را نشان می داد. 
یک منچستری به نام مت بوسبی. 


مها 


ما بوس 
مت بوسبی که درست در سل قرن یعنی ۱۹۰۰ 
میلادی متولد شده‌بود. دوران جوانی خود رابه عنوان 
برای منچسترسیتی بازی کرد و تنهاافتخار او در این 
بود که بزرگترین افتخار دوران بازیگری برای مت 


بسروزى بر فراز 
حاكسر نانودی 


داستان شکل‌گیری 
مشهورترین و محبوب‌ترین 
تیم فوتبال در جهان که همه جا 
طرفداران و علاقه مندان 
خود را دارد 





منچسترسیتیبوسبی ٠ساله‏ را کنار گذاشت واوبه تیم 
لیورپول که شرایط بسیار بدی داشت نقل مکان کرد ودر 
آنجا به عنوان بازیکن و مربی سه سال دیگر راهم يشت 
سر گذاشت تا اینکه بروز جنگ جهانی دوم مت بوسبی 
4 س له راهم مانند سایرهمقطارانش به جبهه‌های 
جنگ فرستاد و گروهبان يكم مت بوسبی مسوولیت یک 
جوخه رابرعهده گرفت. درواقع بسیاری از ترفندهای 
مدیریتی رامت بوسبی از همین مسوولیت در ارتش و 
در جنگ فرا گرفته بود و اکنون درباز گشت از جنگ 
ا كك راينل يم رادر 
دست گرفت ودر اغاز كارار متو جه شد که درست مانند 
جوخه‌اش در جنگ بايد با آنچه که در اختیار دارد. کار 
ع این احساین 
را که عضو یک خانوادههستند ومشکل یکی.مشکل 
دیگری هم هست. ایجاد کرد. 

وچنین شد که منچستریونایتد از فهقرا کار خود 
راآغا زک رد. آنهاحتی تاچندسالی قادربه استفاده 
از زمین خود یعنی اولد ترافوردنبودند. جرا که دراثر 
بمبارانها استادیوم بکلی نابوده شاه بود و بابدهی که 
باشگاه داشت. با زسازی اولد ترافورد چند سالی به طول 
مى انجاميد و چنین شد که منجستر يو نايتد حتی مجبور 
بود تا مسابقاتى كه عنوان ميزبانى داشت رادر استاديوم 
مين رود يعنى جایگاه رقيب خود در سوى دیگر شهر که 
همانا منچسترسیتی بودبر گزار کند» اما فضایی که مت 
بوسبی در تیم راه‌اندازی کرده‌بود. از سومین سال آغاز 
كارش در منچستریونایتد به‌بارنشستن را آغاز کردو 
اهسته اهسته منچستریونایتد تبدیل به یک قدرت در 
ليك برتر انگلستان می‌شد. 

کارنامه ده ساله 

در طی ده سال از آغازبه کار مت بوسبی در 
منچستریونایتد مروری بر کارنامه او در تیم فوتبال 
منچستریونایند.نشانگراین واقعیت‌بودکه‌دستاوردهای 
اورا کمتر کسی می توانست به غير از معجزه تلقی کند. 
سه بار قهرمانی در جام باشگاههای انگلستان. چهار بار 
نايب قهرمانی در همين جام» يكبار قهر مان جام حذفی 
انگلستان و دو بار نایب قهرمانى. در ضمن قهرمانى در 








انگلستان‌سبب شد که منچستریونایتددر دومین دور 
با اقتدار پیش برود که شامل يك پیروزی ده بر صفر در 
برابر اندرلشت قهرمان باشگاههای بلژیک نيز بود و 
تنهااین رئال مادرید افسانه‌ای با تمامی ستار گان جهان 
فوتبال چون دی‌استفانی جنتو و امثال آنها بود که سد راه 
منچستریونایتد شد اما سال بعد باز هم منچستریونایند 
درپایان دهمین سال حضورمت بوسبی به عنوان مدير 
که | گر تیمی بتواند حریف رئال مادرید افسانه‌ای باشد 
مستعد‌ترین جوانان انگلیسی بود که تا آن زمان پا به 
توب شده‌بودند» و چنین بود که منچستریونایتد جام 
باشگاههای ارویادر فصل ۱۹۵۸ رابا پیروزی با ختلاف 
هشت گل دربرابر قهرمان ایرلند آغاز کرد. در دوربعدی 
كرفت و در مجموع با نتیجه خوب سه بر یک اين تیم را 
هم حذف کرد و به دور یکچهارم نهایی راه یافت. تمامی 
اروپادر انتظار ان بود تامنچستریونایتد سپری دربرابر 
رئال مادریدی‌های مغرور باشد و انها راسرانجام به سر 
جایشان بنشاند. 

در مرحله یکچهارم نهایی منچستریونایتد دربرابر 
یکی‌دیگر از قدرتهایاروپای‌مرکزی‌قرار گرفت و آن‌هم 
قهرمان يوكسلاوى یعنی تیم ستاره سرخ بلگراد بود. 

در منجستر مسابقه با ز حمت فراوان با نتیجه دو بر 
يك به سود یونایتد به پایان رسید امادر مسابقه با زگشت 
درمیان یکی از سرماها و یخبندانهای مشهوراروپای 
شرقی مسابقه با نتیجه مساوی سه بر سه به پایان ر سید 
وبدین ترتیب منچستریونایتد به مرحله نیمه نهایی راه 
قرار كيرد تادر صورت پیروزی در فینال با رئال مادرید 
مواحه شود. 

قلب باره شده 

يس از ورود منجستريونايتد به مر حله نیمه نهایی» 
بیرن تامی تايلور, بابی چارلتون. ادی کولمن. مارک 
حونزودون‌کان ادواردز که‌در ۲ ۲سالگی به‌عنوان 
ستاره فوتبال جهان شسناخته می شد. به واقع تنها تیمی 
شناخته می شد که بتواند اروپا را از انحصار رئال مادرید 
و ا.ث.میلان خارج کند ورویای مت بوسبی که روی 
خرابه‌های جنگ جهانی دوم بناشده بود به واقعیت 
تبدیل شود. اماسرنوشت در برابر مت بوسبی کابوسی 
حتی وحشتناك تر از جنگ جهانی دوم قرار داده بود. 

درسرراه حودازبلگراد به منچستر هواپیمای 
چخارترحاوی تیم فوتبال مج عریونایش :+۱ ۳ 
وبرف ویخبندان توقفی درمونیخ رادردستور خود 
قرارداد.درواقع بازیکنان درف رود گاه حرید خودرا 
انجام دادند و در روز ينج شنبه دوم فوریه ۱۹۵۸ سوار بر 
هواپیما آماده عزیمت به منچستر شدند. سرمای شدید و 





بارش برف پروازرابسیار مشکل کرده بود. دو بار يشت 
سرهم خلبانهای انگلیسی سعی به بر خاستن ازباند و 
پرواز داشتند اما به علت لغزنده بودن باند قادر به گرفتن 
ارتفاع به میزان لازم نشدند. حال منطق حکم می کرد که 
پرواز در ان شرایط بسیار بد را لغو کرده و روز بعد اقدام 
می‌کردند. اما آنها تصمیم گرفتند تابرای بار سوم سعی 
بويروازداشته باشند. هواپیما به راه افتاد و سرانجام از 
زمین بلند شد اما نتوانست ارتفاع کافی بگیرد اما این 
باردیگر دير شده بو د» هواييما به یک ساختمان سه طبقه 
برخورد کرده و سقوط کرد و در آن شب سرنوشت‌ساز 
قلب فو تبال منچستر» انگلستان و جهان از جای خود پاره 
شد. بيست و سه نفر که شامل دوازده بازیکن. سه مربی 
وهشت نفر خبرنگار و عکاس که همراه تیم بودند در دم 
جان سپردند. ضمن اذكه هفت بازیکن و مربی به شدت 
مجروح شاه بودند. علاوه بر ان هر دو خلبان و کمک 
اوهم‌جان سپردند.ستا ركان جهان فوتبال چون تامی 
تایلور راجربیرن.مارک جونزبیلی ویلان» جف بنت 
و دانکن ادواردز که همگی اعضای تیم ملی انگلستان 
ثیز تودند در ITT E‏ 

چند بازیکن همچون جانی بری و فرانک سوئیفت 
که دچار جراحات سختی شده بودند به علت قطع 
عضو وشدت جراحت دیگ ره ركز به زمین فوتبال 
قدم نگذ اشتند. بابی چا رلتون و شخص مت بوسبی هم 
دجار مصدوميت شده‌بودند. اماوضعیت بوسبی ۵۸ 
ساله به قدری وخیم بود که از او قطع اميد شده بود و 


حتی کشیش رابربالای سرا و آوردند تا حرین‌دعای 
اوشنيده شود.در مجموع این حادثه ضربه سهمگین» 
انگلستان و جهان فوتبال‌وارد آورد که دنیای ورزش را 
به عزای عمومی کشاند. 


ادامه فو تبال 

امادرمیان همهاین خرابی ویرانی وعزای 
عمومی پدیده‌هایی به نام فدراسیون فو تبال انگلستان 
ویوفا (کنفدراسیون فوتبال اروپا) وجود داشتند که به 
سخت گیری و فقدان عاطفه وعدم انعطاف پذیری شهره 
بودند.بویژه که ریاست هر دو هم برعهده شسخصی به 
نام سر استانلی روس بود که هیچکس خنده و گریه او 
رانديده بود و فوتبال انگلستان و جهان راهمچون یک 
محیط نظامی اداره‌می کرد. درحالی که همه در انتظار 
بودند تایکی دو هفته تعطیلی در مسابقات ایجاد شود 
ياحداقل به منچستریونایتد فرصتی داده شود تاخود 
راجمع و جور کند» مسر استانلی روس اعلام کرد که 
همه جيز بايد مطابق با بر نامه ادامه بيدا کند و هیچگونه 
استثنایی حتی برای منچسترپونایتد جایز نیست. 

دراین ميان منجستریونایتد وضعیت عجیبی داشت. 
مدپرو نسرمربی تیم درحال کما در مونیخ بسر می‌بردند 
وبا مرگ جدال می کردند. ضمن آنکه کمک مربی» مربی 
بدنساز و کمک مربی دوم هم در سانحه جان باخته بودند. 
ل ل ملاوع کند. 
حال بااينكه منچستریونایتد تنهاهفت بازيكن سالم 
داشت. سراستانلی روس حتی اجازه اوردن بازیکنانی 
که‌درتیم‌ه ای‌دیگرذخیره‌یامازاد بر احتیاج بودند به 
منچستریونایتد نداد. اين درحالی بود که حتی رقبای 
منچستر که در جدول مسابقات وضعیت حساسی 
داشتند هم ازا و استدعای عاجزانه داشتند تابه يونايتد 
اجازه‌دهد تاجن دبا زیکن به خدمت گیرد. اما اوزیربار 
نمی‌رفت وبه‌منچستری‌ها كفت که بر طبق قانون آنها 
تنهامى توانندبازیکنانی رابه خدمت كير ند که در هیچ 
باشكاهى عضویت ندارند و زادمحسوب می‌شوند.حال 
می توان تجسم کرد که بازیکنانی که توسط یکصد تیم در 
چهار دسته اول تا چهارم در فوتبال انگلستان, نپذیرفته 
06000900000 
اندازه‌ای می‌بودند! اما جاره‌ای نبود. منچستریونایتد طی 
اعلامیه‌ای در روزنامه از بازیکنانی که قراردادی نداشتند 
درحواست کرد تاخودرامعرفی کنن د که متعاقب ان 
چند با زیکن بازنشسته و ۳۹ن ۶۳ سانه بهباشگاه رجوع 
کردند. یکی از آنهاجرج تالبوت ۰ ساله‌بود که‌هفت 
سال از بازنئستگی او به عنوان بازیکن می گذشت. اما از 
نظر مالی و اقتصادی او که زن و دو فرزند کو چک داشت. 
وضعیت اسفناکی پیدا کرده‌بود تا آنجا که حتی در معابر 
دست خود رادراز می کرد و یا بطری پلاستیکی رابرای 
شرس وید ورد سنا کیرات پر ر لایس 
شير تهیه کند. جمعآوری می کرد. او هم به تيم مراجعه 
کرد تادر صورت نیاز از او استفاده شود امازمانی که دفتر 
باش‌گاه قصدداشت تامقدار ناجیزی يول به اوبیردازد تا 
جریان شکل قرارداد به خود گیرد. 


بقبه در صفحه ۵۷ 


E‏ 44 اطاعات شل 
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مشاه کشا نو اد ۵ 


مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى 1١١‏ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۳ مشاوره حضورى( با هماهنكى 
قبلى) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





دخترم خيلى 
حساس شده 


گاهی وقتها مى كويد که فكرهايى در ذهنش 
می‌اید كه نمى تواند جلوى انها را بگیرد 


© باسلام. مادری هستم كه یک دختر ۱۷ساله دارم. 
دخترم مدتی است كه مشکلی يبدا کرده و مرا خیلی 
ناراحت می کند. او مر تب دستهایش را می‌شوید. همه 
چیزرا چک می کند. حمام رفتنش خیلی طول می کشد 
و در كل بايد بگویم ما را با این كارهايش کلافه کرده. 
البته ماه گذشته پیش یک روانپزشک رفتیم و دکتر هم 
به او دارو داد. اما او كفت مگر من دیوانه هستم که دارو 
بخورم. برای همین همه داروها را دور ريخت حالا هم 
نمی‌دانم با او چه کار کنم؟ 

0 پزشک جه تشخیصی برای بیماری فرزندتان 
عنوان کرد؟ 

© كفت اول بايد یک مدت دارو مصرف کند وبعداز 
اين كه داروهايش تمام شد بياوريدش البته تأكيد كرد كه 
دخترمان وسواس دارد! 
واکنشی اين بیماری به هيج وجه اگاه نیستید و همین 
ناا گاهی شما باعث نگرانی و عدم مكاي را 

0 اگر در مورد این بیماری توضیحاتی به من بدهید 
روانی خیلی بد جاافتاده است و مردم به چشم دیگر به اين 
افرادنگاه می کنند. 


دع آن دسته از عزیزانی که از بيمارى دهان و 
۲ دندان رنج مى برند و استطاعت مالى اندكى 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الى ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
" چرامین تماس حاصل فرمایند. 





علت در دهای صور ت و 
كوش و مفصل گیحگاهی 


اینگونه دردها بین e f‏ و در 
خانم‌ها دیده می‌شود نسبت دجار شدن به اين دردها 


0 0 
املاعات مشا 2# ارو ۳۳۷۰ 


يس بايد بدانيد كه در ابتداباید بكويم دختر شمادراثر 
ا ۱ 
خيلى طبیعی است واگرمی خواهیداین‌بیماری رابشناسيد 
بايد بگویم که وسواس نشانه‌های متفاوتی دارد: 

ا علایم رفتاری نشانه‌هایی هستند که فرد انجام 
می‌دهد مثل رفتارهای اجتنابی (نرفتن به محل‌های خاص 
ياعدم انجام کارهای خاص) مثلاً وقتی فرد به دستگیره در 
دست نمی‌زند یک نوع رفتار اجتنابی از خود نشان داده 
است. ۲-انجام یکسری تشریفات خاص است مثلاً این که 
فرداز افر اد خانواده می خواهد که از روی روزنامه‌هایی که 
که اه اه و دا هد ار 
چک كردن امور خاص برای اطمینان یافتن از درست 


3 


انجام شدن آنهاست.مثلاًممکن ع ار 
بخواهد که نحوه آب کشیدن دستهایش رانگاه کنند و به او 
اطمینان دهند که دستش كاملا پاک شده است. 

© درست می گویید. دختر من» برادر کوچکش را 
مجبور می کند که نزدیک در دستشویی بایستد و تعداد 
دست شستن‌های او را بشمارد. و وقتی يسرم از انجام اين 
کار ممانعت می كند او عصبانی می‌شود و مثلاً ا گر هر دفعه 
۰ بار دستهایش را می‌شسته اين دفعه ۵۰ بار مى شويد. 
اقا رها هرا CC‏ 

> ایا دخترتان از این موضوع شکایت هم می کند 
و می‌گوید که قادر به کنترل رفتارش نیست و على رغم 
این که خیلی تلاش كردهاست. ولی بازهم نتوانسته جلوی 
E‏ 

© بله» خودش هم خیلی ناراحت است. حتی گاهی 
وقتهامی كويد که فکرهایی در ذهنش مى أيد که نمی تواند 


در آقایان و خانم‌ها ٤‏ به ۵۰ است که عادات غیرطبیعی 
دهان مثل فشاردندانهاروی‌هم هنكام خواب یا بیداری» 
استرس و نگرانی و اضطراب و مسائلی مثل الکوژن این 
بیماری راتشدید می کند. 

این بیماران اظهار می‌دارند که هنگام تا مر 
از خواب بخصوص صبح‌ها در حرکت فک پایین 
محدودیت دارند. پا درد شدیدی در ناحیه گیجگاهی 
اراد رب ان سا سس سک ار ان 
قفل شده است. همچنین در عضلات فک خود هنكام 
غذا خوردن و حرف زدن احساس خستگی می‌کنند. 
گاهی بیان می دارند كه هنكام باز و بستن دهان صدایی 
مى شنوند. گاهی نیزا حساس ناشنوایی یک طرفه‌دارندو 





جلوی آنهارابگیرد.مثلاًاین فکرم ی آید که‌اگردستم‌را ۲۰ 
بارنشویم حتما مریضی خطرناکی می گیرم. 

> در واقع اين افكان بخش دیگری از علایم 
رس ها سارها كار 
شونده» یکسری افكار ذهن فرد را تسخیر مي کنند كه فرد 
به هیچ عنوان نمی تواند جلوی غلبه آنها را بگیرد و برای 
ابن که بتواندازبه حقیقت پیوستن این افكار جلو گیری کند 
یکسری رفتارهای تکرار شونده‌انجام می دهد يس افکار 
ورفتاروسواسی از هم جدانشدنی هستند. 

0 راستش چیزدیگری که مرا خیلی نگران کرده است 
این است که دخترم غذایش خیلی کم شده است و مدام 
دستهایش عرق میکند و مدام نگران است. 

× یکی دیگر از جنبه‌ها و نشانه‌های وسواس علایم 
فیزیولوژیک است که همانطور که شما در مورد دخترتان 
عنوان کردید این علایم‌شامل تیش قلب e‏ 
خواب» خوردن, اضطراب و نگرانی است. 

2 خب حالا من بايد چکار کنم؟ با توجه به اين که 
دخترم راضی نمی شود دوباره به دکتر مراجعه کند و دارو 
تا 

تبرایدرمان‌مشکل دختر تان‌اولین‌قدم‌این است که 
دیدروشن وواضحی نسبت به بيمارىاش به اوبدهید.اگر 
مشکل اوبه کل شخصیت او تعمیم ندهید و کل شخصیت 
او را زیر سوال نبرید و به او تفهیم كنيد که همانطور که 
زمانی كه جسممان بیمار می‌شود بايد دارو مصرف کنیم. 
زمانی هم که روحمان بیمار می شود دارو کمک می کند که 
زودتراز شر علایم بیماری حلاص شویم. دراین صورت 
مقاومت او برای رفتن نزد پزشک و مصرف دارو کمتر 
می‌شود. شن اولین قدم برای درمان ایجاد انگیزه برای 
را را 
کنید: مثلاً از دختر نان بخواهید بصورت ارادی و مکرر به 
آنچه که آزارش می دهد فکر کندوباهیچ روشی جلوی فکر 
خودرانگیرد روش دیگرنوشتن د رخواستهاى مكررفكر 
ياضبط كردن افکارو كوش كردن مکرر به آنهاست. 

اما بايد بكويم درمان اصلى در وسواس استفاده از 
دارو است و در كنار مصرف دارو اگر از یک متخصص 
و روانشناس هم کمک گرفتید مطمئن باشید علایم و 
نشانه‌های فکری و رفتاری خیلی زودتر از آنچه که فکر 


مى كنيد برطرف مى شود. 8 


جالب اينكه اين بيماران عنوان می كنند كه هنكام صحبت 
کردن با غذا حوردن نوک زبان خود را گاز می گیرند. 

برای تشخیص دقیق بیماری بايد از اینگونه بیماران 
معاینه دقيقه به عمل آورد: كوش كردن صدای مفصل 
هنكام حرکت. حر کت فک‌ها در جهت‌های مختلف. 
توجه به درد بیمار هنگام باز کردن دهان به صورت 
عمودی يا افقی که میزان ان به ترتیب 4۵و ۱۰ میلی‌متر 
است.رادی وگرافی پانورابیک توموگرافی و آنژیو گرافی 
برای تشخیص بیماری بسیار موثر است. 

درمان: | گرچه علت درد و اختلال عملکرد مفصل 
گیجگاهی فکی ممکن است عوامل مختلفی داشته 


باشد. درمان اولیه معمولاً روشهای غیرجراحی برای 





خانم خاطرهع -ملکیان 
بنجشنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الي ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری( با 
ای ELC‏ 
۹۹4۸ 





من خونم» لو حوبی 
راه حل رفع پایین بودن عزت نفس 


¢ مادر ۲۹ ساله‌ای هستم که فرزند دارم. دو 
فرزند اولم پسر و فرزند آخرم دختر است. حس 
می كنم فرزنددومم‌بامشکلی دست به كريباناست. 
او کلاس سوم است. شرايط تحصیلی خوبی دارد 
اما به لحاظ رفتاری با من و برادر و خواهرش و 
در مدرسه شرایط خاصى پیدا کرده است. متلا در 
کلاس‌راه‌می‌رودیاهمکلاسی‌های‌دیگرش را آزار 
می‌دهد. 
كلكلا س) میزان ارتباط او با همسالانش چگونه 
است؟ جند دوست صمیمی دارد؟ 
ج) از ارتباط با آنها خودداری می‌کند و دوست 
صمیمی ندارد. 
س) میزان ارتباطش با شما يا دیگر بزرگترها 
حگونه‌است؟ 
ج) فرقی نمی‌کند... یعنی از ارتباط مستقیم و 
غیرضروری خودداری می کند. 
س)ایاتاکنون‌دربارهاینکه‌چراباهمکلاسی‌هایش 
دوست نمی‌شود چیزی از او پرسیده‌اید؟ او جه 
جوابی به شماداده است؟ 
ج)بله.غالباًمى گوید«آنهاکسی مثل مرادوست 
ندارند» و «اگر بخواهم با کسی صميمى تر بشوم 
عمکی است يدير د.) 
Sul,‏ از مطالى TCC‏ 
می کند اين است که اغلب خود را به بدترين شكل 
وصف می کند و به طور مثال اين مطلب را در نظر 
تھی كبرد كة وضعيث درس ا .1 
به نکات منفی خود اشاره می کند حتى با اين که در 
كارهاى خانه کمک می كنداماخيلى بى توقع استو 


هميشه خو د راازخانوادههم كنار می کشد. 

از دیگر مواردی که مرا بسیار ناراحت می کد 
می دهد و خود رأمقصر می‌داند. 

س) میزان تفویض اختیار در کار خانه‌تان 
حگونه است؟ و تا جه میزانی به فرزندانتان اجازه 
می‌دهید در کارهای خانه کمک کنند؟ 

ج البته نمی‌توانم از فرزندانم انتظار خاصى 
داشته‌باشم. چون‌هنوزنمی توانندمسئولیت زیادی 
Ce‏ کی ابن 
پسرم از فرزندان دیگرم‌بیشتر کمک می کندولی اگر 
نتواند کاری رابه سرانجام برساند. خود راسرزنش 
می کند. ۱ 
راه‌حل)باتوجه‌به‌علائمی که‌درموردان گفتگو 
کردیم به نظر می‌رسد مشکل کلیدی فرزند شما 
(عزت نفس پایین) او باشد. 

یکی از روشهای بالا بردن عزت نفس در 
کودکان‌این است که‌اظهارات خو د تخریب کننده‌او 
رادسته‌بندی موضوعی كنيد و به او با زخورد دهید 
و با آنها مقابله کید يه طور مال در ۱۰ سناریویی 
بودن وضعیت ظاهر باز گردد» ”تابه عدم وضعیت 
بدارد: و الته این کار ما 
كردن آنها.هنگامی که شما این مطالب را گردآوری 
كرديدء به او بگویید که: «به نظر می‌رسد که تو از 
دوست نداری؟) بيا ببينيم لباسهای تو می توانند جه 
مشکلی داشته باشند و )2891 ۱۳ 
می كنند؟ و از اين راه کودک را به تفکر مجدد و 
ساخت دوباره مواردشناختی سوق می‌دهید. 

راه دیگر این است که به کودکتان کمک کنید تا 
مواردی راشناسایی کند که تماس چشمی خود را 
با دیگران قطع می کند» از جمع کناره می‌گیرد يا از 
ترس شکست از انجام دادن کاری دوری می گزیند. 
احساسی که يشت اين شناخت و جود دارد. کودک 
می تواند با کمک شمارفتار خودرا تغییر دهد. 










يبرد مرد گر سنه 
سو دابه شیر وانی. دانشحو. ۲۳ ساله 

خواب ديدم دارم به خانه می‌روم. دم غروب بود. من 
نان خریده بودم. پیرمردی ژنده يوش جلو آمد و كفت 
به من کمک کن. من ترسیدم و جوابش راندادم. كفت 
فقط يه لقمه نون مى خوام. 

باز هم جوابش راندادم و شتابان به سوی خانه رفتم. 
وقتی وارد اشپزخانه شام نامزدم رادیدم. نمی دانم 
چراازدیدنش ترسیدم و زبانم‌بند آمد.اوپشت به‌من 
ایستاده بود. 

وقتی که بر گشت ديدم صورت همان پیر مرد ژنده 
پوش رادارد و باهمان لحن می گوید: به من کمک کن. 
من فقط یه لقمه نون می خوام. وباوحشت از خواب 
و 

تعبیر 
براساس سوال‌هایی که ازشماکردم.نامزدشما 
چند سال است که مدام وعده می دهد كه تا چند ماه‌دیگر 
ازدواج می کنیم ولی عمل نمی کند. شغل ثابت ندارد و 
حتی گاهی از شما يول می گیرد. 

بيست سال‌هم ازشمابزرك تراست. تعبیراین 
خواب مشخص است. ان پیر ژنده پوش» نمادی است 
ازنامزدشما. حضورنامزددر آشپزخانه یعنی دنبال 
نعمتی است که خانواده شما دارند زيرا اشيز خانه نماد 
نعمت است. 

پشت به شماایستاده بوده یعنی نمی خواهد ماهیت 
واقعى خودرابه سمانشان‌بدهد ولی در خواب به 
شماالهام می شودونيروهاى حامى شمااورابه شما 
م لاسا حك 

شماهنوزبسیار جوان هستید وبهتراست به جاى 
فكر كردن به ازدواج» درس تان را بخوانيد و تجربه‌های 
EOC‏ 
برای شما پیش بيايد. 








كاهش در دو ناراحتی» کاهش التهاب واسپاسم عضلات 
و مفاصل و بهبود عملکرد فک است. 

در بعضی از موارد درد اینگونه بیماران به طور 
تدریجی بهبود می‌یابد. درمان اینگونه بیماران سریایی 
ای ات را را ار 
ا ل 
ES‏ 

درمان اينكونه بيماران به ينج مرحله تقسیم 
ات 

١‏ درمان او كه ايد يا تشخيص ا 
زيرنظر درمانگر تجويز شود. كاهى از مسکن‌ها و 

داروهای شل کننده عضلات و قرصهای 


ضدافسردگی و خواب‌آورو آر ام‌بخش و کاهش دهنده 
بر و کسیم (دندان غروجه) استفاده می شود. 
0 الا ارتودنسی که از روش درمانهای 
لم 
اف 
استفاده‌از گر ماو سر ما وامواج مافوق‌صوت‌وفیزیوتراپی 
که در کاهش دادن درد بسیار موثر است. 





آقای سعید مجيدى نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰صالی ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۶-روش رژیم درمانی: اين دسته از بیماران بايد 
شش هفته از غذاهای شل که به جویدن نیاز ندارد 
a‏ 

۵- مشاوره روانشناسی: بیماران افسرده و 
آنهایی که اختلالات خلق و خو دارند باید مشاوره 
ی 

برای هر کمکی در اين باره مى توانيد با ما مشاوره کنید. 


آقای اکبر خوبکردار 

وكيل دادكسترى 

روزهاى شنبه از ساعت ۱۳ الى ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ 
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جهانی اول 
۹ 


۲ 





آلمان آغاز گر 
اصولاً آلمانها از آغاز قرن يعنى سال ۱۹۰۰ شروع به 
بالا کرده بودند و زمانی كه جنگ آغاز شد اين آلمانها 
بودند كه عملیات در دریا راهم آغاز کردند. واقعیت اين 
است که جنگ در دربا در سه بخش اصلی در جنگ 
جهانی اول شکل گرفت. بخش اول که چند ماه ابتدایی 
در جنگ را پوشش داد از عملیات کشتی‌های المانی 
کشتی‌های متفقين و بویژه نیروی دریایی بریتانیا که 
قوی‌ترین» نیروی دریایی در جهان شناخته می‌شد. در 
برابر آلمان به مقابله پرداخت و آلمان به اهداف مورد 
نظر خود دست نیافت. بخش دوم از آوریل ۱۹۱۵ شروع 
شد که درحقیقت یک سیاست چک تازه در دریا را به 
همراه داشت و آن هم محاصره دریایی به گرد مناطق و 
انگلیسی به دور بنادر آلمان حلقه محاصره‌ای را ترسیم 
کرده‌بودند. دراین فيان کشتی‌های آلمانی که از نبردهای 
رودررودربرابرانگلیسی‌هابه دلیل تجربه و قدرت بیشتر 
آنها واهمه داشتند. به گونه‌ای به مبارزه چریکی در دریا 
پرداختند که قسمت اعظم آن انفجار در بناد خرابکاری 
در کشتی ها و امثال آن بود كه درواقع بیشتر مشکلات 
اقتصادی را برای متفقین بوجود می‌اورد. به همین دلیل 
کشتی‌هاهنوزدارای ابزاررد گیری از انا نبودند.عملیاتی 
بود که المانها در بخش دوم از جنگهای دریایی به کار 
می گرفتند. در بخش سوم المانها توجه خود راعلاوه بر 





2 | 0 
اطلاعات یی ین ارو ۳۳۷۰ 


| برگردان: بهروز بهرامی 





نفرات در نیروی دريايى انگلستان روی یکی از کشتی‌ها درصدد مشخص كردن 
موقعیت زیردریایی المانى به کمک ابزار صدابرداری در زیر دریا می‌باشند 







فقدان پیروزی قاطعانه در خشكىء جنگ رابه دریاها کشاند 


حنك در در با 


زیردریایی‌های یوشکل متعلق به آلمان» دریاها را به منطقه‌ای ناامن برای متفقين تبدیل کرده بود 





نه پیروزی و نه شکست 
«در غیاب پیروزیهای قاطعانه در خشکی. سرنوشت جنگ جهانی اول به در ياها کشانده شد. اما جنگهای دریایی 
به گونه‌ای بود که تا کنون در تار يخ رخ نداده بود. قدرت آتشی که کشتی‌ها و ناوهای عظيمالجثه داشتند از یکسو 
و پد يده تازه‌ای به نام زیردریا یی ها که وحشت راد راقیانوسها پ را کنده بو داز سوی دیگر و از همه جالب تر تاکتیک 
تازه جنگ در در یا که برمبنای محاصره در يايى مناطق حساس و بند رگاههای مهم اج رام ى شد. باعث شد تا جنگ 
در دریا از همه نظر اهمیتی کمتر از جنگ در خشکی و يا در اسمان نداشته باشد.) 


فنا 











کشتی‌های جنگی متو جه کشتی‌های باری و بازرگانی هم 1 

داشت اما در دنباله کار متفقين راههاى مقابله با آن را بيدا دريايى انكلستان ظ 
N 1‏ 0 0 داراى هشت توب 

کردند.امادراین‌میان‌امپراتور ی‌اتر يش ومجارستان‌اصولا 0 ۳ 0 ظ 

غير از یکی دو بندر در دریای ادریاتیک دارای بندرگاه ۵ كيلومترى را ظ 


مهم ديكرى نبودند چرا که اصولاً اين امپراتوری به غيراز ا اد 
بخشى کوچک. با درياى آزاد مرتبط نبود و مرزهای ان 
در بیشتر از ۰ درصد ازاراضی در آن کشور به خشکی 
منتهی می‌شد. 
نبردژو تلند 

نحستین نبرد واقعی دریایی که در آن 
کشتی‌های دو طرف در برابر یکدیگر 
صف‌ارایی کردندهمانانبردژوتلند 
درابهای اسکاندیناوی‌بود که 
اگرچه پیروزی قاطعانهبرای 
هیچکدام از طرفین رادر جنگ به 
دنبال‌نداشت. ما المانهادر انجا 
بود که متوجه شدند به هیچ وجه حریف نیروی دریایی 
انگلستان در مبارزات رودررو نیستند وباید باروشهای 
دیگری‌به نبرددریایی بیاندیشند.بنابراین المان‌هدف 
خودرابه جای جنگ مستقيم بر اس اس از بین بردن کلیه 
مراودات بازر گانی انگلستان طراحی کرد. درواقع آلمانها 
ان ان کاس کت هاف ام مورا 
به سوی انگلستان راغرق کنند تامردم اين کشور 
عملا افحطی مو اجه شسو ند که‌دراین صورت 
سار یم حراهد ود یا 
دراین میان یک اشتباه‌بز رگ را لمانهامرتکب 
شدند و آن‌هم غرق كردن چند کشستی 
بازرگانی آمریکایی‌بود که‌باانگلستان 
مبادله باز ركانى داشت وبيطرفى 
خودراهم رسماً اعلام كرده 
بودند.اين عمل افکار عمومی 
امریکایی ان رابه شدت بر 
علیه آلمان تحریک کرده 
بودوفشارمردم‌روی‌دولت 
وقت برای ورود به جنگ در 


كنار بریتانیا و فرانسه هر زمان بيشتر و بيشتر می شد. 
لرفرايى عاق سل 

Gg TT 
اول که نوع تکمیل شده آن در جنگ جهانی دوم هم به کار‎ 
گرفته شد. همانا زیردریایی‌های یوشکل بود که المان را‎ 
فرمانروایمطلق‌درز پردرپاهاساخته‌بود.زیردرپایی‌های‎ 
یوشکل المان در دو نوع يا دو كلاس طراحی شده بود.‎ 
نوع کوچک و ۱۶ نفره که دارای دو اژدر و دو توب بود و‎ 






یک ناوشکن عظیم آلمانی 





زييلينها روى دريا براى عملیات دریابی کارایی بسیاری داش تن 


سرغت ان حداکثر به ۵ گره‌دریایی د رساعت مى رسید» 
امانوع دوم یا ۱۹ - ]که ۲۸ نفر سرنشین داشت و علاوه 
بر چهار آزدر مسلح به دو توب 1۵۰ میلی‌متری هم بود 
وسرعت آن‌هم به پانزده گره‌دریایی می‌رسید. گونه اول 
برای مسافت‌های کوتاه و گونه دوم برای مسافت‌های 
طولانی به کار گرفته می شد. در دو سال اول جنگ متفقین 
و حتی بریتانیانی‌ها هیچگونه سلاح موثری برای دفاع در 
برابر عملیات تخریبی از جانب زیردریایی‌ها نداشتند اما 
درسال سوم سرانجام ابزاری راطراحی کردند که بهترین 





زنان انگلیسی در مین گذاری در بنادر شر کت می کنند 


آنهاوسیله تشخیص صدابود كهبهصور تيك توب گردو 
آهنین‌درزیردریارهامی‌شد تادرصورت عبورزیردریایی 
از اطراف کشتی موقعیت أن به دست می آمد. 

یکی دیگر از بهترین ابزار بر عليه زیردریایی‌های 
پیشرفته المان نوعی مواد منفجره برای استفاده در عمق 
دریا بود که آن رادر زیر دریا رها می‌کردند ويس از آنکه 
بمب مذ کو رچندمتری‌درعمق‌حرکت می کرد.باا نفجاری 
مهیب. هر جسم شناوری در زیردریا رامنهدم می‌ساخت. 
E‏ 





7 بسيار موفق عمل می کردند 





برای کارکنان زیردریایی بسیار مشکل بود. در برحی 
شت و آنهابه سطح آب نمی آمدند و 
این امر از نظر جسمی و روحی بسیار آزاردهند بود. اما از 
سال ۱۹۱۷ به بعد كه جنگ در دریا از محدودیت حارج 
شد و تخریب و انهدام کشتی‌های بازرگانی باربری و 
حتی مسافربری هم در دستور کار قرار گرفت» حضور 
زیردریایی‌های یوشکل آلمان بسیار موثر بود و شکست 
کامل متفقین عنقریب رخ می داد که‌ورود آمریکابه جنگ 
و زیردریایی‌های مدرن آن کشور و همچنین کشتی‌های 
جنگی و مدرن بریتانیا که از کارخانه‌های کشتی‌سازی 
بیرون آمده و به آب انداخته شد آهسته آهسته خطر 


اوقات ده روز می گذشت 


زیردریایی‌های آلمانی رااز میان برداشت. 
سیستم کاروان 
تجاری نظامی و حتی کشتی‌های مسافربری» علاوه بر 
اینکه شم کشورهای بیطرف در جنگ را که براثر چنین 
حملاتی مانند بقیه د جار ضرروزیان می شدند بر انگیخته 
بود» متفقین را مجبور ساخت تا تغییرانی 
حمل و نقل خود در دريا ایجاد کنند. در نتيجه سیستم 
کاروانها در دريا راه‌اندازی شد. بر طبق اين سیستم. چند 
کشتی بازرگانی و صاحب محموله که عازم بنادر متعلق به 
متفقین می شدندرادرمیان کشتی‌های‌جنگی که‌اسکورت 
ا E‏ 
کاروان آن را پو شش می‌دادند. ضمن آنکه در هوا هم با 
اوداظة بك تيك ی کاتسا 
کاروان یااسکورت به حمل ونقل دریایی.میزان تخريبو 
انهدامی که زیردریایی‌های آلمانى قادر به انجام آن بودند. 
تا بالای هفتاد درصد کاهش یافت. در ضمن تلفات ميان 
زیردریایی‌ها هم به ميزان موثری افزایش پیدا کرد و با 
توجه به سلاحهای جدید و موثری هم که برای مقابله با 
زیردریایی هاتوسط متفقین به کار گر فته‌شد.اهسته اهسته 
خطرزيردريايى یوشکل به عنوان یک پدیده‌موثر جنگی» 
از میان بر داشته شد. 
دو پیر وزی قاطعانه 

اماسرانجام در دو موقعیت مهم بود که شکست آلمان 
وضعیت و تعادل در دریارابرهم زد. یکی محاصره بنادر 
المان تو سط کشتی‌های جنگی بریتانیایی بو د. الما 


در وصعیت 


کشتیچنگی نی دنبرد هد را كرفت وگو شهاست ملوار ن‌آلانیروی | ی م شدهاند. ۳7 


بر خلاف بریتانیایک جزیره نبود که‌راههای گوناگون آبی 
داشته‌باشدودریافت تجهیزات وموادغذایی برایش بسیار 


آسان باشد بلکه بنادر بزرگ آلمان بسیار محدود بوده و 
آزادبودن آنها برای دریافت واردات. اهمیت حیاتی برای 


آلمانهاداشت ت. حال اتفاقاً این نکته‌ای بود که سرفرماندهی 
قوای بریتانیاه از آن به خوبى آگاه بود و می‌دانست که 
محاصره‌دریایی آلمان.برای آن کشور فاجعه آمیز خواهد 
بود و بدین ترتيب بود که ناوها و ناوشکن‌های انگلیسی 
از فواصل تسبتاً دون تادر لمان را ژیرنظر گرفته و با 
توپخانه‌های دورزن خود هرگونه رفت و آمد به بنادر 


آلمان را تبدیل به یک فاجعه می‌کردند. اين محدودیت 


برای آلمانهاءغير قابل تحمل‌بودچرا که علاوه‌بر تجهیزات 
و ابزاری كه آنها برای ارتش ينج میلیون نفری خود نیاز 
داشتند موضوع مهم دیگر جمعیت نزدیک به صد میلیون 
در داخل المان بود که نیاز انها به مواد غذایی و وسایل 
زندگی خود یک امر بسیار جدی و حساسی محسوب 


بقبه در صفحه ۶۵ 


نفرات زیردریایی یوشکل آلمانی از فرصتی نادر استفاده کرده و در سطح 
دریا مشغول استحمام شده‌اند 


سس 
درحال غرق شدن است 


۰ ۶ 
ت۸۸ 44 الاعات ی 
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دل ۵ ديد 
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© بدن جاسون 


کبانا نصرت‌زاده 


وزد 


گفتنش آسان نبود...امابایدمی‌گفتم.باید کاررایکسره 
می كردم... خسته شاه بودم از بس مجبور بودم به مردم 
دروغ بگویم وی ااز گفتن حقيقت طفره‌بروم... اولش 
فک رمی کردم مردم زیادی در امورزندگی دیگران دخالت 
می‌کنند. ولی چاره جه بود. 

وقتی سوال می کردند بايد جواب می دادم و به دروغ 
جواب دادن هميشه ذهنم را مكدر می کرد... 

از بچگی به اصرار عمه‌ام همراه او به تهران آمدم و با او 
زندگی کردم... پدر هفت» هشت تا بچه داشت که حالا اكز 
یکی از آنهاسر سفره غذانبودو توی حياط بازی نمی کردو 
آتش نمی سوزاند» خیلی هم به چشم نمی آمد... عمه جان 
در یکی از سفرهایی که به شهرستان امده بود. انقدر اصرار 
کرد و دو تاالنگو به مادرم داد تابالاخره راضی‌ شان کرد که 
مرابا خودش به تهران بیاورد. حالا جرابین این همه بچه 
مراانتخاب کرده‌بود این خحودش حکایتی بود... تنها کسی 
که از مادربز رگم چشم رنگی و موی روشن رابه ارث برده 
بود.عمه جان بود و از قضامن هم چشم رنگی داشتم و عمه 
هميشه مرا بیشتر از بقیه دوست داشت چون همه می گفتند 





خلاصه هشت ساله بودم كه همراه او به تهران آمدم... 
درآورده بود وبا وزندكى می كرد وماهى یکی دو بار 
بيشتر به عمه سر نمی زد. بجه هاى عمه هم رفته بود ند خارج 
کردودرخانه جدید من یک اتاق داشتم وازهمه مهمتر 
اینکه به همه اهل محل می كفت که من پسرش هستم... سن 
وسال من وسن وسال عمه کمی برای‌مادروفرزند بودن 
بعید به نظر می رسید ولی عمه اصرارداشت به همه بگوید که 
مدرسه كفت که بچه او هستم... من هم ساکت می ماندم 
و هیچ نمی گفتم. توی مدرسه همه مسخره‌ام می کردند 
که مادری به اين پیری دارم... در محل هم از گوشه و كنار 

جه می گفتم؟ اصلاً چه چاره‌ای داشستم. زمان هرجه 
بچه‌هایش توی‌اتاق ردیف بودند ووقتی زنهای همسایه 
خواهروبرادرهای بزر گتر من هستند. گاهی هم از عمه 
دارد با بقيه بجدها! 





مومنه بابازاده 


2 م" 
املاعات مشا وی ۲ ۳۳۷۰ 










خدا خواست تو ييرى تنهانباشم. 

تنها جیزی که شک خیلی ها رابرطرف م کرد شباهت 
چهره‌من به عمه بسود... ولی همیشه از اینکه همه فکر 
م کززدند ماد ر من ايتقدريبراست ارا حت ۳۱۲۰۰ 
از همه وقتی بود که پدرومادرم با خواهر و برادرهایم به 
007 | شازهنمی‌داد آنهارامامان و باباص ا 
بزنم... دلم لک زده بود برای بابا گفتن. 

هر جنا من در رفاه بيشترى از خواه روبرادرهايم 
زندكى می کردم ولى هميش ه دلم برای خانه خودمان تنگ 
می‌شد...عمه توی درس خواندن من خیلی سختگیر بود. 
گاهی ازا و می پرسیدم: من راهم مثل بچه‌هایتان می فرستيد 
خارج برای ادامه تحصیل ؟ 

اخم می کرد و می گفت: نه... توباید همین جادرس 
بخوانی. طاقت دوری تو راندارم. 

آنقدررسخت می گرفت به‌من که‌همیشه‌شاگرداول 
مدرسهبسودم و عمه کلسی كيف می کرد.هرچه‌بز رگتر 
می‌شدم ایفای اين نقش سخت تر می شد. دلم می خواست 
خودم باشم و مجبور نشوم اين همه دروغ بگویم» ولی 
فایده‌ای نداشست. حالا بعد از سال همه عادت 
کر ده بودند به حرفهای عمه و... 

دانشگاه قبول شدم و دررشته پزشکی مشغول تحصیل 
شدم. از همان نوجوانی علاقه خاصى به دختر همسایه 


داشتم. هرجه سنم بالاتر می‌رفت» علاقه‌ام هم بيشتر 
می شد. ليلا نجیب و مهربان و باصفا بود. می امد پیش عمه 
وقلاب‌بافی یاد می گرفت درحالی که دردانشگاه‌رشته 








بايد واقعيت رابه ليلا می‌گفتم. برای همین 
ازاول ور 
شوك زده بهم نگاه می‌کرد. وقتى همه را 
د یاج + 


مهندسی می خواند ولی به این كار ها علاقه زیادی داشت. 
از یک طرف اين علاقه روزبه‌روزبین مابيشترمى شدواز 
طرف دیگر اين راز بزرك بين ما مانعى بود... یکی دو باربه 
عمه گفتم می خواهم واقعيت رابه ليلا بكويم ولی عمه قبول 
نكرد. كفت اينجورى همه محل مى فهمند و... 

امامگر مى شد با کسی ازدواج كرد و بزرگترین راز 
زندگی رابه او نگفت؟... 

بیری‌عمه ند ال او دود ور را 
ل اران 
بدش به خواستگاری ليلارفت وجواب بله را گرفت.اما 
من بايد واقعيت راب هليلا وخانوادهاش می گفتم وهمين 
کارراهم کردم ویک روزازلبلاخواستم خوب ودقيق 
به حرفهايم كوش بدهد... از اول ماجرارابرایش تعریف 
کردم و او شوک زده‌بهم نگاه‌می کرد. وقتی همه راشنید. 
تقریبا يخ زده بود. بهش گفتم. نمی خواهم عمه بداند که تو 
واقعیت رامی‌دانی ولی دانستنش حق توبود. لیلا گفت: 
بايدبه پدرومادرم‌هم‌بگویم.مهم است که‌هویت دامادشان 
راد 

قبول کردم.وقتی آنه افهمیدند که من يدرومادر 
دیگری دارم اصرارداشتند به شهرستان بروند و با آنها 
آشناشوند. گفتم بايد جوری بروند که عمه دلش نشکند. 
او حاضرنیست هیچ کس مرابه غیر از a‏ 
آنهاهم قبول کردند.ولی حرف درزپیداکردوهمه محل 
lm Eee‏ 
خانم برسد از غصه می‌میرد... همه اهل محل انقدر عمه را 
دوست داشتند كه دلشان نمی خحواست اب تودلش تکان 
بخوردو تا خرین روز عمرش کسی به رویش نیاورد که 
مادر واقعی من نیست. 

توی عروسی هر وقت می گفتند مادرشوهر کیست. او 
بلند می شد و مادرم ساکت می نشست و چیزی نمی گفت... 
روزی که فوت کردو مراسم خاکسپاری بر گزارشد همه 
محل و فامیل‌های لیلامرابه عنوان پسر او خطاب می کردند 
وتاجسمش رابه خاک سپردیم. يدر ليلا بالاى سر خاکش 
نشست و گفت: حاج خانم»راحت و آسوده‌باش که پسرت 
تنها نیست و مااز او مراقبت می كنيم. و به عنوان یاد گار شما 
بهاو توجه لازم را داریم... 

عمهرفت. راز برملاشد امادر قلبم هميشه حس 
می كنم مادری رااز دست دادم كهه ركز کسی جای اورا 
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عرفان صديق احمد 





بر مش ۵ یز ۵ صو ع لوي ب پزشک) جهارشنبه هااز زساعت 





بسع ويزه 
تک د 


سر کار خانم الف -ک 

زنی هستم سی ساله و حدود ٩سال‏ است که با همسرم 
که ۲ساله است ازدواج کرده‌ام. تحصیلات هر دوی ما 
لیسانس است و از نظر اقتصادی مشکل انچنانی نداریم. 
مشکل مااین است که همسرم هر جند كاه به بهانه‌ای 
بسیارعصبی و غیرقابل کنترل مى شود و به زمین و زمان 
ناسزامی گوید. حتی در خواب هم فریاد می‌زند و در این 
حالت رفتاربسیار خشمگینانه از خودبروز می‌دهد و 
اصولا متوجه موقعیت خود نیست وسعى می کند علت 
عصبانیت خودرابه چیزی نسبت دهد و تمام‌ناسزاهارا 
به اوبگوید. اودرعین حال آدمی بسیار ودرا است؛ 
به همین دلیل ما با همه آشنایان و حتی فامیل‌های نزدیک 
خود قطع رابطه کرده‌ایم و همین خوديس ندى باعث شده 
به دفعات شغل عوض کند وازاین گذشته‌همواره تلاش 
دارد علت رفتار خود رابه نوعی به كردن دیگران گذاشته 
ورفتار آنها را سبب‌ساز بداند. دراین مدت یکی دو بار به 
پزشک مراجعه کردیم ولی آنها فقط سفارش کردند که او 
نباید عصبانی شود. 

خواهشمندم در صورت امکان نسبت به رفع نگرانی 
های زیر راهنمایی‌ام كنيد 

١-ريشه‏ بروزاین رفتارهای خشمگینانه و جنون آميز 
جیست؟ اين ادمها تا جه اندازه حطرناک هستند؟ 

۲-اضو لا امکان تفت رفاز در انشا وجود ارقو 
حگونه؟ 

۲-من نگران آینده خودم‌هستم. از نظر شماباید جه 
انتخابی داشته باشم؟ ۱ 

5-آياقطع رابطه با اطرافیان مخصوصاً والدین کار 
درستی است؟ 

۵-آیااین قبیل رفتارد و گانه و عصبانیت برانگیز ممکن 
است ناشی از اعتیاد باشد؟ 





به نظر می رسد که شوهر شما با توجه به آنچه از احوال 
او وواکنشهایی که شرح داده‌اید دارای چند مشکل باشد که 
مهمترین آنها؛ و جودنوعی دوشخصیتی با تضاد کامل ميان 
هر دون ت وهمجنين افسردگی توأم‌بارفتارهای 
لبته توجه درف ا سید که‌مااینجا كاملاً یک تنه به قاضی 
می‌رویم و تنهاروی حرفهای شماو فضاوت شماروی 
ایشان اظهارنظر می کنیم كه البته تجربه نشان داده که این 
قضاوتهای يكطرفه چندان هم قابل اعتماد نمی باشند. البته 
این رابه عنوان انتقاد از شسما عنوان نمی کنم» بلکه این یک 
واکنش طبیعی است که هر کسی فقط خودش رامشاهده 
می کند و واکنش‌های دیگران رابراساس ذهنیت خودش 





لت ا YETA:‏ 


مورد قضاوت قرار می‌دهد و باز هم طبیعی است که همین 
امر باعث می‌شود تادر قضاوتهایم ان دچار زیاده‌روی 
شويم. اما برای نتيجه گیری بهتر و آموزنده‌تر چاره‌ای 
نداریم به‌غی را زآنکه فرض کنیم که صحبت‌ ها و قضاوتهای 
شمادقیق و درست است و بر همین منوال هم به سوالهای 

۱-البته همانگونه که خودتان شرح داده‌اید. شوهرتان 
خودش یک تحلیلی دراین‌موردارائه‌داده‌است‌ورفتارهایی 
را که از کودکی نسبت به او اعمال می‌شده؛ دلیلی بر حشم 
وناراحتی خود تلقی کرده است.اماواقعیت این است که 
ایشان خودمعمولاً از رسیدن به چنین تحلیلی عاجزاست؛ 
و گرنه به‌راحتی می توانست تاروی‌احساسات خود کنترل 
اعمال کند. اصولا به همین دلیل است كه ما نیاز به مشاوره 
روانکاوانه داریم چرا که انگیزشهای ما در لابه‌لای تارهای 
تصاوير رڈ ھت هام ما میاه اور ا ماک هايا 


شوهرتان رفتارهایی را که از کودکی 
نسيت يهاو اعمال می‌ شده. دلدلی بر 


خشم و ناراحتی خود تلقی کر ده است 





ا اا م 
اوتاحدودى تاثیر گذار باشد اما آنچه كه بیشتر از همه او را 
برآشفته کرده وضعیت کنونی در ذهن اواست که می تواند 
فامیل است که نسخه‌ای از آن رابه عنوان شکایت‌های او 
خودتان در نامه درج کرده‌اید که حتی او از شما خواسته تا 
كاملاً روابط را قطع کند. 

نه اینکه حق در همه جا با او است. بلکه فقط نمایانگر 
آن است که اوبخش عمده‌ای از مشکلات خود راناشی 
ازروابط فامیلی می‌داند سونو 
.يوون 
به گونه‌ای روابط حسنه با او ایجاد کنید. بخش عمده‌ای از 
مشکلات درون ذهن اوراحل کرده‌اید. درضمن ما معموناً 
مبتلایان به اینگونه ناهنجاریها را «حطرناک» به معنايى که 

واصولابهتراست که ازعنوان كردن چنین عناوینی 
خحودداری کنیم تا امیدواری بیشتری برای حل موضوع 
ایجاد کنیم. 


۲-همانگونه که در پاسخ به بخش قبلی اشاره شد 


این امکان کاملاً و جوددارد.اماباید آهسته آهسته و بادر 
نظر گرفتن همه شرايط باشد. تغییرات رفتاری در داخحل 
منزل توسط طرفین و همچنین استفاده از مشاور روانکاو 
و در مورد شوهر شما مراجعه به متخصص مغز و اعصاب 
می تواند موثرواقع شود. فراموش نکنید که در بسیاری 
ازموارد. توق ف جریان خون درمویرگهای قسمتى از 
مغز مى تواند باعث واکنشهای عصبی شود و آزمایشهای 
مربوطه و حتی انجام ام.آر.آى مى تواند موثر باشد. این 
یکی از احتمال است که بايد دست کم گرفته نشود. 

۳-اگرچه شمانگران اینده خودتان هستید اما کسی 
م ی میت 
ا اوباشيد افو لا ا ت 
و دس تست ودر اين يان 
شما بازنده‌هستیل تغییر دهيل .درواقع این شوهرتاناست 
كف دريو ار ام هارا ههام شو وييتر ين اتشات 
شمااین است که باید در کنار او باشید ويه او کمک کنید تا 
مشکل خود راحل کند. 


۶-هیچگونه قطع رابطه‌ای درست نیست. در این مورد 





یگانگی واتحادا زهمه جيز واجب تراست. ا شتی کردنها 

حتی اگر يكطرفه باشد. محبت کردنها حتی اگر یکطر فه 
باشد. همه و همه می تواند موثر باشل تجسم كنيد که جه 
اتفاقی می‌افتد. اگر يدر و مادر شمابا یک دسته گل به خانه 
شماآمده و آن راتقدیم شوه رتان کنند.چنین حرکتی هر 
عشم را انوس كنك 

۵-این‌امکان ا زنظر طبیعی وجوددارد جرا که 
اعتیاد بویژه مواد مخدر روی سلولهای اعصاب مغز تاثیر 
می گذارد. بسیاری به اشتباه تصور می کنند كه مواد مخدر 
به ایجاد آرامش کمک می کند. در صورتی که چنین بست 
و آرامش ایجاد شده کذاب و دروغین است. بلکه مواد 
مخدر دلیل و جود عوامل تحریک کننده سیستم اعصاب 
تیش اسان فی فى ایکا ماد ات 
لوو د دک عام كاف سکیا E‏ 
ا 

اقفاقاً اهن حالتی که ایشان علاقه به مشاوره دادن 
دارد هم می توان برای شركت دادن ایشان در مورد مسایل 
زند گی حودش. استفاده کرد و ان مسایل رابه عنوان پرسش 
دربرابر او قرار داد تا خودش متو جه شود که تا جه اندازه 
مشاوره می تواند پاری دهنده باشد. 

در مجموع بايد كفت که ناهنجاریهای ایشان اگر چه 
درنظر او و ان دهد اما همه آنها 
حل شدنى می‌باشند. بخصوص باصبر و تامل از جانب 
اطرافیان که بهتراورادرک کنند وبه‌او کمک کنند تابر 

موفق و پیروز باشید 


1 ار 
رتست ۸۸ 40 اطلاعات ی 


تخب 


حنگت. دید 


اد 


وه دی قو 


است که در نماد حر ملت خفته است 


© كو ستاو لبون 





با جراهای فواستكارى .......... دلبل زياد بودن خواستکارهای من 


نه در دانشكده و نه در محل كارم به هيج كس نمی گفتم من دختر فلان استاد معروف 
ادبيات هستم! دلم می‌خواست ناشناس باشم و هيج كس مرانشتاسد... 


نه دختر خيلى قشنگی بودم ونه يدر خيلى يولدارى 
داشتم ولی تادلتان بخواهد خواستكار داشتم. 

گاهی مادرم با خنده می گفت: تو جه می کنی که همه 

ومن می خندی دم ودرحالی که را زاین همه 

پدرم استاد دانشگاه بود... از آن استادهایی که همه 
شاگردانش عاشقانه او را دوست داشتند. مردی ساده 
وساکت و مهربان... مهربانی اولین و آخرین چیزی 
معلم مدرسه بود و حالا همه شاگردهایش بزرگ شده 
بودند. یکی دکتره یکی مهندس یکی درفلانوزارتخانه 
پست داشت و...و کم وبیش روزمعلم يابهمادرم 
خوبی از پدرو مادر من داشتند. یکی ازشاگردهای 
مادرم هميشه به من می گفت: راه و رسم زند گی درست 
رااز مادرت ياد گرفتم. او هميشه کنار ریاضیات و 
جمله‌های ساده و پر بارش رافراموش نمی کنم...من 
تنها فرزند يدر و مادرم بودم كه هميشه دغدغه آینده و 
سرنوشت مراداشتند. خیلی از شا گردان پدرم از عشق 





0 و7 
فار اساچ 4 شم وآ کا راشینمختاری 


يك وقتهايى بهتراست آدمعقلش رادست بزركترها 
ندهد... هفده سالم بود كه با فرهاد ازدواج كردم. هنوز 
دو خواهر بزرگترم شوهرنكرده بودند ومن دبيرستان 
می رفتم! سر و کله فرهاد که پیدا شد. يدر و مادرم گفتند 
بخت خوب رانباید از دست داد و جه فرفی می کند که 
دو سال دیگر عروسی کنی پا حالا... 

مدیردبیرستان به مادرم گفت: این دختر خیلی 

مادرم به این حرفها اهمیتی نداد. به نظرش دختراگر 
درس هم می خواند برای اين است که شوهر بهتری بيدا 
کند. مادرم به دو خواهرم اشاره می کرد و می گفت: ببین 
دو خواهرت مثلا درس خوانده‌اند... دانشگاه هم رفتند 
شاگرداول هم هستند اما به جه درد می خورد؟ دختر 
اول و آخرش بايد شوهر کند. حالا توقعشان بالا رفته و 
نه هر کسی یله تخی گویند.. 
نوابغ بودند... در بهترین دانشگاه درس می خواندند و 
مسوولین دانشگاه امید زیادی به آنهاداشتند. ولی مادر 
اینه ابرايش مهم نبود و فقط فکر می کرد که بايد هرجه 
زود تر شوهر کننك... 

فرهاد پسر ثروتمندی بود. تازه از المان بر گشته بود 
پانصد کارمند و کار گر دارد... حالا از قضامادر فرهاد مرا 
دیده بود و پسندیده بود. مایک خانواده معمولی بودیم. 


1 
اطلاعات یی ۲۶ ارو ۳۳۷۰ 


به پدرم بود که به خواستگاری من می‌آمدند. دلشان 
داماداين خانواده»عضوی‌ازاعضای خانه‌ماباشند.. 
شاگردان مادرم هم برای برادروبرادرشوهرودایی و 
عمویشان خواستگاری می کردند و... 

من خوب می‌دانستم اين همه متفاضی ازدواح با 
من.نهبه خاطر خودم که به خاطر يدر و مادری بود که 
داشتم. برای همین به بیشتر آنها جواب رد می‌دادم. هیچ 
یک نفر پیداشود که مرا بیسندد... برای همین نه در 
دانشکده و نه در محل کارم به هيج كس نمی گفتم من 
انجام می‌دادم. دراين رفت و آمدهابود كه باهم أشنا 






شدیم.عمادفقط توى فکر نقشه كشيدن ومحاسبات 
بسودو مطمتن بودم روح ش ازادبيات و هنروفرهنگ 
ره وبیشتر شد تا اینکه یک روز عماد گفت: يدروم 
پزشک است و مادرم معلم. 

با خنده گفتم: اتفاقاً مادر من هم معلم است. 

پرسید: و پدرت؟ 

گفتم: بك اساد ادو دا که ادات درس 


می دهد. 
خیلی تعجب كردم. چطو راو به این واضحی پدرم 


رامی شناخت... بعد گفت: من کلی از کتابهای يدرت 
ES‏ مرن بت 
ست دری یاه ولی سوا نکردم.. 

توی‌دلم خالی شد. پدرمشهورداشتن عجب 
دردسری است!! 

اماعماد از آن روز به بعد دیگر صحبتی راجع به پدرم 


فرصتی بر ای نجات ز ند كى 


خواهر بزرگم گفت: هميشه وقت برای نجات هست ولی هر روز که بیشتر تحقیر شوی 


ضعیف تر و ناچیزتر می‌شوی. بچه‌هایت را از دست اين مرد نجات بده... 





سه خواهر بودیم بامادر خانه‌دارو پدرم مدیرعامل یک 
شرکت کو چک بود... هميشه عمه‌ام دلش می خواست 
برای من شسوهر خوب و پولدار پیدا کند که کرد.. چشم 
به هم زدم ديدم سر سفره عقد نشسته‌ام و جواهرات چند 
میلیونی بهم آویزان است وبا انگشتر بر لیان گنده‌ای که 
زیرلفظی گرفتم بله را گفتم... 

تو چشم خیلی‌هامن خوش شانس و خوشبخت به 
نظر می‌رسیدم. خودم هم ذوق‌زده بودم. ولی پایان این 
ازدواج جيز خوبی نبود... 

ماههای اول متو جه‌اخلاقهای تند وبد فرهادشدم. 
بددهان بود... زود عصبی مى شد و فکر می کرد همین که 
کلی پول به پای من می ريزد شوهر خوبی است... 

به هر بدبختی بود راض ىاش کردم درسم را ادامه 
بدهم و دیپلمم رابگیرم. اصلاً موافق دانش كاه رفتن من 
نبود...می كفت دخترها تودانشگاه چشم و گوششان‌باز 
می شود و من زن گرفته‌ام كه ظهرمی آیم خانه»غذای گرم 
بخورم و امورات خانهام درست و حوب انجام شود! 

از آن حرفه اب وداولی چاره‌ای نداشتم جزقبول 
كردن!هيج وفت بين مامهر ومحبت ویژه‌ای ایجاد 
تشر اضا فرهاد کسی وا دوست داشت اش 
جوری راجع به مادرش حرف می زد که انگار بدترین 


زن عالم است. می كفت اینها برای أسايش خودشان 
من رااز ۶ ١‏ سالگی فرستادند حارج که خودشان راحت 
وی هر 

گاهی می آمدم خانه مادرم و برایش درددل می کردم. 
مادرم می كفت عیبی ندارد. جوان است و سر پرشور 
دارد. اگر بچه‌دار شوی همه چیز درست می‌شود. 

9 سالم بود که دخترم به دنیا آمد. فرهاد چند روزی 
احلاقش خوب شد ولی وقتی شب‌زنده‌داری‌هاودندان 
دردهای بچه شروع شدء بی حو صله تر از قبل سرم داد و 
هوار می کشید... بهانه می آورد که دختربچه‌ها لوس و 
الو هم دوع هریغ نم 

تمام‌روز توی خانه بودم و بچه‌داری‌می کردم. فرهاد 
که می خواست به خانه بيايد اضطراب همه و جودم را 
می گرفت. هميشه چیزی بود که بهانه بگیرد... بچه اگر 
نق مى زد می كفت این دختربچه‌ها لوس هستند... اگر 
غذايمامادهنبود. زمين وزمان رابه هم می جسباند. 
مادرم‌می گفت.مردهادوست دارند پسر داشته‌باشند. 
اگراین بچه پسربودفرهاد مهربان ترمی‌شد...فکر 
کردم دوباره باردار شوم... ولی بچه دوم هم دختر شد. 
فرهاد چپ می‌رفت و راست می‌رفت. به من می گفت 
تومثل مادرت دخترزاهستی... خواهرهایم خيلى 





نکرد و ما مراودات ساده‌مان را ادامه دادیم. خیالم راحت 
شد که از مریدان پدرم نیست وبه من به جشم یک ادم 
مستقل از اسم يدر و مادرش نگاه می کند... یکی دو ماه 
گذشت وبالا خره‌عماد ازمن خواستگاری کرد. خیلی 
خوش حا بودم.قرارهاراكذاشتيم تاخانواده‌هاباهم 
أشنا ش وند. مراسم خواستكارى ماباهمه فرق داشت. 
پدر عماد کلی سوال در موردادبيات داشت که از پدرم 
بکند و مادرهایمان کلی خاطرات شبيه به هم از مدرسه 





حرص می خوردند و بهم می گفتند جلوی او بایستم و 
کار رامی کردم و همه طول سفردلم پیش بچه‌ها بود و 
فرهاد عين خیالش نبود. 

كنم. می گا كفت | گر یک پسر داشته باشی همه چیز درست 
می شود. بچه سوم پسر شد ولی هیچ جيز عوض نشد. 
تازەبجەدوماھەبودكەذ فهميدم زنى درزند گی فرهاد 


و شا گر داشان دا تنل که تعر هی كرد تل 
خلاصە من جواب بله رادادم وبه عقد عماد 


درآمدم... درست لحظه‌ای که داشتیم در محضر عقد : 1 
می شديم عماد ارام بهم گفت: هنوز باورم نمی شود که ]7 


دارم داماد استادم... مى شوم! 

شو که شدم.قلبم داشت از جا کنده‌می‌شد.بعد ازمراسم 
عقدباطعنه‌به او گفتم: خب تو حالاازاینکه‌داماداستاد 
هستی بیشتر حوشحالی با ليك شوهر من شده‌ای؟ 

با اطمینان گفت: هيج چیز افتخارش بیشتر از این 
نیست که استاد کسی را«پسرم» صدابزند و داماد او 
باشد و البته توهم دختر بسیار مهربان و بالیاقتی هستی 
که مطمئنم می توانی... 

بقیه حرفهایش را كوش ندادم. 

بگذریم... حالا هفده سال از ازدواج مامی گذرد 
پدرم فوت کرده... عماد همسر خوب و پدر بسیار 
مهربانی است و اززند گی کناراولذت می‌برم.اماعماد 
هنوزوقتی اسم پدرم رام ی آورد. اشک توی چشم‌هایش 
جمع مى شود و گاهی حسادت می كنم كه کسی پدرم 
رابیش از من دوست داشته و دارد... آماهمین موضوع 
باعث شده که رفتارم و خلق و حویم رابه پدرم تامی توانم 
نزدیک کنم. بچه‌هایم راطوری بزرگ كنم که افتخار نوه 
چان مر دنرز کے زا د ا ا ت رامت انسانهای 
a‏ 


است!ذله شده بو دم و آن همه بد خلقى را تحمل می کردم 
و حالا بايد ياى زن دیگری راهم در زندگی‌ام می‌دیدم. 
به فرهاد گفتم طلاق می خواهم... خنديد و گفت: 
کسی قراراست ماهی سه‌بار خر ج مانیکورو پدیکور 
تو رابدهد؟ 
پدرومادرم مراحتی تا کرج هم نبرده‌اند و من هرجه 
دارم صدقه سر اوست... 
خودش بردو گفت: همیشه وقت برای نجات هست 
ولی هر روز که بيشتر تحقير شوى ضعیف تر وناجيزتر 
رفتم خانه خواهرم. كفتم طلاق مى خواهم. 
ته دلم اميد داشتم فرهاد بيايد و عذرخواهی كند 
نکرد... گفت جهبهتر... حوصله‌ام از خودت وبچه‌هایت 
سررفته... سالى یک بچه زایبدی و خانه‌ام راتبدیل به 
مهد کودک کردی. من آرامش ندارم... 
بدهمين ساد گی‌من وبچه‌هایش راول کرد.مادرشوهرم 
التماسم می کرد که بررگردم. گفتم: فیح له 
امروزامده‌ام طلاقم رابکیرم. مهریه‌ام راحلالش 
مطلقه باشم... ولی باز خوشحالم كه بچه‌هارااز آن 
خانه بیرون آوردم. پدری که به بجههايش فقط به چشم 
مزاحم نگاه می کند همان بهتر که بچه‌هایش بی يدر 
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دنا 


تابى است دار وی وړ ای اف ادای که نمی 
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7 سلسله كزارششاى زند ان 


اين هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


بدررم‌مرابه ٠١‏ /هزار تومان فروخت 


1 تهيه:مجيد شادمان نژاد 


مدتی است که مسوولان زندان درحال تعمیر و 
مرمت بند زنان هستند. اين تعمیرات که شامل تعمیرات 
ساختمانی و تاسیساتی است بند زنان رااز آن سکون و 
آرامش قبل خارج کرده است و طبعاً سر و صداها ورفت 
وامدهاى مکرر دائمی» کار را برای ما كمى سخت كرده. 
خوشبختانه مسوولان بند زنان متوجهاين مشکل شدهاند 
واین بارکتابخانه کوچکامادنج و آرام‌وساکت بند 
رادراختیارمان قراردادند تادر سكوتى هر چند نسبی 
-مصاحه‌مان راانجام دهیم. 

اگرچه با این تدبیر از سر و صدا خلاصی يافتیم اما 
برای امدن اولین مددجو حدود چهل و پنج دفیقه انتظار 
كشيديم تاسرانجام دختر جوانی راازبند سه زنان‌برای 
مصاحبه به کتابخانه راهنمایی کردند. از جشمان دخترک 
یک ی ا 
اما گویا گریس تنش هنوزهم ادامه‌داشت زیراهمین که 
نشست. اشکهایش سرازیر شد و ناجار جند دقیقه‌ای 
صبر کردیم تاکمی آرام شد.بعد ازاو خواستیم تاپس از 
معرفی خودش.بگوید چراس از زندان درآوردهاست؟ 
دخعترک اشکهایش رابا دستمال گلداری که در دست 
داشت پاک کردو گفت: 

-بيست ويك س قبل دریکی ازروستاهای 
لرستان به دنيا آمدم. پدرم کشاورز بود ومادرم خانه‌دار. 
من سومين و کوچکترین فرزند آنهابودم.ازخانوادهو 
محيط خانه و دور هم بودن جمع کوچکمان جيزى به ياد 
ندارم زیراوقتی فقط شش ماه داشتم. يدر و مادرم درپی 
اختلافات شدیدی که با هم داشتند آزهم جداشدند و 
در مدت کوتاهی هر کدام مجددا ازدواح کردند تانهایت 
لجبازی‌شان را به هم نشان دهند. ثمره ازدواج مجدد انها 
٩برادر‏ و خواهر ناتنی برای ما بود. 

فکرمی‌کنیدبعد از طلاقآنهابرسرمن که کوچکترین 
فرزند خانواده بودم. جه امد؟ 

مادرم چون قصد ازدواج مجدد داشت. سرپرستی مرا 
قبول نکردو پدرم هم چون نمی خواست از تازه عروسش 
بخواهد فرزند ازدواج قبلی اورابزرگ کند مرابه‌دست 
پدر و مادرش سپرد. 

زندگی در کن ار پدربزرگ ومادرب زرگ خوبی و 
بدی‌ه ای خحاص خودش راداشت. اگرجه انها مثل يدر 
و مادر خودم نبودند. اما رفتارشان از غریبه‌ها بهتر بود و به 
هرحال خير وصلاح نوه‌شان رامی خواستند. تاوقتی آنها 
زنده‌بودند» من مشکل خاصی نداشتم.اگ رهم مشکلی 
بود.غیرقابل تحمل نبودوبا کمک انهاحل می‌ شد.اما 
گویامن بايد بامشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شدم. چرا 
که وقتی فقط ۱۳سال داشتم. به فاصله کوتاهی پدربزرگ 
ومادربزرگم راازدست دادم و تنهای تنهاشدم. البته پدر 
ومادرخودم زنده‌بودند.ولی‌هیج کدام نمی خواستند 
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تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


باآنهازندگی کنم. از سوی دیگر پدرم‌به‌شدت اعتياد 
بيداكردهبودوديكر چیزی جز پول وموادبرایش مهم 
نبود. شاید به همین دلیل بود که پدربز رگ و مادربزر گم 
دق کردن د و مردن د. پس از مرگ انها پدرم مدت کمی 
ازمن نگهداری کرد و چندماه پس ازفوت پدربز ر گو 
مادربزر گم در برابر هشتصد هزار تومان مرابه مردی ۲۸ 
ساله بیمارو معتاد فروخت. این درحالی بود که‌ من فقط 
۳ سال داشتم و هیچ چیز از زند گی مشترک همسرداری 
و خانه‌داری نمی‌دانستم. شوهرم معتاد بود. اما مثل پدرم 
نبود. اومرا خیلی دوست داشت و شاید به خاطر همین 
علاقه فراوانش بود که هيج کاری برخلاف ميل من انجام 
نمی‌داد.امامتاسفانهمن اورادوست که نداشتم هیچ حتی از 
او مى ترسيدم. برای همین هركز به او نزدیک نمی‌شدم. 
E RE ak‏ تا 
اما کاری ازدستش انر یی آمد ج زآنکه‌وقتی تفاضای 
طلاق دادم مانع تا بل 8۵ تاج تمام در خانه این مرد 
زندگی کردم ودرتماماين مد تدراتاقهاى جداگانه 
می خوابيديم. زند گی مابيشتر شبیه خواهر و برادر بود تا 
زن‌ وشوهر.بالا خره‌بعد ازدوسال تصادف کردودرپی 
ضربه مغزی از دنیاارفت. بام رگ او دوباره من به خانه 
پدرم برگشتم اما هنوز چند ماهی نگذشته بود که پدرم باز 
هم تصمیم كرفت مرابفروشد. این بار خریدار پیرمردی 
۵ساله بود. مبلغ معامله هم یک میلیون و دویست هزار 
تومان بود که زن پدرم پیشاپیش آن را گرفته و حرج کرده 
بود.بنابراین جز تن دادن به این ازدواج چاره‌ای نداشستم. 
امانه! این دیگر قابل تحمل‌نبود.باراولاختلاف سن 
من و همسرم ۱۵ سال بود اما این بار نزدیک ۰ سال بود. 
ولى أن پیرمرد یابهتر است بگویم خریدار مرتب در خانه 
پدرم بست می‌نشست و حرفش هم اين بود که يا يولم را 
بدهید يا زنم را. پدرم می كفت يول ر خرج کرده‌اند.ومن 
ناچار بايد همراه او می‌رفتم ام اصلاً راضی به این وصلت 
وده ار بج ریا رفس زیاس اه 
می‌داد؟ پس تصمیم گرفتم خود کشی کنم.مقداری قرص 
مختلف راب‌اهم بلعیدم ولی گوی‌اداروها خیلی قوی‌و 
کارس از نبودند چرا که بعد از رساندن من به بیمارستان و 
شستش وی معده از مر گ نجاتم دادند. بعد ا زاین ماجرا 
ا لنب ا 
گذشت و آبهاازآآسیاب افتادء يدرم دوباره شروع كرد. 
من هم اين بار تصميم به خودسوزى گرفتم و خودم رادر 
حياط منزل به اتش کشیدم»اما باز هم زود به دادم رسیدند 
واین مورد هم مرااززندگی مرارت‌بارم حلاص نکرد. این 
بار خبر به كوش برادرانم رسيد. انها بعد از اینکه از ماجرا 
باخبر شدند سراغ پد رم آمدند و با اودرگیر شدند و گفتند 
اجازه‌نمی دهند چنین وصلتی سربگیردونمی گذارند تنها 
خواهرشان باپیرمردی همسن پدربزرگش ازدواج کند. 


ی تا ی لیا دراه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوين» رجایی شهر قزل حصار و ورامين» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوين» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی كه در تهیه اين گزارش مار يارى دادند. 


در برابر این اعتراض برادرانم» پدرم مجبور شد سکوت 
كند وبه عنوان راه چاره تصمیم كرفت تکه زمینی را که 
برايش مانده‌بودبفروشد و طلب خواستکگارم رابدهد 
ولی مدتی گذشت و خبری از مشتری‌نشد از سوی دیگر 
پیرمردسمحامان پدرم رابریده‌بسود. پدرم که دیگرراه 
جاره‌ای نداشت. از من خواست برای مدتی صیغه ان 
پیرمرد شوم و بعد هم قول داد بعد از تمام شدن مدت عفد 
موقت. خودش دنبالم بباید ومراببرد. اصلا نمی توانستم 
باو رکنم پدرم اینطوربامن رفتارمی کند.احساس حقارت 
ويستى می کردم. پدرم هیچ ارزشی برای من و زند گی‌ام 
قائل نبود. درواقع من برایش منبع درآمد شده بودم و او 
هر چند وقت یکبار روی من معامله می کرد. از خودم بدم 
امده‌بود. همه اینها دست به دست هم داد تا تصمیم اخررا 
بگیرم. فرار تنها راهى بود كه برایم باقی مانده بود. 
غروب بيست و سوم فروردین ماه بود که به بهانه 
خرید. دو هزار تومان پول از پدرم گرفتم واز خانه زدم 
بیسرون. اول به مسجدى رفتم وبه دروغ گفتم که برای 
میهمانی به این سهر آمده‌ام و کیف يولم را گم کرده‌ام و 
می‌خواهم به تهسران بر گردم و پولی ندارم.بهاين تر تیب 
مقدارى يول جمع کردم و راهی ترمینال و سپس روانه 
تهران شدم. مسافری که کنارم نشسته بود. زن مهربان و 
خونگرمی بود و همین سبب شد خیلی زود باهم دوست 
شویم و من سر درددلم باز شد و برایش گفتم که پدرم جه 
بلاهایی سرم آورده و حالا از خانه فرار کرده‌ام و وقتی به 
تهران رسیدم هیچ جایی راندارم تابروم. آن زن در كمال 
حسن نیت قبول کرد که مرابه خان هاش ببرد و بعد هم 
تحویل یک مركز بهزیستی بدهد. به تهران که رسیدیم 
طبق قولی که داده بودمرابه‌منزلش برد. ان زن‌همراه‌دو 
دختر و مادر پیرش زندگی می‌کرد. زندگی ارام و راحتی 
داشتند.بدون هیچ دردسرومزاحمی. حدود یک ماه 
درخانه آنه ازندگی کردم. همه أنها به من خیلی لطف 
داشتند. ان زن انقدر که به من می‌ رسید به دخترهایش 
محبت و توجه نمی کرد. واقعاً در حقم مادری کرد و من 
أنجا برای اولین و آخرين بار طعم محبت را چشیدم. آنها 
انقدر خوب و مهربان بودند که خودم خجالت می کشیدم 
بیشترمنزلش ان بمانم و به اصراراز ان خانم خواستم مرا 
به بهزیستی ببرد. اگرچه حودم و آنهابه این کارراضی 
نبودیم. اما دیگر بیش از ان نمی توانستم آنجا بمانم. به هر 
حال همراه آن زن راهی یکی از مراکز بهزیستی شدیم و از 
آن به بعد آنجا خانه من شد. از طرف دیگر چون دوست 
داشتم از نظر مالی استقلال داشته باشم از مسوولان مر کز 
خواستم اجازه بدهند بیرون از بهزیستی کار مناسبی بيدا 
كنم وروزها کار کنم وشبهابه مرکزباز گردم. آنهاهم قبول 
کردند به این ترتیب برای کاراز مرکز خارج شدم. اولین 
جایی كه کار بيدا کردم یک شر کت خصوصی بود که بعد 


از چند ماه کار شركت به دلیل کلاهبرداری مسوولان 
آن» تعطیل و بیشتر مدیران و مسوولانش تحت پیگرد 
قانونی قرار گرفتند و چون من مدرکی نداشتم تاثابت 
كنم چندین ماه در انجا زحمت كشيدهام و جان کنده‌ام 
مزدم به باد رفت و چیزی عایدم نشد. يس از مدتی در یک 
شرکت خدماتی کار بيدا کردم. کاراین شرکت فرستادن 
افرادی برای پرستاری و مراقبت از سالمندان و یا کودکان 
بود. شیفت کاری ما هم یک روز در میان» ۶ ۲ساعت کامل 
بود وروز بعد کسی دیگر کار را تحویل می گرفت. اولین 
موردی که به من پيشنهاد شد نگهداری و مراقبت از یک 
خانم سالمند بودو طبق عرف شر کت ,بايد ۲۶ساعت 
آنجامی ماندم و بعد از آنجا خارج می‌شسدم اماروز بعد 
وقتی ساعت کاری‌ام تمام شد و خواستم بروم. آن خانم 
اصرار کرد که‌بازهم ن زداوبمانم.می كفت نمی خواهد 
كس ديكرى برای پرستاری اش بیاید. من باشركت تماس 
گرفتم و آنهاقرارداد یک هفته‌ای برای این خانم تنظیم 
کردند و به این ترتیب قرار شد كه من یک هفته انجا بمانم 
و هر هفته غروب ينج شنبه تاغروب جمعه به مرخصی 
بروم. دستمزد من ماهی دویست و پنجاه هزار تومان بود. 
من از این شرایط راضی بودم چون هم کار می کردم و هم 
خانه و خانواده‌ای داشتم. پولهايم راهم پس انداز می کردم 
تابتوانم در اینده از این سرمایه‌ام بهره‌ای ببرم. ضمن اينكه 
چیزهایی راهم که لازم داشتم» برای خودم می خریدم و از 
این خريدهاء لذت می‌بردم. 

کم کم من هم عضوی از آن خانواده شدم به طوری 
که شادی‌ها و غصه‌هایشان در من هم اثر می کرد. اما خب 
گاهی هم دلم می گرفت. یک هفته در یک خانه ماندن» 
بدو ن آنکه بتوانی ساعتی از آنجا بیسرون بیایی» گاهی 
حسته کننده می‌شد. ولی چاره‌ای نداشتم. این کار را قبول 
کرده بودم وباید با خوب و بدش كنار می‌امدم. چند سالی 
از کار کردن من در آنجامی گذشت تااینکه‌روزی آن‌اتفاق 
افتاد.اتفاقی كه من هیچ نقشی در آن‌نداشتم» ولی نمی‌دانم 
جرادر نهایت همه چیز به پای من نوشته شد. 

جراروزگار شادی کر تاه است؟ 

روزی‌وقتی پسرخانواده-آقا آزبیرون به‌منزل 
بر گشت. مردی با خانه تماس كرفت و به او اطلاع داد که 
كيف يول دستی اورا که هشتصد هزار تو مان داخلش بوده. 
بیدا کرده. آقا کیف سامسونت خودراباز کردودیددرست 
است کف دستی اش گم شده. کسی که کف را بيدا کرده 
ود فطل از گرفتم ادوس قرار کلاشست زور بعد اکوت 
يازده صبح كيف را خواهد آورد. روز بعد ساعت يازده 
او تلفن كرد و كفت بنا به دلايلى نمی تواند بيايد وساعت 
جهار بعدازظهر خواهد آمد.امابازهم حدودساعت 
جهار تلفن كرد و كفت: روز بعد درميدان ولى عصر(عج) 
كيف را تحويل می دهد. از قضا روز بعد ينج شنبه بود و 


در يرانتز: 

(متاسفانه بيشت ركسانى که از خانه فرار م ىكنئد 
عاقبت خوب و خوشى بيدا نم یکنند. جر اكه اك ركسي 
نتواند در محيط امن خانواده. راه خود را بيدا كند قطعاً 
در بیراهه‌های فراوان خا رج از خانه. ره به جایی نخواهد 
برد. 

ماهم مثل خود اين خانم نمی خواهيم او راتنها مقصر 


من می خواستم به مر خصی هفتكى ام بروم. اما آقابامرد 
ابندهکیفش قرا رگذاشسته e‏ 
نروم زیرا مادرش در خانه تنها می‌ماند. 

راستش خیلی دلم می خواست بمانم اما هم خسته 
بسودم‌هم چون حقوق گرفته بودم.می خواستم هرجه 
زودتر وقبل از تعطیلی مغازه‌ها خودم رابه‌ مر کز خرید 
گوشی تلفن همراه برسانم و گوشی جدیدی بخرم. 

به همین دلیل وقتی آنها اصرارمی كرد ند كه من هفته 
بعد به مرخصى بروم نمی توانستم بپذیرم. آقا وقتی دید 
اصرارهای او و مادرش بیهوده است.ازمن خواست 
چک پولهایی را که بابت حقوقم به من داده بود. برای چند 
لحظه به او بر گردانم من هم چک پولها رابه او دادم. او 
هم رفت و لحظاتی بعد آنهارا يس آورد. من ازاين کار او 
سرد رنياوردم واز کارش خوشم نیامد بنابراین بااوقات 
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اول خودم رابه م رکز خرید وفروش گوشی‌های تلفن 
همراه رساندم و پس از کمی جست وجوء گوشی مناسبی 
خريدم. چند ساعت بعد آقا تماس كرفت و از من پرسید: 
گوشی خریدی؟ چک پولها را خرج کردی یانه؟ گفتم: 
آره... خرج کردم. او چیزدیگری نگفت و خداحافظی 
کرد. من باز هم متوجه نشدم او جرا اين سوالها را پرسید. 

ساعتی نگذشته‌بود كداز دفتر موسسه‌بامن تماس 
گرفتند و گفتند که -کارفرمایم -یعنی أن خانم و پسرش 
-بامرکزتماس گرفته‌اندوازمن ورفتارم شکایت کرده‌اند. 
اماوقتی مس وولان پيشنهاد کرده‌بودندفرددیگری رابه 
منزل آنها بفرس تند خانم قبول نکرده و گفته بود فقط من 
بايد بركردم. مسوولان موسسه از من خواستند خودم 
تصمیم بگیرم که به آنجا بروم يانه. من که از این رفتار آنها 
خیلی ناراحت شده بودم. گفتم دیگر به آنجا برنمی كردم 


اين ماجرابدانیم و در به وجو دآمدناين سرنوشت ناگوار 
و تلخ فقط او رامتهم کنیم.اما او راههای بهتر و مناسب‌تری 
از فرار در پیش رو داشست.مثلاً توسل به بسرادران.اقوام 
حتی مادرش و درنها یت از دواج با همان پیرمرد هلاساله. 
جرا که حداقل در یک خانه امن ساکن می شد که از زندان 
بسیار بهتر بود. 

امرو زسالهاا زآن روزهام یگذرد.اگ رجه‌برای‌ب رگشتن 


ومسوولانازمن خواستند خودم‌موضوعرابه انهابگويم. 
بامنزل خانم تماس گرفتم و به آنهاگفتم ديكر به آنجا 
برنمی گردم. امامتاسفانه کار به جنجال کشید ومن تلفن 
را قطع کردم و تلفن همراهم راهم حاموش کردم تا آنها با 
من تماس نگیرند. از سوی دیگر همان روز به آگاهی رفتند 
وازمن‌شکایت کردند که ازانهاسرقت کرده‌ام.بعد هم 
یکی -دو نفر از اقوام دیگرشان راهم ترغیب کردند تااز 
من به دلیل سرقت از انهاء شکایت کنند. 

چند روز بعد از گاهی‌بامن تماس گرفتند و حواستند 
به آنجابروم.من که نمی دانستم موضوع از چه فراراست به 
انجا رفتم و بعد متوجه شدم كه چند نفر عليه من شکایت 
کرده‌اند. اما هیچ مد ركى ندارند. ان روز بعد از چند سوال 
وپرسش مراازاد کردند.روزبعدساعت حدود ۹صبح 
دوباره از آگاهی بامن تماس گرفتند و حواستند به آنجا 
بروم.وقتی رفتم گفتند که مظنون به سرقت هستم. يرسيدم 
چرا؟ موضوع رابه گم شدن كيف آقا ربط دادند و گفتند 
بعدازرفتن منء آن‌مردتماس گرفته واعلام کرده پولها 
رالازم داردوبع دا آنه ارابرمی گردان د و چون من بعد 
گفته بودم دیگر به منزل آنها نمی‌روم» آنها تصور می کنند 
گم شدن كيف يول آقاماجرایی ساختگی است و پولها 
رامن برداشته‌ام ودلیل انهم اعلام دوشماره چک يول 
مفقودی است که من انهارا خرج کرده‌ام. حال هرجه قسم 
مى خورم که آن جك پولها حقوق من بوده و اقا خودش 
به من داد و بعد كرفت و شماره‌اش رایادداشت کرد هیچ 
كس باور نمی کند. ضمن اينكه اگر او شماره چک پولها 
ET‏ را ا 
گفتم اما کسی به حرفم توجه نکرد. آن روز افسر پرونده 
خیلی با من صحبت کرد و از من خواست اعتراف كنم 
حتی‌به من كفت اگراعتراف كنم کمکم می کند تا ازاد 
شوم.من که از ساعت ٩صبح‏ تا ۳بعدازظهر مدام اين 
حرفهای تکراری را شنیده و خسته شده بودم بدون آنکه 
لحظهای به عاقبت کارم فکر کنم. نا گهان فرياد زدم: «بله 
من‌برداشتم. خوب کاری کردم حفم بود...» و حرفهای 
SS‏ ان إن سب بازداشت 
شدم.روز بعد به داد گاه‌اعزام شدم و قرارشد قاضی سه 
روزه حکم بده 1 اما هنوز حکمی صادر نشده و من 
بلاتکلیفم. حالا من مانده‌ام و سرنوشتی نامعلوم.نه کس 
و کاری دارم که دنبال کارم بروند ونه خودم سواد دارم 
كهبدانم بايد چه كنم.اين چند کلام حرف راهم اینجااز 
زندانیان ياد كرفتهام. 

حس خوبی به اينده ندارم. من» هم قربانى اشتباهات 
يدرم شدم وهم نادانى هاى خودم. خودم رابدبخت كردم. 
كاش ان روز که به فرار فكر می کردم یک لحظه به عاقبت 
کارم هم فک رمی كردم. حالا نه جايى در غربت دارم ونه 
رويى دروطن. 01 


خیلی دير شدهاماباز هم بازكشت بهت رازه ركار دیگری 
است. شاید در شرایط کنونی 0 مثل خانواد‌اش 
نتواند به او کمک کند.اگ را واکنون به سوی خانوادهاش 
دست درا زكند واز انها کمک بخواهد. خیلی بهتر 
است تااینکه زمانی فرایرس د كه خواسته يا ناخواسته 
مرتکب عملی شده باشد که د يكر از شرمساری نتواند با 
خانواده‌اش روبه‌رو شود.» 


۳۹ و 
٦ار‏ کت ۸۸ 44 اطلاعات شل 


تنهاز نان می تو آنند شادستگی و هن مر در ادب در اذند 


© اال چستر شلد 


دوره چپبارم 


مسا بن بز رک داستان نو یی 
جشن تولد 


مجيد جوانمردیان - آمل 

وقتی به سارا خبر رسيد که به جشن تو لد دختر سه 
ساله‌ی دوستش مينا دعوت شده از ته دل شادمان شد. 

براق شر کت دراین جشن دیگر دغدغه‌ی تهیه لباس 
رانداشست.بیست ودوسلله‌بودو قدبلند.‌سبزه‌روو 
ترکه‌ای. 

همین دو سه هفته پیش پیراهن قرمز خوش رنگی 
خريده بود که یقه‌ای بز رگ و مردانه داشت و با تو جه به 
شلوار سفید رنگ و خوش دوختی که چند ماه پیش تهیه 
کرده بود دیگر از بابت لباس مناسب برای حضور در 
جشن خاطر جمع شده بود و مثل دفعات پیش مجبور 
نبودجهت عاریه گرفتن لباس برای يك میهمانی 
عصرانه به هر کس و ناكسى رو بیندازد و خواهش و 
تمناکند. قرار بود میهمانی یک ماه دیگر بر گزار شود 
ولی ناخودا گاه» ذهنش رااز حالابه خود مشغول کرده 
بود.او که درزند گی روزمره گرفتاریک جور یکنواختی 
ملال اور شده‌بود» خودرادر چا رچوب محدودیک 
زندگی تکراری و يوج محبوس می‌دید. به همین علت؛ 
همواره در جستجوی مفری برای گریز از این ملال به 
هر دستاویزی متوسل می‌شد. 

يك سالى می شد كه بايارتى بازی کاری‌برای 
خودش دست و پا کرده بود: صبح‌ها تاساعت سه 
چهار بعدازظهر در یک شرکت خصوصی کار می کرد 
وهر روز بعد از پایان کار یکراست به خانه برمی گشت. 
اين چرخه‌ی تکراری و رفتن و آمدن بين شر کت و خانه 
و فقدان تنوع و شادی در زندگی روزمره ارام آرام روح 
و روانش رامی‌آزرد و جان جوان او رامی‌فرسود. 

از طرف دیگر تعداد جشن‌هایی که در طول سال به 
آنها دعوت می‌شد آنقدر محدود بود که هر گز به عدد 
انگشستان یک دست هم نمی رسید. پس» چنین فرصتی 
بدون تردید غنیمتی بزرگ شمرده مى شد. 

ازبایت رات کر ای راخت روه هر درمت 
صمیمی وهمسایه‌ی‌دیرین دیواربه‌دیوارشان» آرایشگر 


یا 
با 3 ليا ايوم على اصغرشیرزادی 
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خانم نجمه درانی‌زاده کرمان 

كلام شفاف وبیان ساده و گیرای شما شاعرو 
نویسنده جوان و جستجوگر به لطف لحن سرشار 
از صمیمیت و فروتنی واقع گرایانه‌تان تاثیری چنان 
خوش و ماند گار بر ذهن و خاطرم گذاشته است که 
آرزومی كنم كاش می توانستم همه دوستان‌وهمراهان 
DS‏ رگ داستان‌نویسی»اطلاعات 
هفتگی رادر آن سهیم و شریک سازم. 

«داستانواره»‌ای را که باعنوان «هر کجا که هستم» 
باشسم» فرستاده‌اید» باادقت خوانده‌ام.اگر خودتان از 
دید گاه یک منتقد -نه چندان سختگیر! این افر تان 


O 
۳۳۷۰ الاعات ی ارو‎ 





(حشن تولد...) نوشته «مجيد ج و انم ر د یان» داستانی است به ظاهر ساده وگزار شگونه که بر محور یک 
اتفاق کو چک و خيلى «ساده» شكل م یگیر د اما با ان د کی تامل می‌ توان از سطح و لایه اول آن گذشت و در 
لا یه دوم و عمق پنهان و مفهوم ىآن .كوش هاى از تباهی و ويرانى مناسبات انسانی راكشف کرد. نو یسنده 
اين داستان که دان شآموخته مهندس یکشاورزی است. در «جشن تولد...» قدرت مشاهده و روایتگری 
خود را در حيطه واقعگرایی و با زگویی داستانی نارسایی‌های اجتماع ی آزموده است. 


ياور همدیگر بودند. 
بهتر از هر آرایشگری می‌توانست او رامطابق ميل و 
سلیقه‌اش روبراه کند. 

شارا كامسا ا موی فيا دعوت له وی 
گاهمی دجار دغدغه و نگرانی می‌شد اماس حر بهاو 
گفته بود: 

-«باو رکن اگ ر مین ابفهمد توهم‌می‌ای خیلی 
خوش حال میشه. بعلاوه مادو نفری می تونیم مجلس را 
بتركونيم و انگشت‌نما بشیم!» 

او با کم‌رویی تصنعی گفته بود: 

-«اخه همینطوری بدون دعوت که نمیشه؟!) 

سحر با خنده به او اطمینان خاطر داده بود: 

۱ دش رفته باشه؟! هر حمفد 

مهموناش زياد باشن باز هم جای یک نفر را که داره!» 

به‌هر تقد یر زمان جشین نزدیک و نزدیکتر می شد. 
سارابایاداوری‌وضعی که مد تها پیش در یک جشن 
دیده بود» داغ و رنجش دلش تازه می‌شد. در آن جشن 
کذایی دخترهای هم سن وسال او به طرزی زننده و حتی 
مصنوعی تاسر حد ممکن تغییر جهره داده بودند و 
او محجوب و حیران گوشهای نشسته بود وحسرت 
می خورد.ولى اکنون به هیچ قیمتی حاضر نبو داز قافله 
طور شده جبران می کرد و سرامد دیگران می‌شد. به این 
ترتیب حقوق یک ماهش را صرف خرید زیوارآلات 
بدلی کرد.بالا خره کفگیر به ته د یگ خو رده و پولی ته 
بساطش باقی نمانده بود. 


رابااندکی تامل با زخوانی کنید در وهله اول درخواهید 
يافت که «مضمون» محوری و به اصطلاح «بن مایه» 
مفهومی نوش ته تان تا زگی نداردوبارهادرداستانها.؛ 
شعرهاو حتی قطعه‌های ادبی و انشاهای قدیمی با 
مثلا امروزی. مطرح شده است. البته تو جه دارید که 
حبر خلاف تلقی تا حدی‌ساده‌انگارانه وشتابزده بر خی 
نویسند گان-بین آنچه«مضمون» خوانده‌می‌شود با 
آنچه از «موضوع» مراد و مصطلح است. تفاوتی ماهوی 
ومفهومی وجوددارد. به همین دلیل لابد دیده‌اید و 
خوانده‌اید که یک «مضمون» معنایی مشخص. مثل 
(بی وفایی»۰«حسادت» «فداکاری». «خیانت» و... از 
دیرب از تاکن ون‌بارهاوبارهابه‌مثابه‌درونمایه اصلی و 
محوری در داستانهای کوتاه و رمانهایی از نویسند كان 


صرفه‌جویی گلیمش راز آب بیرون می کشید و از پدرو 
مادرش تقاضاى يول نمی کرد پدرپیرش با حقوق ناچیز 
بازنشستگی امرارمعاش می کرد و به سختی زندگیشان 
رااداره‌می کرد.ساراهمین قد رکه احساس غرورش 
اجازه نمی داد تااز آنها تقاضای يول کند. خو شحال بود. 
حالافکرمی کرد كه هر چند گردنبند وبازوبند بدلی را 
از سحر می تواند امانت بگیرد. ولی نتوانست از حریدن 
انگشتر ودستبند تیتانیومی كه دريكى ا زفروشگاهها 
دیده بود دل بکند. تصور می کرد در روز جشن تولد با 
استفاده از اینها تحسين همگان را بر خواهد انگیخت. 
ناگزیر به خريد قسطی و قرض گرفتن يول روی آورد. 

تازه داشت نفس راحتی می کشید و خیالش از بابت 
تهیه لباس وزیورالات برای‌ش ر کت د رجشنراحت 
مى شد که يكمرتبه ياد کادوی تولد افتاد. 

اين دیگرقوزبالای قوز بود. تنها یک هفته به زمان 
عدب eg O‏ 
خريد کادوی تولد عصرها به بازار برود. هرجه بيشتر 
می كشت كمتر چیزی به دلش می نشست. کم کم يأس 
ونومیدی براوغلبه می‌یافت. قيمت‌هایابالا تر از حد 
تصوراو بود ويا کادویی که می توانست بخرد خیلی 
حفیر جلوه می کرد. 

درنهایت دست به دامن سحر شد و هم او بود که 
به دادش رسيد و با خرید یک سینی زیبا و مرغوب قال 
قضیه را کند و اوراازبحران فکری رهانید.ولی تااینجای 
کار حقوق ماه بعدش هم پریده بود! 

دیگر خیالش اسوده شده بود. چون فکر می کرد 
که‌همه جیزبرای حضو ر مقتدرانه‌اش در جشن تولد 
مها شده است. 

بالا خره انتظار به پایان رسيد و روز تولد فرارسید. 

دل توی‌دلش نبود. آنقد رهیجان زده‌بود که بکلی 
ازاشتهاافتادهبود. قید ناهاررازدوقبل ازظهررفت 
پیش سحر. بدون تر دید سحر بیش از هر کسی از آهمیت 


اسر رل یراق ان ETE‏ 
بوده و به کار گرفته شده است. امانکته اصلی در عر صه 
آفرینشگری‌هنرمندانه‌این است که«مضمون»های 
مورداشاره در پوشش «موضوع»ه ای مختلف. 
متفاوت و تازه. در ذهن خلاق هر نویسنده مبتکر به 
گونه‌ای صورت‌بندی بدیع می كيرد كه انگار برای 
نخس تین بار به دایره اکتشاف هنری اين يا ان نویسنده 
کارکشته و صاحب جهان‌نگری خاص و منحصر به 
فرد درامده است. 

پسس, درنوعی فعل و انفعال آفرینشگرانه یک 
«مضمون) قدیمی وحتی کهن که گویاریشه‌هایی در 
عمق سرت بشسری ومناسبات و کیفیت‌های غالبا 
E‏ لت اب رک ه23 


شگرف اين جشن در نظر سارا ا گاهی داشت. 

بالاخره‌ساعت دو بعد از ظه ر آن جمعه زیبای 
ياييزى بود که هر دو اماده رفتن به جشن تولد شدند. 
ساراو سحرمی دانستند که مین مسال علاوه برم ۰ ۳ 
جشن سال قبل دوستان جدیدش راهم دعوت کرده‌بود 
که در مجموع گروهی پرجمعیت بشمار می آمدند. 

باتوجه به تعریف و تمجیدهای بی حد و حصری 
که مینا از دعوت شد گان کرده بود سارا لحظه‌شماری 
می‌کرد تا هرجه زودتر از نزدیک با آنه آشنا شود. 

وقتی زنك دررافشردندبرای لحظاتی تصور کردند 
که شاید قدری دير کرده باشسند و بقیه میهمانها ام 
باشند. 

در که باز شد به آرامی از حياط منزل 
که باغچه آن گلکاری زیبایی داشت عبور 
کردند. مينا به همراه دختر سه ساله‌اش 
به استقبالشان آمد و به گرمی پذیرایشان 
تبنم ختر كدري ونش درنلا 
عروس خانم ها معصومانه لبخند می‌زد و 
شاد و سبک بال می‌نمود. 

میناباخوشرویی گفت:«خوش 
اومدین...صفاآوردین...قدمتان‌روی 
چجشم... خودتان که گل هستین» برای چی 
زحمت كشيدين و گل اوردين؟) 

سا ارا عمست ار 
مى بوسيدء با خوش قلبی گفت: 

-«جقدر ملوس شده این نازنین!انشاء الله هميشه 
شاد و تندرست باشین و این عروسک عزیزمان را 
عروس کنی!» 

سپس با لحن خودمانی پرسید: 

-«دیر که نکردیم؟) 

مینا با لحن مهربان و دلگرم کننده گفت: 

-(نه عزیزم ميهمانها هنوز نیومدن...» 

واردسالن پذیرایی شدند که سقف و دیوارهایش با 
کاغذهای‌رنگین.باد کنک‌های‌سرخ. زرد و آبی» پارچه 
نوشته‌های شادباش تولد و لامپ‌های ریز چشمک زن 
تزیین يافتهبود.ساراءهمانطو ركه حدس زده‌بود» 
می ديد كه براى جشن تولدد خترك سه‌ساله حسابی 
تدارک ديده و سنگ تمام گذاشته بودند. 


تازه و بدیع باری دیگر با قوت مطرح می شود و به 
درخشش درمی‌اید. شما هم در موقعیت يك نویسنده 
وقلم.بانوشستن «ه رجاکه‌هستم,باشم ایک مضمون 
قدیمی هستی بشرى رابه کار بسته‌اید اما چنان که 
لازم است نتوانسته‌اید آن‌رادر متن يك موضوع تازه‌و 
2 
نویسنده جوان و تازه کار که در اغازراه طولانى و به هر 
تقدیر دشوار داستان‌نویسی حقيقى است. نمی توان و 
نمی‌باید انتظار داشت که در همین شروع و گام نخست. 
ای رفک ی کتک بر 
پرتوواقع‌نگری وبا رجوع به سطربه سطرداستانواره 
اهر کج که هستم باشم» و جود ذوق و اشتیاق و استعداد 
لازم برای داستان نویسی درشماء دریافت می‌شود.با 


ظروف پر از میوه و شيرينى و تنقلات روی میزها 
جیده شده بود. و برای عصرانه نيز برنامه مفصلی تهیه 
دیده بودند. ساراو سحرهمین که واردسالن شدند 
بادیدن چهره‌های سرد و عبوس ودره م خواهر و 
خواهرزاده مینا یکه خوردند. ان دو خیلی سردو حشک 
از مد ته اقب ل بين مینا و خواهرش کدورت به وجود 
آمده بود اما اینکه چرا خواهرزاده مینا که چند سالی از 
او كوحجكتر بود یکدفعه خودش راواردمعر که کرده و 
بی‌دلیل و علت با آنها چپ افتاده و پرافاده و طلبکارانه 





با آنها برخورد می کرد برايش سوال‌برانگیز بود. سعی 
کرد خونسرد باشد و به خود كفت كه با آمدن میهمانها 
نشسته بودند. وقتی نگاه سرد و تحقیر کننده خواهر 
مینابانگاه او تلاقی می کرد احساس بیگانگی آزارش 
می‌داد. 

نيم ساعتی به همین منوال گذشت. هنوز از میهمانها 
خبرى نش اهبود. از دوستان و خویشاوندان قدیم و 
جدید خانواد گی که‌این همه به آنان مى نازيدندء تنها يدر 
ومادرپیریکی از خانواده‌ها آمده‌بودند. مجلس خالی 
جشن به نحوی ملموسء رنج آور و سرد و کسل کننده 
شده‌بود. ارام ارام آثاراضط راب و نگرانی بر چهره 


توج هبه جوانی وسن وسالتان وبادرنظر گرفتن 
ا ایس اسان رال 
دارید. علاوه بر این زبان نوشتارى تان برای روایتگری 
در ذهن پرورانده‌اید» تحسین برانگیز است و می تواند 
نقشی تعیین کننده‌داشته‌باشد. عجالتا توصیه می کنم 
در عرصه زبان‌آوری داستانی» ضمن جزیی‌نگری و 
هرا کل کر نر يف ها رای ای 
وپرط ول و تفصیلبه جای بیان «خبری) و مستقيم. 
صحنه‌ه او موقعیت‌هارابه صورتی زنده و در پویش و 
تيش زندگی (چنان که هست و واقعیت دارد) تصویر 


میزبانها سایه می‌انداخت. مینا دیگر خویشتن‌داری را 
یکسره‌کنار گذاشت وبناچارازپیرزن و پیرمردعلت 
تاخیر بقیه اعضای خانواده راجو یا شد. مادرشان که زن 
بسیارمهربان و دلسوزی‌بود.بالحنی که‌انگارسعی 
CSS‏ هیا مت 

-«بچه‌هایی که راهشان دور است. لابد به علت 
مشکلات ایاب وذهاب نتوانسته‌اند بیایند...»بعدمن 
من کنان توضیح داد که بقیه بچه‌ها که دانشجو و کارمند 
بودند و مشعغله داشتند بناجاررفته بوده‌اند شهرستان 
و چون صبح زودفرداباید سر کار بروند. احتیاج به 
استراحت داشته‌اند. بعد اضافه کرد:«فقط دخترم نازی 
ونامزدش که کاری نداشتند قرار شد بیان 
اینجاء راستش خودم هم دلواپس شده‌ام که 
جراهنوز نیامده‌اند!) 

E 
ا لما كرد‎ 

مینابهت زده‌نگاهی‌به‌ شوه رش‌انداخت 
که در کنار پیرمرد نشسته بود و ظاه را گرم 
و اهسته‌بااو كب می‌زد. امااز چهره به 
ظاهر آرام و لبخنده ای مصنوعی‌اش که 
تلاش می کرد مجلس بی‌رمقشان را گرم 
جلوه‌دهد به راحتی می شد تشخیص داد که 
چقدرازدرون‌شکست خورده‌واندوهگین 

میناو شوهرش همیشه از معاشرت با 
1000 ساس انهاازانجام 
هيج كارى دريغ نمی‌ورزیدند وبرای حضورنهادراين 
مجلس هزينه سنگینی رابه خود تحميل كرده بودند. 

عجيباينكهازميهمانانديكرىكهدر جشن 
E‏ دای روی سرشان 
خراب می کردند. هنوز هیچ خبری نشده بود. 

مینادیگر نتوانست طاقت بیاورد. گویاتاب نگاه 
0 لاست لفن بناهيرة كار 
يناجا فى سید که ملتمسانه از این و ن که‌وشما وغوت 
شده نيامده بودند. درخواست می کرد که «تشر یف) 
بیاورند. از آنطرف مدعوین یکی يس از دیگری عذرو 
بهانه می اوردند: 


بقيه در صفحه ۶۵ 


کنید. به جای «خبر) دادن و «توضیح خبرى) نوشتن در 
باره «اتفاق»هاو کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌هاو 
تغيير وضع و حال کمی و کیفی پدیده‌ها و پدیدارها؛ 
مجموع انهارادربیانی تصویری وبازبانی پویاو 
پرتحرک به نمایش درآورید. به بيانى دیگر اتفاقها؛ 
کنش‌هاوواکنش‌هاو تغییرات را.همیاو همسوبا 
گفتگوها.درس زو کاری‌نمایشی (دراماتیزه الا 
مقایسه کنید. تمرین كنيد و با ش‌کیبایی گام به گام 
پیش بروید و مطمئن باشيد که موفق خواهید شد وبه 
کسوت یک «داستان‌نویس» نو گرا به عرصه خواهید 
رسید. در انتظار دریافت داستانهای جد يل نان رای 
شمانشاط و پویندگی آرزو می‌کنم. 
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مو تار ۳۳۳ 


خورده بود!! 


یا نصب اين اتاقک. 
پیک موتورى ها هم 
می توانند بچه نوزادها 
رابه مهد کودک بیر ند!! 





. ESSE 


خشت اول چون نهد 
می رود دیوار کج 


ظاه رآچینی ها با این 
ترفند موفق شدند 
خیال خودروسازان 
انت کشورشان را 
راحت کنند 
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این جانب عزیز»برای حضورپرزور و مقوی در صحنه 
کاندیداتوری دهمین انتخابات ریاست جمهوری که 
مالسا ميل ندارم نامم فاش شسودسبه تعدادی مشضاور 
خوب وخوشنام بالفعل با حقوق مکفی و امتیازات بعد 
از انتخاب جهت تمرین مقام شامخ رئيس جمهوری به 
صورت بالق وه نیا زمندیم. به من نیا زمند کمک کنید. این 
مشاوران‌باید به صورت شبانه روزی-وحتی در موافع 
حساسی که ممکن است کاندیدای موردنظر در حالت 
oe‏ 


شایعات و اهی: هنو ز که نه به دار است. نه به بار؟.. 

تکذیب فوری: این شایعه در باره یک کاندیدای 
قالیب‌اف ممکن است صدق نماید؛ ام ادراینجا محلی از 
اعراب ندارد. 

مشاوران مورد نیاز: بدینوسیله(یا هر وسیله ایاب 
وذهاب دیگر), چندتایی ازمشاورهای موردنیاز خودرا 
سوت تعسو 
زیر اعلام می داریم و بقیه راهم بعداعلاممی ترم ادر 
به زیر نگاه كنيد 

۱-مشاور استانی: نظر به دلچسب بودن سفرهای 
استانی و خوشایند بودن و جاافتادن آن در اذهان عمومی - 
تاحدى که یوزارسیف. عزیز مصر نيز با استفاده از نظرات 
راهگشای مشاوری سلحشور اقدام به انجام اين عمل کرد 
ديفقره بسنا شاييى نار ايت هه فقو ار 
يشت پا کف دس ت(حد اقل یک دست) بشناسد و بتواند 
فهرستى ازاستان هاى كشورراجهت سفر تبليغاتى مابه 
ترتيب اولويت و حساسیت موضعى رديف كند. طورى 
هم رديف كند كه قافيه را نبازيم. 

۲-مشاور فر هنكى هنرى: آدمى هنر ناس و 
سرشناس در زمينه مسائل فرهنگی وفرنگی وهنرهاى 
موجود هفش د هكانه ؛ به خصوص هنرهاى تصويرى و 
ای کی اندها شاسای قاط ورا کو انتما بيات 
تراژیک و کمیک مردم نواحی مختلف شکل و شیوه کمی 
وکیفی سخنرانی تبلیغاتی رامشخص کند تاحدی که 
اشک شوق مردم در آید. آن هم دراین وانفسای گرانی 
پیاز. در ضمن بامقولاتی همچون بلوتوث و پیامک و 
موبایل دوربین دارهم اشنایی لازم راجهت لحظات مبادا 
داشته باشد. 

۳-مشاور عالی:فردی کهبتواند درنبودیا کمبود 
وجو د مبارک کاندیدای محترم. جای خالی بندی شده او 
راپر کند و به لحاظ کاریزما تیکی و وزنه بودن طوری باشد 
که‌دیگر مشاوران‌برای حرفهایش ترهخرد کنند. این مطلب 


هم حرف مفت است که گفته اند:«جیب خالی و مشاور 
رر دک ری اميت که رمعا این كناش بست 

عالی نباشد به يقين کمتر از آن هم نيست. ستادهای 
انتخاباتی و تبلیغاتی»علاوه‌بر آفتابه و لگن به طور قطع» 
مر اواج E‏ توس تین 
اهدایی دوستان و هواداران دلسوزو قابل اعتماد وچک و 
اميدواريم بتوانیم وامی چیزی از این صندوق های قرضص 
تبلیغات انتخاباتی » گاهی «سخنکو) نيز گفته می شو د. 
به‌دلیل کمبودوقت لازم و فشارجمعیت و گاهی هم 
مختصری جوگرفتگی.ممکن است که کاند یدای محترم 
دربین‌هزارتامطلب حساب شسده اش» یکی دوتا حرف 
نيك ۱ 9 طوری الکی از دستش 
رر وة باه ا که غالا رما کت ما «دررفتن حرف 
ازدهن» گویند هر نوعی سخن »یک مشاورسخنگوی 
کاردرستی نیاز هست که هميشه ماله به دست. همراه ما در 
ان است که بالمرژه ماله اش را روی ویبره بگذارد. 


حك ,زنده‌مر گک 


این اينترنت هم گویاول كن معامله نيست. روز به روز 
دارد بيشتر در همه جيز زند گی انسان معاصر نفوذ می کند. 
اگر همین طورپیش برود.استبعادی ندارد کار به جایی 
بکشد که در ساية اینترنت دیگر نیازی نباشد ادم برای رتق 
وفتقامورش حتی یک وجب از جایش تکان بخورد. 
مگرزلزله بشود. 

زیان حال:به تنبل گفتند بیابه سایه؛ كفت سایه 
خودش میایه! 

الان‌مردم دربرخی ازبلاد خارجه. به عوض این 
که‌بروندبیرون. مایحتاج منزل خودراابتیاع کنند.از 
همان داخل منزل وازطریق اینترنت وارد خیابان هاو 
فروشگاههای مورد نظر می شوند و اقدام به خرید جنس 
مى كنئد «خرید ا بتر بتي در کشورماهم دارد جای خودش 
راباز می كند. مثلاً بنابه فرضء اكر شما نياز فورى به كرم 
حجم دهنده بينى پا پودر بچه باطعم توت فرنگی داشته 
باشید. از طريق اينترنت سفارش می دهيد ويك روز که در 
منزل نشستيد» پستچی زنك می زند كه محصول مورد نظر 
شمارا آوردم دم در؛ یا بیایید يايين بكيريد یا باز كنيد بيايم 
بالا بگیرید یا که چی؟....عجب گیری افتادیم! 

بيت تركيبى: 
«رزق راروزى رسان پر می دهد) 

«نت) پزش راايئورء آنورمى دهد! 

به تا زگی. حدمات اینترنتی» آنقدر گسترده شده که پا 
راازمراحل زندكى هم فراتر گذاشته و ظاه رآقراراست 
عالم مردگی راهم پوشش بدهد. دراخبار جراید يوميه 
آمده‌بود كه یک پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی درانگلیس» 
آماده است تامراسم تشییم جنازه افرادفوت شده رابنا 
به درخواست بس تكان انان ويا خود میت مورد نظر به 


صورت آنلاین پخش نماید تادیگر دوستان و بستگان 
آن مر حوم‌نیزبتواننددرهر گوشه‌ای از جهان که‌هستند 
به صورت آنلاین در مرامسم تشییم» خاکسپاری و فاتححه 
خوانی شركت کنند. 

توضیح حقو قی: کسانی که از طریق اين سایت مرده 
کشی می خواهند به صورت آنلاین در مراسم تشييع مردء 
مورد نظر خود شرکت داشته باشند؛ لازم است که برای اين 
سکس ات ردان 

در یک مجلس خنم:از کلیه‌عزیزانی که‌ازراههای دور 
و نزدیک از طریق اینترنت در مجلس ماقدم رنجه کردند و 
شرف حضوردارند؛ همچنین تمام کسانی که دراین چند 
روزبابازمان د گان این مرحوم مغفوراز طریق ياهو و جی 
ميل چت نمودند و مرهم دل اين مصیبت دید كان شدند؛ 
ري ا ۳ 
ابن تل ارشاطاكا تعرس همالا نة وسم كوا رات راید 

لطف و كرم خودش به هدف اجابت مقرون بفرمايد. براى 

رفن يه بسر شاك اين م رخوم فر یرال كاريرمى وال 
راس ساعت /اصبح فردا«کانکت» نمايند و به قبرستان 
متصل شوند. چت روم احسانتان آ باد واجرهمه تان‌با 
اينترنت....فاتحه! 
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كلامو كوك خرف امو اجات 
a‏ کر رس 
كرايشعمدهوكندهوجودداردكددارا ىاحزاب تابلودارى 
هم هستند. حال آن که ما تحقيق میدانی و موضعى عميق 
كرديم ديديم که نخیر؛ خیلی هم اين طوری‌ها که می گویند 


شعر خیلی نو: 
جشم و چارراباید با محلول کلرید سدیم ۵ درصد 

شست 

جور دیگر بايد دید و كفت انتخابات در راه است 


جه کسی بود صدا زد: آی.... رآی؟! 

فقط اصولگرایان و اصلاح طلبان نیستند که جو غالب 
فضای سیاسی جامعه را تشکیل می دهند. یک جور تحر ک 
وگرایش جدیدالپدید(!)هم‌هست که یک نگاهش به 
جماعت اصولی است و همزمان نگاه دیگرش به جماعت 
اصلاحی. معتقد است که از هر دو جریان می شود جیزهای 
خوبی كرفت که حرف نداشته باشد. 

بسته پیشنهادی: از همین فرصت تنك استفاده 
می كنم وبيشنهاد می دهم که عزیزان معتقد به این جریان 
ترکیبی» هرجه زودتر از وزارت محترم کشور درخواست 
صدورمجوزلازم برای راه‌اندازی حزب مشخصی باعنوان 
(اصولاحات» نمایند و خیلی تابلو اعلام وجود کنند. 

مواد لازم رای تشکیل حزب اصو لاحات: 
۰درص داز شعارهای اصول گرای ان‌رابا ۵۰درصداز 
شعارهای اصلاح طلبان به طور مساوی مخلوط کرده. 
خوب به هم می زنيم تا کاملاً قاطی شسوند.وقتی خوب 
طاطى كرديو مي ترا نیم از ابي السو ها ی ری براي 
معطر كردن تركيب حاصل و حاضر نيز استفاده كنيم. عرفا 
وقانون]بلااشسکالمی باشد .اشکالی هم داشت. به اشکال 

مختلف رفع اشکال می کنیم. 

درامد حاصله: 

حجان با حزب ها تا کن که وقتی انتخابندت 
کنند اصلاحیان ماجت . اصولی هاببوسندت! 
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ازكوشه و كنار ههان 
شناسایی ارسال کننده واقعی پیام 


یکی از مش کلاتی كه پیام‌رسانی به شکل 9/۷15 از طریق دستگاههای 
تلفن همراهيا ييام رسانءبراى آدمی به و جودم ی آورد.این است که شخص به 
واقع نمی داند که آیاپیام‌رسان واقعی همانی است که مدعی شدهيا خیر؟ اين 
عدم | گاهی مشکلات عدیده‌ای برای شخص فراهم می آورد و از همه مهمتر 
قادر به شناختن یک مزاحم یا کسی كه با پیام‌رسانی دروغین» قصد ونیت 
سوئی دارد. نمی‌شود. اما سرانجام يس از تحقیقات بسیار» پژوهشگران در 
دانشگاه بیرمنگام موفق به طراحی سیستمی شده‌اند که به کمک آن» هویت 
پیام‌رسان توسط نوعی انگشت‌نگاری که در مدت کمتر از سه ثانيه صورت 
دستگاه هم جای داده می شود و در نتيجه در هر زمانی می توان پیام‌رسانها را 
شناسایی کرد. البته روی یک سیستم دیگر هم پژوهش‌هایی به‌عمل آمد و آن 









شناسایی ادبیات 
( ۱ توسط شخص یکی از پروژه‌هایی که دانشمندان در 
۱ ۳ ۱ بود که این کشورهای غربی شدیداً و بسیار جدی روی آن 

سیستم تا تكميل مشغول كار و تحقیق شده‌اند ایجاد شهرها و شهر کهای 
و به‌کارگیری معلق می‌باشد که در آینده به واقع ياسخى برای مشکلات 
۸۹ امحط زیت بای تشر حواهد ود ا حاار م کاک ی های کار 
( 0 مترویولیتن که اکنون در جهان وجود دارند. به زودی وارد پروسه نابودی خواهد شد جرا 
همان سیستم که از طرفی محیط زیست و آب به اندازه کافی رای ساکنین و جود نخواهد داشت وازسوی 
انگشت‌نگاری . دیگرمیزان جرم و جنایات زندگی در شهرهای بزرگ راغي رممكن خواهد کرد. در عوض 
بهترین راه شهرهای عظیم با قابلیتهای بسیار طراحی و ساخته خواهد شد که در همه جااز زباله گرفته 
شناخته شده تاب وانرژی به کمک مغزهای هوشمند تقسیم‌بندی ويا بازيافت خواهد شد. آنچه دراین 
ار ار ع شهرها اهمیت دارد» مصرف انرژی به اندازه و بجا است و به گونه‌ای طراحی می‌شوند که 
تا کی کان اصولاً تلف شدن انرژی و باهر اتلاف دیگری در آنهاصورت نمی گیرد. نکته حالب اینکه 

| تلفن همراه این طراحی این شهرک» اگرچه دارای مبانی تکنولوژیکی بسیار پیشرفته‌ای است اما اعتدال و 
سیستم را در انصاف در آنهابراساس جوامع اولیه كه در کتب مقدس از آنها یاد شده صورت می كيرد و 


تولیدات خودنهادینه کنند. جند سالى زمان لازم است اما این خبر خوش 
ری ا ر ا ا سر کاس ا هس 
صبر و حو صله را توصیه می كند. 


اینکه تاچه اندازه‌مردم در اجتماعات اولیه نسبت به انرژی وعدم اتلاف آن كاه بوده‌اند خود 
واقعیتی است که در طراحی شهر کهای معلق که تصویر یک مدل از آن را مشاهده می‌کنید 
مورد استفاده قرار گرفته است. 


فر مان هو شمند 


يس از آغاز سال ۰۲۰۱۱ تغییرات اساسی و جدی در طراحی فرمان اتومبیل های مختلف جه شخصی و 
جه خدماتی به وجو د خواهد امد. انچه که در در جه اول اهمیت قرار دارد و طراحی فرمان اتومبیل بیشتر از 
همه اين موضوع را مدنظر قرار می‌دهد همانا ایمنی و سلامت راننده می‌باشد. درواقع چندین لنز و چشم 
دروب با تیلب ای یرای بر رتیت ر ها ار رین کا ا رار ررر تن 
می کند» بلکه در صورت تاخیر راننده در واكنش نسبت به انچه كه در برابر اتومبیل ممکن است رخ دهده 
اين کامپیوتر يشت فرمان است كه بهترین و ایمن‌ترین واکنش لازم را به اجرا می‌گذارد. علاوه بر آنهاه 
فرمان هو شمند» اطلاعات و پیش‌بینی‌های لازم را در مورد وضعیت جاده مسافت‌ها تا مقاصد و یا پمپ 
بنزین در بين راه كه در هنكام ساخت و طراحی اتومبیل به حافظه أن سپرده شده را با یک ارتباط زمانی 
دراختیار راننده قرار می‌دهد. این موارد زمانی بویژه در هنگامی که راننده به تنهایی بايد مسافت طولانی را 
طی كند بسیار موثر واقع می‌شود و از حطر به حواب رفتن راننده» به طور جدی جلو گیری ی کا را 
هوشمند که نمونه آن رادر تصویر مشاهده می‌کنید از دستاوردهای جدی و فراگیر در دهه آینده حواهد 
بود كه كليه تولید کنندگان مهم اتومبیل در جهان به آن خواهند پرداخت. بویژه بی.ام.دبلیو در آلمان» ولوو 
در سوئد و پژو در فرانسه که مهمترین تولید کنند گان اتومبیل در اروپا به شمار می‌روند. 
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تصور می کنید 
که بان رات نز 
۱ جينى که اکنون در ۲۱ 
سالگی کنسرتهای او 
8 جهان 
از دو سال ذل شر 
را سس 
برخی او رابزرگترین 
پدیده موسیقی از 
رمال موترارت 
تاكنون شناختهاند» 
از جه سنى نبوغ خود 
رسای و 
بود؟ آری در تصویرهم مشاهده می كنيد که اودرحالی که‌هنوز گام به يكسالكى هم 
نگذاشته بادقت كم نظيرى أكوردهاى لامينور رابا انگشتان خود نشان داده است. يان 
آنگاه یس از آنکه صدای مربوط به فیگور انگشتان خود را می‌شنید» و آنگاه با خنده‌ای 
رضایت خو د را اعلام می کرد و اگراین امر صورت نمی كرفت و صدای به دست آمده 
رضایت او راجلب نمی کرد آنگاه سیون اوبه‌هوابرمی خواست. درواقع مطالعه در 
مورد يان بسیاری از روانشناسان کودک رابران داشته تاروی پایه‌های نبوغ ويا حتى 
کاستی‌های عقلی از دوران نوزادی مطالعه روی شخص رااغاز نمایند. جرا که به 
مرأتب بهتر و سريع تر به نتیجه می رسید. 





یکی از يرفروش ترين کتابهایی که اخيراً انتشاريافته توسط آلن شر روانشناس 
شاد ار e‏ (روانشناسی 
برنده شدن) ) می‌باشد اما کتاب درواقع درباره برنده بودن و خواستن در ون بر نله 
شدن است و جالب اينکه به عنوان پرونده تحقیق که نویسنده جهت پژوهش یکسال 
تمام رابا آن بسر برده است تیم فوتبال منچستریونایتد انتخاب شده است. نویسنده 
پس از یکسال پژوهش در كنار تیم» بازیکنان و مربیان» درحالی که با آنها به صرف 
غذا؛ خواب. بیداری» تمرین» استراحت و حتی مسابقه پرداخته. سرانجام پی برده 
که در تمامی موارد آنچه كه در ذهن منچستریونایتدی‌ها از مربی» رئییس و بازیکن 
گرفته تا کار گر نظافتچی و تماشاگر و جود دارد فرهنگ برنده‌بودن است که در همه 
احوال, حتی زمانی که تيم باچهار گل از حریف عقب افتاده در آنها و جود دارد. حال 
نکته جالب اينكه پروفسور شر خود یک امریکایی است كه نه علاقه‌ای به فوتبال 
دارد و نه به درستی آن رامی‌شناسد. اما فرهنگ برنده بودن را آنقدر قدرتمند در آنها 
يافته که حتی یک ورزش ناشناس هم روی او تاثیر گذاشته تا آنجا که درباره آن یک 
کتاب پژوهشی و مهم راانتشار داده است. 


باور كنيد يانه 


ژاینی‌ها آنقدرها 
هم که گفته می‌شوداز 
تولیدات صنعتی فاصله 
نگرفته ومیدان‌رابه چینی‌ها و کره‌ایها 
نسپارده‌اند. یک دلیل واضح رادر تصویر 
مشاهده‌می کنید. | خرین‌دوربین‌ساخت 
مینورو که دارای دو لنز جدا كانه می‌باشد و از همه مهمت تصوير 
را تا ها دا ا ترا ان ۳ 
تصوير فضای فراوانی رادربر كيرد که در تصاویر 0111111۴ کمتر 
چنین فضای وسیعی را مشاهده می کنیم» اما همه اينها به کنار و 
ویژگی عمده دوربین مینورو وب کم.داشتن يك بعد اضافی است 
وارسال تصاویرسهبعدی یک پدیده جدید است كه تاکنون در 
تصاویر 1111116( بی‌سابقه بوده است. مینورو دوربین فوق الذ کر 
را که نام کامل آن «دوربین سه بعدی مینورو وب کم» می‌باشد. 
به‌مبلغ یکصد دلار به بازاربه فروش می‌رساند. ضمن انکه‌این 
دوربین در پنج رنگ مختلف تولید شده است. 






صحنه‌ای را که در تصوير مشاهده می كنيد 
مربوط به یک سانحه تصادف وحشتنای در 
ایرلندشمالی است که در آن سقف یک اتوبوس 
دوطبقه که مملو از مسافر هم بود بکلی کنده 
شد. در نگاه اول به نظر می‌رسد که تلفات در 
چنین تصادفی بویژه در مسافران طبقه دوم در 
حد و اندازه‌های بسیار بالا باشد اما باور كنيد يا 
نه حتی یک نفر هم از مسافران طبقه بالا دچار 
صدمه جدی نشده و تنها جراحت سطحی روی 
دو دان ش آموز تین ایجر مشاهده شد دلیل آنهم 
حضور یک قهرمان در ميان مسافران بود. یک 


مرد میانسال يس از وقوع تصادف درحالی که 


سقف اتوبوس به شکل خطرناكى آویزان شده 
بود» با خونسردی زایدالوصفی یک به یک 
ابتدا کودکان و کهنسالان و سپس مسافرین را 
از اتوبوس خارج کرد و سپس خودش هم از 
آن بیرون آمد و با حداحافظی با دیگران راه خود 
را درپیش گرفت. اين موضوع در روز بعد در 
تمامی روزنامه‌های ایرلند و بریتانیا منعکس 
شده و برخی هم عنوان «مرد آرام» را برای شرح 
موضوع انتخاب کرده بودند. اما انچه كه در اين 
ميان نكته مهم و اصلی را تشکیل داده این است که 
تا چه اندازه حونسردی و دقت در مواقع بحران 
ی توان کار سار اد 
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داسنانهای 
الفرد هیچ 


تاریکی وحشتزایی همه جارافرا گر فته بو د. باد سختی 
می‌وزیدوهمراه خودقطرات‌باران‌رابه این سووآن‌سو 
می کشاند. روی جاده آسفالت. اتومبیل کوچکی باسرعت 
درحرکت بود.زن جوان وزیبایی که يشت فرمان نشسته 
بود. گاه‌بادستهای خودبخارنا زکی راکه‌روی‌شیشه‌نشسته 
بود پاک می کرد. گاهی هم ناچار می شد روی فرمان خم 
شود تامنظره‌مقابل رابه درستی ببیند. کم کم ناچارشدبا 
احتیاط روی گازفشاربیاورد. زیراهردم‌ممکن بودبا 
درختی تصادم کند يا از جاده خارح شود. درحالی که فرمان 
راباينجههايش محکم گرفته بود. مى گفت: 

-خحدایا!اگر این توفان تمام نشود تکلیف من چیست؟ 
بااين وضع فکر نمی كنم ه ركز به خانه برسم. 

اوبه خوبی می‌دانست که شوهرش («ادوارد»در 
خانه منتظر او ست ولی بااین هوای توفانی و خراب هیچ 
چاره دیگری نداشت ومی‌دانست دير به خانه خواهد 
رسید.ساعت حدود نیمه شب رانشان می داد.سیلویا) 
نمی‌دانست اکنون کجاست. در کنار خانه‌اش یافرسنگها 
دورتراز آن... شاید هم خلاف جهت حرکت کرده و اکنون 
درراه شهر دیگری‌بود. 

بی‌اختیار پاراروی گاز فشارداد و اتومبیل باشتاب 
ازجا کنده‌شدوسرعت گرفت.باداز طرف مقابل روی 
شیشه جلو شلاق می زد و قطرات باران به شدت به شيشه 
می خوردوسیلویامی ترسيدمباداشيشه جلوبشکند.او گاه 
سايههاى مبهمى می ديد که گرچه‌مربوط به در ختان اطراف 
جاده بودند اما از فرط وحشت و به پیروی از یک احساس 
درونی گازرابیشتر فشار می داد. يس از طی مسافتی نا گهان 
اتومبیل با تمام سنگینی داخل دست‌انداز بز رگی که از اب 
باران پر شده‌بود افتاد و از حرکت بازایستاد. 

سیلویابه جلوپرتاب شد و چانه اش به لبه فرمان اصابت 
کرد. برای جند لحظه نیرو و قدرت از یاهای سیلویارخت 
بربسست.بعد دوبارهاتومبیل راروشن کرد و گازدادولی 
چون چرخها کاملا داخل گل‌ولای‌فرورفته بودند.اتومبیل 
کوچکترین حرکتی نکرد. ۱ 

سیلویالحظاتی منتظر ماند و به‌اطر اف نگاه کر د. انگاه‌با 
ترس ولرزازاتومبیل‌بیرون آمد.اودرحالی که‌ازباران خيس 
شده بود فقط می خواست هرجه زودتر پناهگاهی بیابد و 
ا این هاش کته و سفاک وهای اند دنه نها یش از 
سرمابه‌هم مى خوردو پاهایش قدرت تحمل وزن بدنش 
اا لباز عا وان ارات ف اکر 
چشم كار می کرد تاریکی بود و توفان... باخود گفت: 

-شاید سيمهاى برق قطع شده که هيج جاروشنايى 
دیده نمی شود و گرنه‌امکان ندارددراين نواحى خانه يا 
رستورانی پیدانشود. 

کفش‌های پاشنه‌دار خودرادرآوردولای گل ولجن 
شرو ع به حرکت کرد و وقتی به‌بالای بلندی رسیدناگهان 
نورضعیفی دید. بی اختيار لبخندی از شادی بر لبانش نقش 
بست. بله در ان نقطه خانه‌ای و جود داشت. سيلويا شروع 
به دویدن کرد ووقتی نزدیک شد ساختمان بز ر گی رادید 
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د جه کسی «کارول» بودة 


خود رادوان دوان به درورودى آهنين خانه رساند و 
چکش سنگین در أهنى رابه‌در کوفت. کسی به صدای 
درزدن اوپاسخ نداد..سپلویابافشار تنه خود ضربه‌ای به 
دروارد آورد. در آهنی کمی تکان خورد و سپلویامتوجه 
درورودی خانه وس ط باغ رسید. آنجاهم در کمی باز بود. 
سیلویا چند بار صدازد: 

-كسى در خانه نیست؟ 

جوابی نشنید وبی‌اراده‌به پیر وی از نیروبی كه منشا 
ان برای خود او نیز ناشناس بود از لای در وارد راهروی 
تاریکی شد ولی هنوز قدم اول رابرنداشته بود که پایش به 
جيزى كير کرد که روی زمین افتاده و بی شباهت به جسد 
انسان نبود. 

سیلویابه زمین افتادوبی اراده‌فریادخفیفی کشید و خود 
رابهسوی راهرو کشید و کناردیوارایستاد.وقتی چشمانش 
به تاریکی عادت کر د.دوباره‌به‌ زمین نگاه کر دو جسدمردی 
رادید که کاملاً طناب بيج شده بود. سیلویاروی جسد خم 
شد ودقيقا نكاهش کردونبض اورا گرفت. نبض أن مرد 
کارمی کرد.سیلویاهنوزدرست‌افکار خودرامتمر کزنکرده 
بود که نا گهان صدایی رسااو رابه خود آورد: 

-سلام خانم... چه کمکی از دستم برمى أيد تابرایتان 

سیلویاسر خودراباوحشت به‌بالا گرداندوسایه‌مردی 
رادید که هفت تیری به دست داشت. 

سیلویالرزان پرسید:شما کی هستید؟ 
اشتباه نکر ده باشم این منم که بايد بپرسم شما کی هستید 
زیرااین شسماهستید که بدون اجازه وارد ملک شخصى 
من شده‌اید. 

-خوب يس چرا اسلحه رابه سوی من نشانه رفته‌اید؟ 
من که‌باشما کاری اروب ور 

-برای اينكه قبل از شما یک اقای ناشناس سرزده وارد 
شدوقصددزدى و کشتن مراداشت که‌بادسته‌هفت تير 
ضربه‌ای به سرش زدم. اوبيهوش شد و من طناب پیچش 
کردم. حالاهم شسمامزاحم شده‌اید. فک می كنم حق‌بامن 
باشد که اینطور با شما رفتار کنم. 

-ولی من چند بار در زدم...اما کسی جوابی نداد. 

-اگر عجله نمی کردید خودم در رابرایتان باز می کردم. 
داخل اتاق نشیمن. من نمی توانم سرپابایستم وبه یک 
پر سید: 


وارد ویلای من شده‌اید؟ 
-برای اينكه اتومبیل من در همین نزدیکی خراب شد 
واز کار افتاد. 


-پس دلیل آمدن شمابه ویلای من همین بود... بهتر 
است لباسهایتان را جلوی بخاری خشک کنید. 

سیلویایکی از صندلیهارا جلوبخاری کشید ودر 
همان لحظه روی قالی جند قطره حون دید. با ترس پر سید: 
آن شخص راواقعاً با گلوله‌زدید؟ 

سنه شحانم... من اورانزد... این کر هاا من روی فرش 
ریخته. اومراهدف قرارداد. او برای دزدی به خانه من امده 
بود وبه من هجوم آوردو مرازخمی کرد. 

ناشناس این را گفت وزیرلب زمزمه کرد:مثل اینکه‌نوار 
وپنبه روی زخم افتاده است. 

سیلویا که متوجه این حرکت شده بود بیشتر به اودقیق 
شد وبا حيرت دید که پهلوی او شکاف عمیقی برداشته و 
خون به شدت از عمق شکاف حاری است. 

کارول‌بادودست محکم لبه زخم را گرفت و به‌هم 
فشارداد وبه‌سیلویا گفت: 

-خانم من نمی توانم خم شسوم. اگر شکاف باز شود 
دیگرنمی‌توانم جلوی خون رابگیرم... لطفا این باند و پنبه 
را که روی زمین افتاده به من بدهید. 

سیلویابه سرعت‌باندوپنبه‌رابرداشت‌وفریادزد: 
زودباش هفت تیر رابده... و گرنه اين باند و پنبه را نخواهم 
دادو تو در اثر خونریزی شدید خواهی مرد... 

صاحب ویلامخالفت کردولی سبلویا اهمیتی ندادواز 

صاحب ويلا که به حاطر خونریزی نیروی خودرااز 
دست داده بود تسلیم شد و هفت تير را جلوی پای سیلویا 
انداخت. 

سیلویاهفت تير رابرداشت وبهاو نزدیک شدوبایک 
و نی بيس 

بعدباسرعت‌شماره‌پلیس را گرفت.ناشناس‌باناراحتی 
پرسید: جه می کنی ؟ مگر دیوانه شده‌ای؟ 

-نه من دیوانه‌نشده‌ام. می خواهم تورالوبدهم وبه 
پلیس تلفن کنم. برای اينكه دزدواقعی توهستی...و آن مرد 
بیجاره که | کنون دراتاق مجاورافتاده» دزد نیست و صاحب 
ویلاسست. تومی خواستی نقش صاحبخانه رابازی کنی 
ولی موفق‌نشدی. 

- من موفق‌نشدم؟ اخر توجط ورمی گویی که‌دزد 
اصلى من فته و صاحيكانه يسام ١‏ 

-برای اينكه اقاى کارول همان مردى است كه طناب 
بح حارو اين حا هي مجان يه وس رحن این فرص زا 
باكمال اطمينان می گویم.زیرا اقای كارول شوهر خود من 

هرا مسب به‌قدری‌مضطرب‌ووحشت زدهبودم 
که‌قدرت تشخیص همه چیزراازدست داده‌بودم. خانه 
خودم راهم به علت هوای توفانی وخاموش بودن چراغها 
تشخیص ندادم. وقتى اين جسدرادیدم درست همان 
وقتی که صدای توراشنیدم اوراشناختم و فهمیدم شوهر 
من است و اینجاهم خانه خود من است. اين نقشه هم فقط 
به حاطر دستگیری توبود. 
گرفته بود شماره تلفن پلیس را گرفت. 


با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی 


ل شاکردابلیس 
دو پسر بچه ۱۳و 


۶ اساله کناررودخانه 
إيستاده بود ند كه يكى 
از آن مردان شرور که 
بزرگ وکو چک حالی 
شان نمی شود. برای 
سر کیسه کردنشان» 
ابتدابه كك بچه ۱۳ 
سالهی ۱ ۱ 
خط بود گفت: «من 
شیطان هستم اكر به من یک سکه ندهی همین الان تو 
را تبدیل به یک خوك می کنم» پسر بچه ی ۱۳ساله زبر 
وزر نگ خندید واورامسخره کردوبرایش صدایی 
در آوردامرد شسرور از رو نرفت وبه سراغ يسربجة 
٤‏ ساله رفت و گفت:«توچی پسرم! ایادوست داری 
توسط شیطان تبدیل به یک گاومیش شوی يا اينکه الان 
به ابلیس یک سکه می دهی ؟ «یسربچه‌ی ۱۶ ساله که 
برعکس دوست جوانترش خیلی ساده دل بودبا ترس 
ولرزاز جیبش‌یک‌سکه‌ی ۵۰سنتی‌درآورد و آن‌رابه 
شیطان‌دادام دش رو اا ۱ 
از یسرک ساده دل» به سراغ يسرك ۱۳ ساله رفت و 
شمش رابایک لک ی 
خالی کرد و بعد رفت. 

چند دقيقه بعد يسرك زبر و زرنگ به سراغ پسر ساده 
دل آمد ووقتی دید اواشی‌می ا 3 


beigi somayeh@yahoo com 





كه يسرك 225 e‏ ۰سنت باید برای مادرمريضم 
دارو مى خريدم.) 

پسرک ۱۳ساله خندید و گفت:«غصه نخور من 
سه‌تاسکه‌ی ۵۰سنتی دارم که ۲تارامی دهم به تو.» 
يبسرك ‌ساده‌دل کت E‏ 
زرنگ خندید و گفت:«گاهی می شود جیب شیطان 
راهم زد.) 


الل دستان دعا کننده 


این داستان واقعی است وبه اواحرقرن ۱۵ بر 
می گردد. 

دریک دهکده کو چک نزدیک نورنبر گ خانواده ای 
با۸افرزند زندگی می کر دنا ۰ ۱۱ ۱ ا ۱ 
خانواده بز رگ يدر می بایستی ۱۸ ساعت در روز به‌هر 
کار سختی که در أن حوالی بیدا می شد تن می داد. 

در همان وضعیت اس فا ال ۲ ۳۳۳۲ 
برادرش آلبرت (دو تااز ۱۸فرزند) ,وا ۳ 
پروراندند.هردوشان آرزومی کردند نقاش چیره‌دستی 
شوند. اما خیلی حوب می دانستند که پد رشان هر گزنمی 
تواند آنها رابرای ادامه تحصیل به نورنبر گ بفرستد. 

یک شب پس ازمدت زمان درازی بحت در 
رختخواب دو برادر تصمیمی گرفتند. باسکه قرعه 


اند اختند و بازنده می بایست برای کار در معدن به جنوب 
مین رفت واد 0 0 هد دار 
آکادمی به فرا گیری‌هنر بپردازد» ویس از آن‌برادری که 
تحصیلش تمام‌می شدباید در چهار سال بعد برادرش 
رااز طریق فروختن نقاشی هایش حمایت مالی می کرد 
تااو هم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهد. 

ان‌هادر صبح روزیک شنبه دریک کلیساس که 
ادا ال ما يك 
وآلبرت به معدن‌های خطرناك جنوب رفت وبرای 
سا به طورش بانه روزى کار کرد تابرادرش راكهدر 
آکادمی ب4 #774 رگ ردیر ا 
حمایت کند. نقاشی‌های البرشست حتی بهتر ا زاکثر 
استادانش بود. در زمان فارغ التحصیلی او در آمد زیادی 
از نقاشی های حرفه ای خودش به دست اورده بود. 

وقتی هنرمند جوان بهدهکده‌اش بر گت 
خانواده دورر برای موفقیت های آلبرشت و برگشت 
او به کانون خانواده يس از ؛ سال یک ضیافت شام 
برپا کردند. بعد از صرف شام البرشت ایستاد ویک 
نوشیدنی به برادر دوست داشتنی اش برای قدردانی از 
سال هایی که او راحمایت مالی کرده‌بود تا آرزویش 
بر اررده‌ شود تعارف کردو جسین گفت؛ البرت» بر آدر 
بزركوارم حالانوبت توستء تو حالامی توانی به 
نورنب رگ بروی و آرزویت را تحقق بخشی و من از تو 
حمایت می کنم. 

تمام سرهابه انتهای می ز که البرت نشسته بود 
برگشت. اشک از چشمان او سرازیر شد. سرش راپایین 
انداخت وبه آرامی گفت:نه!از جابر حاست ودرحالی که 
اشک هایش راپاک می کردبه انتهای میزو به چهره‌هایی 
که دوستشان داشت. خیره‌شد وبه آرامی گفت:نه پرادره 
من نمی توانم به نورنبرگ بروم دیگر خیلی دير شده 
ببین چهار سال کار در معدن جه برسر دستانم اورده. 
استخوان انگشتانم 
چندین بار شکسته و 
دردست راستم درد 
شدیدی راحس می 
کنم.به‌ طوری که حتی 
ررد 
را در دستم نگه دارم. 
من نمی توانم با مداد 
اقلم موکارکنم.نه | 
برادر» برای من دیکر | 
خیلی دیر شده. 

بیش از ٤٥٩‏ سال ازآن قضیه‌می گذرد. هم اکنون 
هه ات ی ها 
آبرنگه او کنده کاری های چوبی او درهر موزه‌بزرگی 
در سراسر جهان نگهداری ميشود. 

یک‌روزآلبرشت دورربرای‌قدردانی از همه 
سختی هایی که برادرش به خاطر او متحمل شده‌بوده 
دستان پینه بسته برادرش را که به هم چسبیده و انگشتان 
لاغرش به سمت آسمان بود به تصوير کشید. او نقاشی 
استادانه اش راصرفاً دست هانام گذاری کرداما جهانیان 
احساساتش رامتوجه این شاهکار کردند و کاربزرگ 
هنر مندانه او را «دستان دعا کننده» نامیدند. 





E‏ راه‌ابراز عشق 


یک روز آمو زگارازدانش آموزانی که در كلاس 
بودند پرسید آیامی توانید راهی غير تکراری برای 
0007 00 ان کنید؟برخی ازدانش آموزان گفتندبا 
بخشیدن عشقشان رامعنامی کنند. برخی «دادن كلو 
هدیه» و « حرف های دلنشین»راراه بیان عشق عنوان 
کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل 
رنجهاو لذت بردن از خوشبختی»راراه بیان عشق 
می دانند. 





و بیش ازاین که‌شیوه 
دلخواه خودرابرای ابراز عشق بیان کند. داستان كوتاهى 
تعريف کرد: یک روززن و شسوهر جوانی که هر دو 
زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل 
رفتند. انان وقتی به بالای تیه رسیدند درجامیخکوب 
امال 

یک‌قلاده‌ببربز رگ جلوی‌زن‌وشوهرایستاده‌و 
به آنان خيره ده بود. شسوهر تفنگ شکاری به همراه 
نلاس و دح راهی ب رای فرار نبود. 

رنگ صورت زن و شوه رپریده بودودرمقابل 
سر جرات کوچک ترین حرکتی نداشستند. ببرء آرام 
0 له مردزیست 
شناس فریادزنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. 
بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقيقه بعد 
ضجه ه ای مرد جوان‌به كوش زن رسید.ببررفت و 
زن زنده ماند. 

داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند 
به محکوم كردن ان مرد. 

راوی‌امایرسید: ایامی دانید ان مرد در لحظه های 
آخر زندگی اش جه فریاد می زد؟ 

بچه‌هاحدس زدند حتماازهمسرش معذرت 
0007 05 ها گذاشته است! 

ل رین حرفمرداينبود 
كه «عزیزم توبهترين مونسم بودی.از پسرمان حوب 
مواظبت كن و به او بكو يدرت هميشه عاشقت بود.» 

قطره های بلورین اشک. صورت راوی را خیس 
كرده بود که ادامه‌داد: همه زيست شناسان می دانند ببر 
فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و 
۰ ۱ در آن لحظه و حشستناک»بافدا 
كردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او رانجات داد. این 
صادقانه ترین وبی ریاترین راه پدرم برای بیان عشق 
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خلاصه قسمت‌ها ی گذشته: 

قصه دربه‌دری را تا آنجا خواند ید که سرانجام راوی از بیمارستان م رخص شد و هم راه دریا به خانه نسترن 
رفت و هنوزهیچ خاطره‌ای ندارد واختیارش دست خودش نیست .با این‌امید به خانه نسترن (همسرش) رفت 
تا دخترش شیرین را ببیند اما او آنجا نبود. 

صبح زود نسترن او را بیدا ر کرد وگفت بايد به دادگاه و بس ا آن به محضر برویم. قراره من از تو طلاق بگیرم 
و دريا با توازدوا ج کند. چرا؟ معلوم نبود. تکلیف شیرین جه می‌شد؟ 


سرف معصد 

داد گاه بسيار شلوغ بود. نسترن دو شناسنامه به دریا 
داد و گفت برود از آنها فتوکپی يكيرة. همین که ذريا 
از ما دور شد نسترن از كيفش دو قرص بیرون آورد و 
گفت: اینارو بخور تا ارامش داشته باشی. بیا... يه بطری 
کوچولو هم آب برات آوردم. 

داروها را از او گرفتم و خوردم.بهنیمکتی ره 
كرد و گفت: اونجا خالیه... بریم يه خورده بشینیم يم. رفتیم 
و نشستیم. پرسیدم: من کی می تونم ها ری 
نگاه‌مهربانش رابه‌نگاهم دوخت وبا تبسم گفت:دیروز 
پسنارودیدی.بازم می تونی ببينيش . قراره مدام بیاد پیش 
شیرین يا من شیرین رو ببرم اونجا. تو می تونی هر وقت 
که دلت خواست اونارو ببینی. 

گفتم:بچه‌های دیگرم رو چطور؟ گفت:من بااوناهم 
حرف می‌زنم تا بتونى همه‌رو ببينى. حالا اشک‌هات‌رو 
پاک كن تابرم برات چایی و کلوچه بخرم. 

رفت و خیلی زود بركشت. دریا هم آمد و كنار ما 
نشست. نسترن شناسنامه‌ها و فتوکیی انها را از دريا 
كرفت و گفت:شماهااینجاباشین تامن برم‌وقت بگیرم. 
البته دیروز وقت گرفتم ولی بهتره برم یادآوری کنم. 

من کلوچه را به دریا دادم و چای را خوردم. کمی 
بعد حس کردم پلک‌هايم سنگین شده و خوابم می‌آید. 
زبانم در دهانم سنگین بود. به دريا گفتم: خوابم میاد. 
پرسید: چراصدات اين طور شده؟ دارو خوردی ؟ گفتم: 
اره. نسترن دو تاقرص داد تا ارامش داشته باشم. پرسید: 
حالت خوبه؟ گفتم: آره. فقط خوابم مياد. ميشه روی این 
لیمکت دراز بکشم و بخوابم؟ گفت: نه... بریم حاط بد 
ضور ت اون 

خواستيم برويم اما نسترن آمد و گفت: زود بریم 
طبقه دوم و گرنه وقت‌مون‌رو به کسی دیگه میدن. 

سه نفری از پله‌هابالا رفتیم. من تعادل نداشتم. دستم 
رابه نرده‌ها گرفتم و خودم رادنبال انها کشاندم.نسترن‌ما 


1 ۹ م 
اطلاعاث کل 2 ارو ۳۳۷۰ 


رابه‌اتاقی برد دومیزآنجابود که‌دوخانم چادری‌پشتش كك 
نشسته بودند. من خودم را روی یکی از صندلی‌های 
اتاق انداختم. سرم رابه دیوار تکیه دادم و چشم‌هایم را 
بستم. شنیدم یکی از آن خانم‌هابه دریا كفت بیرون باشد. 
چشمم راباز کردم. نسترن پوشه‌ای روی میز گذاشته بود 
وبا صدایی آهسته چیزهایی به آنها می گفت. یکی شان 
از من پرسید: مگه دیشب نخوابیدین؟ گفتم: چرا خوب 
خوابیدم. پرسید يس چرا دارین جرت می‌زنین؟ گفتم 
نمی‌دونم. شاید مال قرص‌های ارامش بخش باشد. 

برای اد بن که خواب از سرم بپرد. دفترم را از کیفم 
بیرون آوردم و مختصری از ماجراهای خانه تا داد گاه 
را نوشتم. نسترن کنارم نشست و گفت: به سوال خانم 
جواب بده. حواست کجاس؟ خواب که نیستی؟ دفترم 
رادر کیفم گذان شتم و گفتم دوباره بيرسين مثل اين كه يه 
لحظه خوابم بر ده بود. یکی | زآنهایرسید:باطلاق توافقی 
موافق هستین؟ نگاهش کردم. كيج بودم. فکر می كنم 
منظورش را نفهمیدم. نسترن آهسته به من گفت: بكو 
آره تازودتر کارمون تموم بشه وبرم شیرین رو از دوستم 
بگیرم. حتما دخترم تا حالا دلتنگ شده... زود باش بكو 
آره موافقم. بی اختیار گفتم: آره... موافقم. ۱ 

ان خانم روی کاغذ چیزهایی نوشت و ان را به 
نسترن داد. بعد از من و نسترن امضا گرفت و گفت: به 
سلامت. ما بیرون آمدیم و با دریا از پله‌ها يايين رفتیم. 
یادم نمی آید جطور به محضر رفتیم. در تاكسى خواب 
E‏ كدر ی 
تلفن حرف می زد. محضردار انجا نبود ونسترن داشت 
او را قانع می كرد كه بيايد و کار ما راراه بيندازد. دوباره 
خوابم برد. خواب ديدم باهمان شخص ناشناس در اخر 
كوجداى كه بنبست است و باغجه كوجك و زيبايى 
دارد. نشسته‌ام. از او خواستم صورتش رانشانم بدهد 
تابدانم کیست. او سرش رابه سوی من گرداند و همین 
که خواستم نگاهش کنم» نسترن مرا بیدار کرد و گفت: 






پاشو. محضردار اومد. به اطرافم نگاه کردم و فهمیدم 
کجا هستم. محضردار پیرمردی مهربان بود که برای هر 
جمله شعری‌مناسب به زبان می أورد من هنوز كيج بودم. 
پلک‌هايم را به سختی باز نگه می‌داشتم. از ان محضر 
وی ها ران نع زو وو هو رب يراليه 
تعریف کرد که در همان محضر نسترن طلاق گرفته و 
دریا با من ازدواج کرده است. تا بيست روز پس از این 
حادثه, نمی‌فهمیدم طلاق گرفتن و ازدواج كردن نسترن 
ودرياجه مفهومی دارد. فقط مفهوم جدایی از فرزندانم 
رادرک می کردم و برای انها بسیار بی تاب بودم اما قیافه 
وصداى هيج یک رابه یاد نمی اوردم.حتی بااين که يسنا 
را دیده بودم» صورتش از حافظه‌ام پاک شده بود. 

حتی نمی‌دانم پس از محضر جه اتفاقی افتاد. ميان 
خواب و بیداری بودم از خودم اختیاری نداشتم. دريا 
می كفت يس از محضر همراه نسترن به دیدن دوست 
قدیمی‌ام محمدعماد رفتیم تا شاید با دیدن او بخشی از 
خاطراتم را به ياد بياورم. می كفت من او را نشناخته‌ام و 
تقریبا خواب بودم. بعد نسترن از ما جدا مى شود و من 
و دریا به ترمینال می‌رویم و سوار اتوبوسی می‌شویم 
که به اردبیل می‌رفت. در اتوبوس از خواب بیدار شدم. 
تشنه بودم. دکتر دریا هوشیار کنارم نشسته بود و کتاب 
می خواند. کتاب رابست و نگاهم کرد و گفت: 

بیدار شدی؟ وقت خوبیه چون داریم به اردبیل 
می‌رسیم. پرسیدم: اردبیل؟ چرا؟ ممکنه برام توضیح 
بدین؟ خندید و گفت: من و تو دیگه زن و شوهریم. 
منو دریا صدا کن. یادت نیست از نسترن جداشدی و 
با من ازدواج کردی؟ من اردبیل زند گی می كنم و بهتره 
توهم پیش خودم باشی. اون چراغ‌هارو می‌بینی؟ اونجا 
اردبیله. پرسیدم دکترای چی داری؟ گفت: فلسفه ولی 
راضی نيستم. دوست دارم درمانگر بشم. تو بايد به 
من کمک کنی تا این علم‌رو ياد بگیرم. گفتم اول بايد 
خودت رو بشناسی.بعد بايد مردم و حیووناو طبیعت‌رو 
بشناسی. نباید حسادت و کینه و خشم داشته باشی. بايد 
همه کس و همه چیزرو دوست داشته باشی. بايد بتونی با 
گنجیشک‌هاو گربه‌ها و درخت واب و خاک وهمه‌چیز 
ارتباط بگیری. 

گفت: اين حرف‌هارو قبلاً هم به من زدی. یادته؟ 
گفتم: نه. پرسید: از این که با هم ازدواج کردیم جه 
احساسی داری؟ گفتم: : نمی‌دونم . دلم واسه بچه‌هام 
e‏ ستی؟ آيا من خواهر و برادر هم دارم؟ گفت: 
آره. من با برادر بزرگت محمد حرف زدم. از دست تو 
عصبانیه. پرسیدم: چرا؟ گفت: میگه چرا مثل همه مردم 
يه زندگی بی‌دردسر نداری و هميشه خودت‌رو توی 
مشکلات عجیب میندازی. 

خانه جد يد 

اتوبوس به ترمينال وارد شد و كمى بعد ايستاد. ما 
پیاده شديم و دريا تاكسى كرفت و در دل شب تاریک 
و وكرت اردبيل به سوى مقصدی دور رفتيم. شايد 
تيت ذاه يعن سييترى کر ی كدر 
عر TT TE‏ 
دريا کرایه تاكسى را داد و از دو طبقه بالا رفتیم و وارد 
خانه‌ای بسیار کوچک شدیم. دریا به اشيزخانهاى ينج 


شش متری رفت. کتری را از آب پر کرد و روی اجاق 
كاز عداشته. گقت؛ 

- این خونه‌رو از تو دارم. من حيران و افسرده و 
سرگردان بودم. شوهر سابقم که کلاه‌بردار و معتاد و 
بی سواد بود زندون بود. تومنو راهنمایی کردی تا این 
خونه‌رو اطراف اردبیل خریدم. يه پراید هم خریدم. 
خیلی خوشحالم که با توازدواح کردم. بايد هرچی بلدی 
به من هم ياد بدی. 

سیگار روشن کردم و كنار پنجره ایستادم. همه‌جا 
تور حامر د مام راب ی سل مره ی جع 
نبود كه سوسو بزند. اسمان پر از ابر بود. دلم تنك بود. 
پنجره راباز کردم.بادی‌سردبه صورتم خورد.دریا گفت: 
پنجره‌رو ببند. سرما مى خوری. 

پنجره را بستم و روی مبلی نشستم. پلک‌هايم را 
کسانی بوده‌اند؟ 

صدای دریا مرابه خود اورد: تاجايى دم می كشه بيا 

به تنها اتاق آن خانه که ۱۲ متری بود رفتیم. دریا 
کامپیوترت‌رو روشن کنم؟ 

منتظر پاسخ من نشد و ان راروشن کرد و توی فایل 
عکس‌ها رفت. عکس دختری بسیار زیبا رانشانم داد و 
گفت: این عکس دخترت شیرینه. اينم عکس... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: لطفا بر گرد روی عکس 
شیرین داری. به ان عکس خیره شدم. شیرین حدود 
چهار سال داشت. در خانه نسترن بود و شاخه‌ای گل به 
طرف من که دات شتم ا زاو عکس می گرفتم دراز کرده بود. 
خداى من جقدر زيبا بود. حس كردم اورا قبلا دیده‌ام. 
شايد در خواب. شايد در بيدارى. قطره‌ای اشک گونه‌ام 
راخيس كرد. از شقيقههايم عرق و از جشمهايم اشک 
پنجه انداخته بود. از اتاق بيرون رفتم و ينجره هال را 
باز كردم. هواى سرد سر و صورتم را كمى خنک كرد. 
دريا امد و گفت: متأسفم. فكر نمی کردم با دیدن عكس 
شیرین این قدرناراحت بشی.سرمامی خوری. پنجره‌رو 
ببند. پنجره را بستم و كنار دیوار نشستم. سرم را روی 
لا ل ات 

ب e‏ 
يسرم دورم و فقط ماهى یکی دو بار می‌بینمش. 

اشكم را پاک کردم و يرسيدم: مگه يسر دارى؟ اهی 

كشيد و گفت: بادت رفته ۰ قبلا همه جی روبرات تعريف 

کرده بودم. من تازه درسم تموم شده بود که مجبور 
شدم ب با سیروس ازدواج کنم. از من جوون‌تر بود. کار 
مشخصی هم نداشت. باردار بودم كه فهميدم هم معتاده 
هم حلافکار. خیلی منو ازار داد. هر چی داشتم و نداشتم 
مدت کوتاهی ميو مد خونه رنجم می‌داد. دو سال پیش به 





جرم کلاه‌برداری زندونی شد. منم ازش طلاق گرفتم. 

بغضم را بلعیدم و جرعه‌ای چای دنبالش فرستادم 
و 

-جرا يسرت پیش خودت نیست؟ گفت: حرف منو 
گوش نمی کنه. ماعن كارس کنم: مدرسه مهدی از 
خونه من خیلی دوره و نمی تونم ببرم و بیارمش چون 
صبح زود بايد برم سر کارو شب برمی گردم. كلاس اوله. 
مدرسه‌ای که میره خیلی خوبه. اطر اف خونه من مدرسه 
خوب بيدا نمی شه. 

گفتم: اسم پسرت چی بود؟ آها... يادم اومد. مهدی. 
تو می‌تونی مهدی‌رو بیاری پیش من. اول» روزهای 
تعطیل بیارش بعد وقتی که راه مدرسه شو ياد گرفتم 
خودم می‌برم و میارمش. 

چشم‌هایش درخشید و با لبخند گفت: راست 
میگی؟ قبول می‌کنی که از مهدی مثل پسر خودت 
مراقبت کنی؟ خیلی نگران آینده‌اش هستم. می ترسم 
مثل پدرش بشه. 

روبه روی اوروی مبل نشستم و گفتم: حتی می تونی 
فردا بیاریش اینجا. به اشيزخانه رفت و با لیوانی اب 
بررگشت. لیوان را همراه دو قرص به من داد و گفت: 
اينارو بخور.دکتربرات تجویز کرده. يه نسخه هم نوشته 
كه فردا از داروخونه داروهاتو می گیرم. 

بی‌آن که به چیز خاصى فکر کنم» داروها را خوردم. 
او ادامه داد: فردا نميشه مهدی‌رو بیارم ولی يس فردا 
پنجشنبه‌س. با هم میریم میاریمش و تا شنبه پیش 
ما می‌مونه... حالا دیگه بهتره بخوابی. سه ساعت از 
نیمه شب گذشته. میرم رخت خوابت‌رو يهن کنم. 

کمی بعد در حالی که سرم روی بالش بود و به اين 
سفر نامعلوم فکر می کردم خوابم برد. 

خواب. کسالت. زند گی تکراری 

هميشه کمی پیش از اين که دریا به محل كارش 
برود به من داروی خواب قوی می‌داد و می گفت: دکتر 
گفته تنهایی و فکر كردن برات خوب نیست. يس بهتره 
وقتی كه من ميرم سركار و تو تنها هستی» بخوابی تافکر 
و خبال ازارت نده. 

من كدر خوداخيارى فد خوردم 
ومى خوابيدم. ان روز پنجشنبه بودونشد که‌بادریادنبال 
پسرش مهدی بروم زیرا خوا بآلود بودم. او رفت ومن 
دراز کشیدم تا بخوابم. هنوز خوابم نبرده بود که تلفن 
زنك زد. گوشی را برداشتم. خانمی از آن سوی خط 
گفت: من نسترن هستم. منو يادت میاد؟ گفتم: اره. تو 
همسر من بودی. گفت: خیلی ها به خونه زنگ می‌زنن و 
سراغت‌رو می گیرن. اشکالی نداره شماره تورو بهشون 
بدم؟ گفتم: اشکالی نداره... عکس شیرین‌رو ديدم 
و خیلی دلم براش تنگ شده. می‌تونم باهاش حرف 
بزنم؟ گفت: من خونه نیستم. پرسیدم: جه ساعتی 
می‌تونم تلفن کنم؟ گفت: حدود هشت و نيم شب... 
و خداحافظی کرد. 

به ساعت نگاه ه کردم .دوازده و نیم بود سات 
ب صير وى كردم تا توا نود درم حر يرم .با این که 
خوابم می‌آمد. نخواستم بخوابم. به صورتم آب زدم و 
چای خوردم. زمان با کندی و کسالت و خواب‌آلودگی 


گذشت و دریا و مهدی آمدند. مهدی از من خحجالت 
می‌کشید. به اشپزخانه رفت. دنبالش رفتم و پرسیدم: 
بلدی نقاشی بکشی؟ گفت: آره. گفتم: يس بيا بريم 
نقاشی بکشیم. تو خجالت بکش يا دراز بکش يا نفس 
بکش منم خمیازه می کشم و گوش خودمو می کشم 
البته همه اینایی رو که گفتم با نقاشی می کشیم. خندید و 
گفت: جه جالب. بریم. 

مهدی به طرف اتاقم دوید و با صدای بلند گفت: 
مامان... ما داریم میریم كوش همدیکه‌رو بکشیم... 
خیلی زودباهم دوست شدیم. مرامصطفی صدامی کر د. 
روزهای تعطیل پیش ما می‌آمد و با هم حسابی بازی 
ف کرد و ور درمت مل بسر خودم دوست ۳ 
هنوز هم او را پسر خودم می‌دانم و. .. بگذریم. آن رود 
مدام به ساعت نگاه می کردم و منتظر ساعت هشت و 
نیم شب بودم ذا يانه تسترن"تلفن را 
شیرین حرف بزنم. مهدی و دریاهم از این موضوع خبر 
داشتند و هرازگاهی ساعت را اعلام می کردند. کم کم 
هوا تاریک شد و شب آمد و انتظار من سنگین تر شد. 
ساعت خسته بود و عفربه‌هایش ارام ارام دور خود 
می چ ر خیدند. با این که با همه هوش و حواسم چشم به 
راه ساعت هشت و نیم شب بودم با رویی گشاده برای 
مهدی نقاشی می کشیدم و قصه می گفتم. مهدی پسر 
خوبی بود و هوش خوبی داشت. تنها اشکالش اين بود 
که با مادرش پرخاشگری می کرد. البته مادرش را بسیار 
شت اما از مادر پدر خودش ياد گرفته‌بود که از 
دريا انتقادهای بی جایی بکند و سر او داد بکشد. 

آن شب دریاساعت رااعلام کرد و گفت:ده دقیقه به 
«اخرن دوه اد التي با 
داريم نقاشی می كشيم و قصه می گیم؟ چرا وسط كار 
ما اومدی و مزاحم شدى؟ گفتم: عصبانى نباش. من به 
مامانت گفته بودم ساعن رو اعلام كنه. مهدى به من 


دوست داه 


جوابی ندادوبه‌مادرش گفت:من می خواستم‌ساعت‌رو 
اعلام کنم. چرا دخالت کردی؟ مادرش او رابوسید و دو 
نفری آرامش کردیم. او تلفن را برای من آورد و گفت: 
زنك بزن. گفتم هنوز چند دقيقه مونده. دوست دارم 
درست سر ساعت هشت و نیم زنك بزنم. 

دل در سينهام مىلرزيد. صورتم داغ شده بود و 
هیجانی غیرقابل تحمل داشتم. بغض چنان در حلقم 
جنك انداخته بود که انگار لقمه‌ای بزرگ در گلویم كير 
كرده است. با دستی لرزان شماره تلفن همراه نسترن را 
گرفتم. پیغام امد که در دسترس نیست. شماره خانه را 
گرفتم. چند بار زنك زد و تلفن روی پیغام كير رفت. باز 
هم شماره خانه را گرفتم. نسترن گوشی را برداشت و 
گفت: بفرمایین. 

خواستم حرف بزنم اما نتوانستم. زبانم نمی چر خید. 
دریا گوشی راازمن كرفت وبانسترن سلام واحوالپرسی 
کرد و گفت: مصطفی می‌خواد با شیرین حرف بزنه. 
جی؟... خب اره درسته ولی خیلی عجيبه. 

من بسیاربی تاب بودم. فقط توانستم از خودم بپرسم 
مگر چه اتفاقی افتاده که دریا می‌گوید: خیلی عجیبه؟ 
خدایا کمک كن که اتفاق بدی نیفتاده باشه. 
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رار يقبت فهر مانا یادواره ای از حبيب الله بلور؛ مردی که هر گز زمین كير نشد 





بلور فر زند شاهنامه خوان 


حبیب الله بلور در سال ۲ در مشهد و به قول 
برخى در تهران متولد شد! پدرش مرحوم مرشد رحیم 
بلور» یکی از گرامی‌ترین شا ار ینوی 
وا ری و زوا 
قهوه‌خانه بیرون خواهد آورد.«سهراب کشی»اوشاید 
پسری‌بودازاو که بس گرامی تر بود و خود يلى بودو 
بل‌پرور. او شاگردان قهرمانان و پهلوانان بسیاری را 
تعلیم داد که هر کدام بعدها شهره آفاق شدند. ازوی 
پسرانی با نامهای بیژن» سهراب و شاپور برجای ماندند 

قهر مانی‌ها 

حبیب الله کو چک» کشتی رانزد استادانی جون 
عباس صدری و حاج خرده‌فروش ياد كرفت و بعدها 
خود دراین ورزش استاد شد. محل تمرین اولیه او 
باش‌گاههای بر اتش ویولادو اهن و...بود. بلور در 
دوره رفابتهای کشتی قهرمانی کشور در نیمه دوم مهرماه 
سال ۱۳۱۸(ه.ش)دروزن سوم ‌دررشته‌های ازادو 
فرنگی به مقام قهرمانی دست يافت و این قهرمانی بارها 
در سالهای ۱۳۲۲۰۱۳۱۹ و ۱۳۲۳ تکرار شد. 

علاقه به کشتی 

«بلور» که علاقه خاصی به 
کشتی داشت. صبح‌ها به باشگاه 
ببردر منیریه می‌رفت و در این 
باشتسگاه روی تشکی که از 
٦‏ گونی «کاه» پر شده بود - کار 


داوود غرانوش 


برنرین مربی کستی تاريخ ورزسايران 


۳فروردین‌ماه‌سال ۱ بو که اهل ورزش به ویژه دوستداران کشت یاطلاع یافتند که «استاد حبی بالله بلور) در 


شادروان حبیب الله بلو راز حمله کسان ی است که ب رگردن کشت یایران حق دارد. البته او به عنوان کشت کر نتوانست 
از رقایتهای معتبر بین‌المللی افتخار یا مدالی کسب کند. اما در سال ۱۳۱۸" ۱۳۲۳ بارها در دو رشته آزاد و فرنگی به مقام 


ار 


فعلی. پایه رقابتهای‌باشگاهی رابچه‌های حاجی فعلی 
وبلور ریختند. 


استفاده از اشعار رزمیی 


استاد بلور شاهنامه خوان زبردستی بود. او شا گردان 
خود رابا اشعار رزمى فردوسی روی تشک کشتی 
می‌فرستاد یاحتی مد تهادر جشن‌هاو معر که‌هانقش 
رستم رابازی می کرد.بیژن بلورمی كفت پدرم عاشق 
فردوسی و اشعار حماسی أن شاعر بزرگ بودو هنگام 
فراغت به شاهنامهروى می اورد. او بارهابه من (بیژن) 
می كفت فردوسی مانند یسک مربی ورزیده و خوب‌با 
فنون كنس آشنایی داشت و لابه‌لای اشعاررزمی او این 
فنون كاملا مشهود است. مثل این شعر؛ 

انیرد دست تن بسان يلك 

ز سر تامیانش ببازید چنگ» 
(مراد فن سر و ته یکی است) و یا 
«(گرفتن به چپ و كردن و راست ران 


خم آورد يشت هیون گران» 
که درمصرع اول به ‌فن‌یک دست ویک پااشاره 
ىن 

خاطرات بلور 


یادم هست برای جند مسابقه کشتی از تهران به 
شاهرودونيشابوررفتيم. دریکی ازشهرها پهلوان 
معروفی بود که محبوبیت زیادی نزد مردم ان ديار 
داشت. روز اول مسابقه ما کمی مدارا کردیم 


تامیزبانان 





راناراحت نكنيم. می كفت که در جشن‌های فرهنگی 
نقش رستم رابازی کرده است. حتی در سفر به شهرهای 
شاهرودونیشابور» عراق‌و...برای تهیه بودجه ‌سفربا 
نمايش تئاتررستم و سهراب يول و پله‌ای جورمی کردیم 
چون مر دم استقبال خوبی زاین نمایش‌هامی کردند. 
حتی درسفربه عراق با حرو فرهنگی ورزشی باشگاه 
نیروراستی, كه سريرست آن گروه‌شادروان منوچهر 
مهران بود برنامه رستم وسهراب راد ران کشوراجرا 
كرديم كه بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. 
بلور ۱۳ دقيقه روی پل بود 

مرحوم حاج فعلی درباره بلورمی گوید: سال ۱۳۲۲ 
تر کهابه ایران امدند.مادر سیرک تهران -روبروی‌بانک 
ملی خیابان فردوسی - تشكى يهن کردیم و مبارزه رابا 
آنها آغاز. جریان مسابقه برای ماغم‌انگیز بود. چون‌هر 
۸شرکت کننده ماشکست خوردند. ان رو زمن مربی 
تيم بودم. عباس حریری ازیاشاردوغوشکست خورد 
ام امرحوم حبيبالله بلور, هنكامى که با حریف ترک 
می‌جنگید. ۱۲ دقیقه روی پل بود که این برای همه 
عجیب بود. 

بلور و کشتی حيرت انكيز 

یس مساب هيات کے تروين ف قاط رتالب 
درباره استاد بلور از سفر به عراق نقل کرده است: مرحوم 
تاو ی ا ا اس | 
ضربه فنی شکست داد. هنگامی كه راهی اتاق رختکن 
شد تالباسش رابپوشد تماشاگران 
عراقی به شسدت اعتراض و بلور را 
(هو) کردند. جون معتقد بودند که 
يشت پهلوان کشورشان به زمین 
نخورده است. استاد بلور دوباره با 
اتروع تشک افسله آزداوو 


ار ما اس كل 
باشگاه یا زورخانه‌ای می‌رفت که تکرارشود.داورهم پذیرفت-آنگاه 
مرحوم حاجی فعلی در بازارچه بلوربا حریف درآویخت واورا 
نايب آقا راهاندازى كرده بود. او زميق دورو انسيت ونا 
در آنجاباقهرمانانی چون حریری» از تماشاگران تاييد نگرفت. از روى 
میرقوامی رحیمی‌ها؛ على غفاری سینه كشتى كير عراقی بلند نشد. 
و... تمرين می‌کرد. مرحوم بلور ل 
ایکا آهن رنت ورین مسکو قهرمانان جهان والمپیک ایران ایستاده از راست:جبار بايرام جهانی» حاج فعلی» خجسته پوره گیوه‌چی» سر لشکر ایزد پناه» ES‏ 


شترا کیت كبر ان ساج 





تختی» حسين پور فردین و بلور. نشسته سرورى و عبداللّه مجتبوی 





وفتی حریف راضربه فنی کردید 





صبر كنيد تاعلاوه بر داور» تماشا گران‌هم پیروزی 
شمارابی جون و جرا بیذبرند. 

سرمربیگری بلور و چهار مدال رنگین 

سالهای‌سال کشتی ایران از کسب مد ال و 
قهرمانی دور بود. تا اينكه استاد حبیب الله بلور 
ازرقابت‌های‌المییک۱ ۱۹۵ ملبورن استرالیابه 
عنوان سرمربی كارش رادر تیم ملی کشتی آزاد 
اغاز کرد و تیم ايران در ملبورن صاحب دو مدال 
طلا توسط تختی و حبیبی و دو مدال نقره توسط 
محمدمهدی یعقوبی و محمدعلی حجسته‌پور 
نصا زا کی را ترا 
پهلوانان‌ایران‌ورفتن آنهاروی‌سکوی قهرمانی» 
یکی از بهترین نتایج تاريخ تیم‌های کشتی ما در 
رقابتهاى المپیک به نام کشور ماثبت شد. 

اعجاز کلام بلور 

بلور می گوید: در المییک ۱۹۵۹۱ ملبورن 
ا الا قهرمانان ها عشي های حساسی گر فتة بودند 
ودرخحشش آنان باعث شده‌بود که تنضی چند از انان 
به دریافت مدال قهرمانی دست یابند.یادآوری كنم 
که حبیبی وفتی به فینال رسيد احساس کردم بیمار 
است. یعنی اوبا 4۰ درجه تب نای راه رفتن نداشت. 
اوبه من كفت به همان نقره راضی هستم و بهتراست 
کشتی نگیرم. من به او نهيب زدم نه توشایسته‌هستی 
که قهرمان شوی. با حرفهای من» حبیبی به میدان مبارزه 
رفت و ناگهان به حریف خو د «الیم بک بستایف» هجوم 
بردودرده‌دقیقه چنان حریف را کلافه و از این روبه 
آن رو کرد که قهرمان‌روسی (شوروی) راباضربه فنی 
شکست داد و نخستین طلای تاريخ المپیک رابرای 
ورزش ایران شکار کرد. 

مردم و کشتی و موقوفه‌ها 

بلور» بعدها درباره کشتی ایران تعریف کرد:من 
برای دیدن استعدادهای بز رگ توسط فدراسیون کشتی 
دراول زمستان سال ۱۳۳۸ به استانهای کر مان» فارس. 
سیستان و بلوچستان رفتم و به ویژه درزاهدان و شیراز 
هیاتهای کشتی تشکیل دادم و برخی از مربیان و داوران 
آنهارا تحت تعلیم قرار دادم و حتی 


ON 


E 
E NT. 


سال ۱۹۵۸ مسابقات جهانی صوفيه بلغارستان:بلور در يلكان 
هواييمادر ميان كشتى كيرانى چون تختی» حبیبی» جهانبخت»نبی 


سروری»فیروزمروارید» خجسته پور» یعقوبی»غلامحسین زندیو.. 
مشاهده‌می‌شود 


مرحوم‌بلوربه عنوان استادبزرگ کشتی ایران درلباس 
سرمربیگری, رقابتهای جهانی ۱۹۱۱ یوکوهامای ژاین 
بود که برای تيم ایران این افتخارات را کسب کرد: ۵ مدال 
طلای محمد ابراهیم سیف پور محمد علی صنعتکاران, 
امآمعلی حبیبی؛ متضور مهد براده و غ ایر ها تختی» مدال 
نقره ساطانى نژاد مدال برنز حمید توکل وبا پشت سر 
گذاشتن تیم‌های شوروی و تر کیه» نخستین قهرمانی را 
در رقابتهای بين المللی و یکی از دو قهرمانی تیم ایران 
رادر تاریخ کشتی کش ور در خارج از کشوربه نام ایران 





پرصلابت در مقابل زور گویی‌ها 
شادروان«بلور» آن زمان که به عنوان سرمربی همراه 
تیم‌های کشتی ایران در مسابقات جهانی و المپیک 
حض ور می‌یافت. هميش ه در مقابل زور گویی هاو 
حق کشی‌های خارجی‌ها مى ايستاد و اعتراض می کرد. 
تە قول شسادروان لطیف:بین كردن کشی‌هایش در 
برابر تیمسارهای خوش تيب و روژه کولون» رئیس 





می خواست حق بچه‌هایش را از زور گویی‌ها 
وحق‌کشی‌های کولون بگیرد. او یک تنه‌باآنها 
می‌جنگید. حتی یک بارهم به دلیل قهرمان 
كردن جوانهای شسهر کوچکی چون قزوین در 
فا کتورهای خوب استاد بلور 

استاد بلور به قول شاگردانش چند فاکتور 
ممتازداشت: خوب حرف می زد قلم شیواو 
روانی داشت که درمواقع لزوم‌بامقامات بالا 
مکاتبه‌می کردو گزارش كارش رامی داد.به‌فنون 
كلاس تمرین راخوب اداره‌می کرد. همچنین 
به شا گردانش در مسابقات روحیه می داد. استاد 
بلور نظم و دیسیپلین خاصى در برنامه تمرین و 
كلاس اموزش خودبرقرار کرده‌بود. بارهااوقهرمانان 
نامداری رابه خاطر تاخیر در ورود به محل تمرین تنبیه 
می کرد و اجازه نمی‌داد روی تشک بروند. 

شاگردان استاد بلور 

شادروان بلوردر آستانه رقابتهای جهانی ١977‏ مدت 
كوتاهى رئيس فدراسیون کشتی شد.اما نچه‌نام شادروان 
حبیب الله بلوررادر تاریخ کشتی ایران ماند گار کرد. 
پرورش شاگردان زیادی همچون حسین ملاقاسمی» 
مصطفی تاجیک. محمدعلی فردین نبی سروری» 
محمدعلی خجسته پور» محمد مهد ی یعقوبی: امامعلى 
دهها پهلوان نامدار دیگر بوده است. 

بلور و کشتی باحضرت عزراییل 

ابلور)چندروزی پیش ازبستری‌شدن‌دربیمارستان 
برصی ازشاگردان ودوستانش به‌اوتلفن کردندو 
جویای احوالش شدند. او حتی در صحبت با لطیف. از 
بی‌وفایی دوستان گرمابه و گلستان گله کرد و بعد افزوده 


۱ 5 
راييداكردم.درهر کجا که بودم 1 ۳ 8 g8‏ بعد از اینکه بر گشستم؛ به شماها تلفن 
صحبت از نبودن يول و جابود. به ۳ ۹ ّ ع 3 می كنم چون اخرين کتابم اماده جاب 
ازموقوفههااستفادهكرد. مردمدر 7 (۱۵ لي پیرمردهشت سال باغول سرطان شاخ 
بيدا كرده بودند. دراين مسافرت گفته خودش باسگک و کلاته از جنگ 
از اهمیت زورخانه‌هاهم غافل CA‏ عزراییل فرار کرده‌بودودراخرین 
نبودم. 3 0 4 ساعات عمرش به پرستاران گفته بود 
نقطه در خشان کار بلور UJ‏ 307 ۲ که‌عزراییل آمده‌بودسراعم. امافتیله 
(بلور» هدايت تيم ملی كشتى 3 ۳ لا ل اس يدر 
ا يشت استادبه خاک مالیده‌ شد. مرگ 
ایران‌رادررقابتهای‌المییک ۱۹۱۰ هي ۱ 
ا ميك گنک | 590 8 .أ حق است. حفة حقیقت تلخ است د تلخ اما 
۱ 2 7۳۳ | پروازبلندبرقله رفیع مسابقات‌قهرمانی یو کوهامای ژاپن سال ۱۹۶۱:تختی(طلا)» سیف يور (طلا)» سلطانی‌نژاد(نقره»»حمید زه عاشقی مردان است. 
در آن المپیک به مقام ينجم رساند. توكل (برنز)»صنعتكاران (طلا)؛ حبيبى (طلا)» مهديزاده (طلا)» حسين نوری(پنجم) وزندى» سيدمحمد خادم» على غفاری؛ ا ۱ 7 2 
اا طا و شان و پایانی کار محمد عرب.ابراهیمیان, گلمکانی» قلیچ‌خانی» پذیرایی» بنی‌هاشمی و... و حبيب الله بلور مربی کشتی ازاد روحس شاد ویادش گرامی 0 


RDN ۳‏ الاعات لل 





شرح زند گی خو 


شخت 
۰ 


مه 


شه 


۰ 


ان مادند لا 


۰ 


دح خو 


٠ 
یخی‎ 
هه‎ 


ر 


ردن معلل خالى از و قادح و حو اداث است 


@ زر الوت 





سا شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد يزاده 


شروع غزل 


شب پاییز خدا بود رسیدم به غزل 


همه جا غرق دعا بود رسیدم به غزل 
شب شعرم همه با ياد شما بود عزيز 
سخن از اينهها بود رسيدم به غزل 
و کمی عطر نگاهت لب ديوار نشست 
دل ديوانه رها بود رسيدم به غزل 
غزلک چشم تو انكار شروع غزل است 
به خدا کار شما بود رسیدم به غزل 
و تو آن لحظه به شعر و غزلم خندیدی 
دلتان باز کجا بود. رسیدم به غزل؟ 


نجمه درانی‌زاده -کرمان 


7 © 0 
اطلاعات اش َي ارو ۳۳۷۰ 


دور شوازاين ملال ديرسال 
پر بزن تاباغ سرسبز نيال 
هان, رها كن دامن اندوه را 
از دلت بردار حجم كوه را 
آن بهشت عشی این نزدیکی اسيك 
چشم تو گم در شب و تاریکی است 
سالها عزلت نشين عالمی 
روز و شب در حسرت بیش و کمی 
مثل مردابی تهی از زمزمه 
وه جه مترو کی تو از چشم همه 
شد هدر عمر تو در ببهودگی 
حيف از این فرصت. دریغ از زندگی 
روز و شبهای تو هی تکرار شد ۱ 
غصه روی غصه‌ات اوار شد 
ها چه بوده سهم تو جز اشک و آه 
غير از این شب ناله اين بخض سیاه؟ 
اين شکستن در خود اين رنج کبود 
ايخ سكوت سترة احسشاس ركوة 
كاش مى شد شبنم آسا زین سراب 
می كشودى پر به سوى آفتاب 
از خودت تاعشق یک پل مىزدى 
خيمه در باغى پر از گل می‌زدی 
می سپر دی دل به احساسی عمیق 
می شدی با شاپ رک با گل رفيق 
ريشه می‌زد در تو شوق یاسها 
می‌شدی لبریز از احساسها 
کاشکی مثل شقایق می‌شدی 
لاقل یک بار عاشق می‌شدی! 
محمد رحیمی - رامهر مز 





دو شعر از یوسف شيردزم -فسا 


ای دل(۱) 
ای دل به سامان می‌شدی کاش 
یک روز درمان می‌شدی كاش 
اخم کویری ای دل من 
لبخند باران می‌شدی کاش 
بی‌دین و ایمانی هميشه 
گاهی مسلمان می‌شدی کاش 
صد مرتبه شیطان شدی و 
یک بار انسان می‌شدی كاش 
سربسته ای وا می‌ شدی کاش 
سرسختی آسان می‌شدی كاش 
بر سفره شعر «افق» نیز 
يك بار مهمان می‌شدی كاش 


ای دل(۲) 
ای دل پریشان می شدی کاش 
سر در گریبان می‌شدی کاش 
دائم به سامانی دل‌من 
یک بار ویران می‌شدی كاش 
غمکین و عاشق» زار و بیمار 
یک بار این سان می‌شدی کاش 
دریانه» توفان می‌شدی کاش 
اری «افق» از شعر گفتن 
روزی پشیمان می‌شدی كاش 


مثل پر وانه... 
آدم از دست خودش سير که شد می ميرد 
مثل پروانه کمی يبر كه شد می ميرد 
زندكى ينجرهاى رو به تماشاستء ولى 
ست و شعسته و دلگیر که اش می میر 5 
عشق. رقصیدن ماهی است؛ که اقيانوسى ست 
به دم و بازدمی دير که شل مى ميرد 
شعرء نيلوفر آبیست» شناور در عشق 
سهم یک بركة دلگیر که شد می ميرد 
گریه گاهی ملکوتی است» غزل آلوده - 
00 بغضآلود و نفس كير كه شد می ميرد 
مرد ان است يلنكانه بتازد تا عشق 
بسته كنده و زنجير كه شد می ميرد 
على كيانلويى -دهلران 





حسرت پرواز 
خسته‌ام از ماندن بیهوده يشت واژگان 
خسته‌ام از این غزلهای حقير و ناتوان 
خسته از نادیدنی‌هایی که شکل یک قفس 
می‌وزد از هر طرف. هر لحظه بر من بی‌امان 
سالها من ساکن یک پیله بودم تا مگر 
شوق پرواز بلندی در دلم دارم ولی 
كاه مثل سنگ سختی می شود اين اسمان 
تاابد در این خلاء پر می‌زنم چون عاقبت 
جاده‌ای وا می‌شود از ینجره تا کهکشان 
مهدی بیاضی ‏ گرگان 


ر دیف شکسته 
نه گویاتر از روزنه‌های سپیدم 
نه در مسير پرخار و خس عناصر 
که از كنار غروب مارد می‌شود 
تبخیر می‌شوم قطره قطره 
از عمق نخ نماشدة زخمهای غزل 
كه كلها ورای 
ماسيده بر لبهاى ناسرودة تاريخ 

شهرام رسولى -اقليد فارس 


خر انه شاى ادیی 


سيداسماعيل داوريناه-دهدشت 
نامه گلایه آمیزت ان راخوان دم.نباید انتظار 
داشته باشید که همه شعرهای شما نقد شو د. 
وقتی می كوييم شعرتان از حيث وزن و قافیه 
مطالعه كنيدء نه اينكه هفته بعد دوباره شعر دیگری 
ارسال كنيد و انتظار نقد و بررسی‌اش راداشته 
باشید. شعر«رادیکال عشق)هم از این قاعده 
مستثنى سود: 
اینجا نشانی ندارد از جدول رادیکالها 
اینجا وفا ضرب در ده تفریق یک التهاب است 

اینجا هوا کسر باران تقسیم بر افتاب است 
اینجا سراسر عشق پایان افسونگری‌ها 

اینجا فضایی ندارد افسانه دلبری‌ها 

نیلوفر کهنسال - کرج 
سروده‌اید: 
توكفتى ك ۳ ۳ 






صدایم کن 
ای عاطفه پیوسته جاری در صدایت 
دل را به آتش می کشاند خنده‌هایت 
تو از کدامین خطه و ایل و تباری 
کاینسان دلم پر می کشد. پر در هوایت 
بر مردم چشم ترم باز و بنشین 
من می‌سرایم شعرتر هر دم برایت 
دل در تب و تابی دگر افتاده بی تو 
دارم سخن صد سينه از جور و جفایت 
یک دم نظر بر زیر پا کن از کرامت 
دارم ترک خورده دلی در زیر پایت 
شعرتر از ناز نگاهت می تراود 
ی و دار ر تا رم فدات 
بعد از تو ای بشکسته پیمان مانده‌ام من 
با درد هجر و عصه بی‌انتهایت 
از غم گرفته دل. صدایم كن دوباره 
ای عاطفه پیوسته جاری در صدایت 
عبدالرسول می رکیانی -"اندیمشک 


درد 
ای درد اگر با تو نجوشم چه کنم 
از دست تو من باده ننوشم جه كنم 
یک روزاگر به روی عریانی خویش 
چون جامه تورا تو رانپوشم جه كنم 
منصور علیزاده -اميديه 


من گفتم که روزی دل کند او رارها 

توزیباتر گفتی که سوی ما 

بیاو رخ محبت ببین 

با مطالعه دیوان شاعران و همچنین کتابهایی 


که درباره عروض و قافیه نوشته شده است. 


اشکالات وزنی و قافیه‌ای سروده‌های خود را 
رفع كنيد. 


ناهيد روشن زاده -كرج 
وزن دوبیتی ورباعی باهم فرق دارد. دوبيتى 


بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل سر وده می شود 
ورباعى بروزن جمله معر وف «لاحول ولاقوة 
الا بالله.») 


توحيد عسكرى -سبزوار 
كتاب«صناعاتادبى» نوشته استاد جلال 


همایی و دیگر كتابهايى كه درباب بديع نوشته 
TS‏ 


نازنین لک - تهران 
شعر مورد نظرتان از سروده‌های سعدی است 


و در مقدمه كليتان اهمده 


جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست 
گنج و مارو گل و خار و غم و شادی به هماند 


بر قله‌های رفیع درد 
رابسم 

وبه وسعت دشت اندوه 
0 

اری» اری 

بى هيج كفت و شنود 
اين چنین وسعتى 

بايد بود 


قاصد ک 
جای خالی نگاهت بغض دردالود من 
بى نصیب از شانه‌هایت تکیه گاهم نی لبک 
روبرو عکس تو بر دیوار می‌خندد به من 
خنده‌هایت روی زخم سینه می‌پاشد نمك 
كريههايم راسکوت کوچه رسوا می کند 
همصدا با نالههايم اسمان درياء فلك 
شعرهای عاشقانه» لحظه‌های انتظار 
سید‌جواد طباطبایی - گنبد کاووس 


دو رباعی از محمدهادی ناظریان 
- کردکوی 
نو 
ای چشم تو با سكوت باران مانوس 
رودى تو و سرنوشت توافیانوس 
من 
من سبز شدم ولی صنوبر نشدم 
عمری ز پر و پرنده گفتم اما 


درد 


ودستی رابه ستاره ببرد 
منوچهر آتشک -رشت 


شهرام بهرامی -پیرانشهر 
مر كت 





و چه کس می‌داند 
و چه نزدیک است به ما 
طرح زرد رقص مرگ 
هادی بیاضی - گرگان 
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کننگوی بزشکی 


آذر دلخوش 


نز اد 





راه های پیشگیری از سرطان ر حم 





يبدن خطر ناكتراست .2 لكك 


(جراح و متخصص زنان و زايمان و نازایی) 





برآن شدیم تا با دادن اطلاعات و آگاهی‌های لازم از بروز اين سرطان پیشگیری کنیم و دردهای آن را کاهش دهيم. 


× لطفا درباره سرطان رحم توضيح كوتاهى 
بدهيد. 
رده‌بندی‌هایی كه انجام شده بعد از سرطان سينهو 
سرطان روده» سرطان رحم قرار دارد. در سرطانهای 
ویژه‌زنان و دردستگاه تناسلی خانمهاء سرطان رحم رده 
اول راداردوبه همین دلیل دارای اهمیت زیادی است. 

7[ جه عواملی تشدید کننده سرطان رحم هستند؟ 
دخالت ندارند وبیشتر جاقی. دیابت» سابقه مصر ف 
هورمونهایی كه بدون تجویز پزشک باشد. مواردی که 
شل تحملال دازيد ا م1 طولابی بر بود 
نمى شوندء تاخیر در شروع یاسگی) می‌توان كفت 
خانمی که 40 سالدارد و هنوز یائسه نشده و پریود 
ربازاین :لاتيم تما و نار را كان 
عر 
سال اززند گی مشتر کشان بگذ رد و بعد بچه‌دار شوند) 
و یکسری داروها نیز زمینه‌ساز هستند (البته در مصر ف 
کرادل طو ر ی‌ فدات ). 

7[ سرطان رحم جه علایمی دارد؟ 

كز در صد کمی بدون علایم است ولی در بیشتر 
مواردبه صورت خونريزى غير طبيعى كم ویابه 
صورت ترشح وازينال غیرطبیعی است و چون علايم 
خودرانشان می‌دهند خانمهابا کوچکترین تغییر در 
وضعیت پر یود بخصوص لکه‌بینی‌های نابجاء زياد شدن 
با یک یا دو دوره درمان برطرف نشودباید به پزشک 

6( راہ تشخیص سرطان رحم چیست؟ 

كلا راه شناسایی هم البته بانمونه گیری از داخل 
رحم يابيو کس آندومتر (لایه دا حلی رحم)ا ست که 
رحم در سنین پایین و جود ندارد و بیشتر ۳۵سال به بالا 
علایم آن ظاهر می شود. 

)۲ راه پیشگیری سرطان رحم چیست؟ 
کنند و معاینات مکرر داشته باشند و تحت نظر بودن 
دس یه تال اراس E‏ كلد 

این سرطان در جه سنینی بیشتر دیده می شود؟ 

این سرطان در سنین بالابیشتر بخصو ص دوره 
بعد از یائسگی دیده می شو د. از جمله خانمهایی که در 


ا 0 
ا ملاعات حل 2 ارو ۳۳۷۰ 


فواصل طولانی پریود نمی شسوند بیشتر در حطرهستند 
والبته خانمهانگران نش وند با زاین به تشخیص پزشک 
بستکی دارد؛اولین خو نر يري که بعد از بانسکی دیده 
می‌شسوددرست است که از عوامل شايع اين سرطان 
است ولی عواملی چون کمبود هورمون نیز در بعداز 
اف دار 

كا سرطان رحم را چگونه می توان درمان کرد؟ 

كلا كلا راه درمان به مرا حل پیشرفت بستگی دارد. گر 
در مراحل اولیه باشد جراحی جواب خوبى می دهد و 
بعد از آن چند جلسه رادیوتراپی احتیاج است و هر چه 
ا سای رده است ول | كر بیشر فته باشد 
باجراحی هیچ ضمانتی نیست واين سلولها ممکن است 
از طریق خون به جاهای دیگر بدن وارد شود. 

۲( اگر خانمی باردار باشد و در طول بارداری مبتلا 
ر ی رای وى ران درد 

۹ اگر در مراحل نسبتاً پایانی باردارى باشدء 
معمولاً جنين رابه طورنارس جراحی می كنند ولى اگر 
فردى دجا رس رطان رحم شده باشد دیگر باردارى رخ 
نمی‌دهد و احتمال آن خیلی خیلی كم است. 

× شما در سوالهای قبل بیان کر دید که بعضی از 
داروها این سرطان را تشدید می کند . لطفاً در این زمینه 
توضیح بیشتری دهید. 

الا یکسری داروها هستت که این سس طان را 
تشدید می کند مانند کسانی که سرطان سینه داشته‌اند در 
ادامه درمان بایداین افراد دارو مصرف کنند آن‌هم در 
مدت طولانی. بايد بدانند که اين داروها مانند شمشیر 
دولبه عمل می کنند از یک طرف برای از بین بردن سلول 
مسرطان سينه اقدام می کند و از طرف دیگر تغییراتی 
دربافت رحمبه و جودمی‌اورد.بهتراست این افراد 
رحم خود رامرتب چک کنند و تحت نظر پزشک قرار 
كي ند واز طریق سونوگرافی ضخامت لايه دا خلی رحم 
رابررسی کنند واگر ضخامت اين لایه رحم افزایش 
و ار 
بلافاصله با آندومتر شناسایی مى شود و خیلی سریع با 
جراحی و چند جلسه رادیوتراپی درمان می‌شود. 

>( در مورد خانمهایی که زایمان زودرس داشته 
وياجند زایمان يشت سرهم داشته‌اند بیان كنيد که 
احتمال دارد به اين سرطان دجار شوند؟ 

6( خحیر. در کل باید گفته شود که زایمان حفاظت بدن 
را انجام می‌دهد و می‌توان گفت: نزاییدن خطرناک است. 

>< در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید. 

× فقط خانمهابه علایم اهمیت دهند و حتماًسالی 
یک بار تست انجام دهند وبه موقع به پزشک مراجعه 
کند رت ها سرطال اکاهی ده اميل 


كفت وگو با آقای محسنی رئيس کل 
کانون اصلاح و تربیت 


کانون جشم انتظار شماست 
از: مهديس جعفری 


در روز قبل ازاربعین برنامه‌ ای صبحگاهی د رکانون به طور 
زنده به منظو ر آشنایی مردم با کانون و نیز اعلام 
برنا مه رو زاربعین به نام جمعيت امام على(ع) 
(همايش طفلان مسلم) برای کمک به بچه‌های 
کانون که بدهی مالی دارند. اجراشد. واین 
بهانهاين بود تا خبرنگا رماشما راب بخش ی از 
فعالیت هاىاين مرك زآشسنا کند.به همین دلیل 
رئيس کانون. آقای محسنی پاسخگوی ما شد. 


× بچه‌ه ای کانون. رده سنى آنها. علست آوردن آنها به 
کانون جیست؟ 

كلا كلا بچه‌های کانون تا ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال هستند که 
رفتارهای نابهنجار داشته‌اند و به حسب حکم مراجع قضایی 
به اینجا آورده شده‌اند» حتی اگر سنشان زیر ۱۵ سال باشد» 
نگهداری بچه‌ها به منظور اصلاح است در مورد بچه‌هایی 
ال هم تب ای ها 
ویژه است. 

مسرقت» ضرب و جرح مواد مخدررانند گی‌بدون 
گواهینامه تصادفات منجر به فوت و غیره از علل اورده شدن 
آنهابه کانون است. 

بچه‌ها در کانون جه فعالیت‌هایی انجام می دهند؟ 

كلا كلا برنامه‌های حاصی درنظر گرفته شده که عبارتند از: 
گذراندن دوره رشد و نمی نیازهای خاصی از لحاظ جسمی. 
سلامتی جسمی نیازهای روانش ناختی و دیگر برنامه‌ها. 
بل خر باق رن صبحگاهی آغاز می کنند» نماز و 
ار ار ان سل ای ی رای ال ای 
اول تاپنجم ابتدایی در مدرسه کانون تاظهر به تحصیل مشغول 
هر ار تا ها ها ۱ ۳ 
موسیقی کلاسیک.برنامه‌های آموزشی مختلف» کشتی» 
بدنسازی براى سنين مختلف وشنادر تابستان وبه طور کل 
فعالیت‌های‌هنری(عکاسی و...) و نیز فعالیت‌های مذهبی 
از جمله تعالیم معارف قرآن و ...»از لحاظ مشاوره خدمات 
روانشناسی و بهداشت روانی نیز دارند. 

۳ بیشترین سنینی که به کانون آورده می شوند وبیشترین 
تخلفات آنها؟ 

6 بیش ترین سن‌بین ۱۷۱۱۷ سال است‌وبیشترین 
تخلفات سرقت وضرب و جرح و مواد مخدر است. بعد از ان 
تکدی گری راداریم یعنی ولگردی که از جمله اقداماتی است 
که قانون با افراد خاطی بر خورد می کند. 

× بچه‌ه ای کانون به جه صورت با خانواده‌های خود در 
ارتباط هستند؟ 

۳ امکان مکالمه ۲۶ ساعته تلفنی وجو د داردو هفته‌ای 
دو ساعت ملاقات حضوری دارند و بعضی از بچه‌ها که از نظر 
ما شناخته شده هستند. می توانند مر خصى جند روزه بروند. 

6 حرف اخر. 

كا (حوب است که مردم این بچه‌ها رادرک کنند و از آنها 
بات کی در کار سرا تا ال وی ان 
بخشند و مسوولین از خانواده کانون اصلاح و تربیت حمایت 
مالی و معنوی کنند. 





قابل توجه جوانان جوبای کار 

فردی که با تاسیس شر کت صوری در کرمانشاه 
و تبلیغات واهی در روزنامه‌های محل بیش از دو 
هزار نفررافریب داده و میلیونها تومان از آنان 
کلاهبرداری کرده بود. دستگیر شد. 

چن دی پیش عدهاى از جوان‌ان جویای کاربه 
اداره | گاهی استان کرمانشاه‌مراجعه کرده‌واز 
کلاهبرداری مردی که باثبت شرکتی در شهر ستان 
کرمانشاه میلیو نها تومان به جيب زده و متواری شده 
Cy‏ 

به این ترتیب پلیسآگاهی این شهرستان در 
اولين اقدام مطلع شد که این فرد با تبلیغات در جراید 
محلی قصد داشت بیش از ۵۰۰ نفر از شهروندان این 
رای را تا در اه 
کشور استخدام کند. 


البته او صندوق پستی هم باز کرده‌بودو از 
ات ار ار 


اد مد اه دار 

مامسوران باانجام این تحقیقات در یک حرکت 
غافلگیرانه متهم راهنگامی که در بانک مشسغول 
دریافت پول بود دستگیر کردند. کلاهبردار حرفه‌ای 
پس از اينکه به اداره پلیس آ گاهی انتقال یافت» ضمن 
اعتراف به جرم خود گفت؛ چن دی پیش به یکی 
از روزنامه‌ه ای محلی مراجعه ويك آگهی یک 
صفحه ای برای تکمیل کادراداری و فنی در حصوص 
پروژه‌ه ای بزرگ اجرایی درعسلویه کرمانشاه» 
کردستان ایلام و همدان جاب کردم و باارائه آگهی 
در روزنامه در کوتاهترین زمان شرکتی رابه نام خود 
نيك کرده و نقشه‌های از پیش غ شده رایکی پس 
از دیگری اجرا کردم كه بيش از دو هزار نفر متقاضی 
جویای کار ثبت‌نام کرده بودند. 

ارات ار سر ری را رن 

























طلاق به خاطر قرض 

گرفتن خوراکی 

مردی که از همسرش به خاطر 
قسرض گرفتن اقسلام خوراکی از 
همسایگان به ستوه امده بود با 
ارائه طرح دادخواست طلاق به 
داد گاه خانواده مر احعه کرد. 

این مره جوان به رئيس داد كاه 
خانواده شماره دو مجتمع قضايى 
گفت؛ ينج سال پیش «مریم) به عنوان مسافر سوار 
خودرویم شد و پس از مدتی اشنایی و دو ست به 
خواستگاری وی رفتم و درنهایت باهم ازدواج کردیم 
وزندگی مشترکمان را خوب آغاز کردیم. مریم يس از 
مدت کوتاهی از زندگی در نبود من هر چیزی را که لازم 






بارهابه‌وی تذ کرداده‌بودم که‌دوست‌ندارم از آنهاچیزی 
بگیرد»ولی او توجهی نمی کر دو همچنان به كارش ادامه 


دامپ زشکی که عمل زیبایی انجام می داد 
یک مرد اسپانیایی كه با ابزار جراحی دامپزشکی. 
اعمال حراحی زيبايى انجام می داد به دام افتاد. 
جندى بيش يليس منطقه «کاتالونیا» اعلام کرد. مرد 
۳ سالهاى اهل بارسلونارابه جرم انجام اعمال جراحى 
بدون داشتن مدرک پزشکی در شرابط غیر بهداشتی در 
خانه‌اش دستگیر کر ده‌اند. به گفته این پلیس؛ این مرد از 


حاعل د لار دستگیر شد 

ES‏ کامرونی که‌باقاجاق کاغذ جاپ‌اسکناس 
قصد داشت باهمکاری دوایرانی اسکناسهای ۱۰۰ 
دلاری حعلی منتشر کند بازداشت شد. 

درپی گزارشی مبنی براینکه یک فرد خارجی 
با 
ل ار 
اطلاعات دستور لازم برای شناسایی و دستگیری آنها 
ات دك ديل 

بهاين ترتيبماموران پلیس يس ازبررسى و 
تحقيقات موفق شد ند مردى بهنام «عبدالكريم شیگی » 
که تبعه کامرون می‌باشد وهمجنين «هادى -ی» و 
«على -ج»رادر تهران دستگیر کنند. مرد کامرونی 
دربا زجویی‌ه ای خود گفت؛من محموله قاچاق‌را 
بالنج به یکی از بنادر جنوب ایران آورده‌ام كه شامل 
۰ کیل و گرم کاغذ جاب اسکناس و ۶۰۰ هزارب ر گه 
٠0‏ ادلاری بوده است و دلیل کارم این بود که در 
ا 
خرج و تكثير كنم. 

در پایان داديار شعبه اول دادسرای قاچاق کالا مرد 
کامرونی رابا وثيقه یک صد میلیون تومان بازداشت و 
دوايرانى رابا تودیع وثيقه ۰و ۰ میلیون تومانی 


به طور موقت آزاد کرد. 





از کارهای زشتش خسته شدم و دیگر نمی‌توانم چنین 
رفتاری راتحمل کنم. قاضی داد گاه پس از شنیدن 
اظهارات این مرد جوان ازهمسرش خواست دلایل 
لجبازی با شوهرش رابیان کند. زن جوان گفت: 
ازروزه ای اول آشنایی باهمسرم گفته بودم 
تحت هیچ شرايطى به خرید نمی روم وا گراحساس 
كنم اقلامی از خوراکی‌هابرای آشپزی مهيا نباشد از 
همسایه‌ها خواهم كرفت اما ظاهرا شوهرم به حرفهای 
قبل از ازدواج من اهميت نداد و فراموش کرد جه 
تعهداتی نسبت به هم داشتيم. حال من از حرفهای 
تکراری شوهرم خسته شده‌ام و به اتفاق تصمیم گرفتم 
به طور توافقی از هم جدا شویم. 


بیماران خود برای جراحی زیبایی «سینه وباسن» بين 
حیوانات برای آنان استفاده می کرد. 

پلیس مادرید در ادامه‌افزود: این پزشک قلابی در کنار 
پلیس وی رابه دنبال شکایت بیماری که عمل جراحی اش 
به فاجعه دردناکی انجامیده بود» دستگیر کرد. 


کنج‌توخالی 

مد تی است مر دم عربستان برای خر ید چرخهای 
خیاطی کهنه سینگر به بازار و روستاها هجوم بردند 
به طوری که هر یک از انهارابه قیمت ۵۰هزار 
دلار می خرند. 

بنابه‌این كزارشء گفته می شود جون‌این 
ماشینهای کهنه دارای جیوه سرخ هستند می توان از 
جیوه سرخ برای یافتن گنج دور کردن ارواح خبیثه. 
یاحتی ساختن بمب اتمی استفاده کرد. این درحالی 
است که بسیاری از مردم به جنين چیزی اعتفاد ندارند 
ام ااخبا راینچنین دراینترنت ودر ميان مردم پخش 
می شود. از جمله این اخبار اينكه مردم شهر «زولوم» 
به دو مغازه خیاطی حمله کردند تاج ر خهای سینگر 
e‏ 
8ه “0 
همراه خود استفاده می کنند. زيرا اعتقاد دارند تلفن 
همراه وجود جيوه سرخ را نشان مىدهد. 

لبته سخنگوی وزارت کشورعربستان دراین‌باره 
گفت؛این یک شایعه است و مسو ولان تلاش می کنند 
عامل شروع اين جنجال بی يايه را بيدا کنند. چرا که 
بعضی از مردم به هر ترتیبی می خواهند پولدار شو ند 
واين مورد هیچ تفاوتی با کلاهبرداری ندارد. 


۲ 
ا رسك ۸۸ 40 الاعات ى 


ده کار در زند گی 


دس غب عادى است؛ ص 


دان 


غلب و دك ی فک کر دن 


وا 
نوشينه شاى ناس : + ر 


١ 
Neveshte_ 0 


از > خو / 
زنینم» خویم 
من به اين ثانیه رفته نمی اند يشم . به تو می‌آند یشم به 
سىس ۰ ۰ 
تو که عمق نكاهت يرمرواريداست و نمی‌ماند در 
خلوت ناب دلت ردی از كينه خاک. تو که انگیزه 
آرامتریسن خواب شسبانگاه‌منی, ز چه بسا يك نگه تلخ 
آد نقش توفان كيرد؟! 5 
مکی. نقش توفان كير نگ آسمانی 
كا سخته زنده باشی و فراموش شوی شب تاب 
كا شيخ ابوالحسن خرقانی: چو نيستى خويش به خدا 
دهی. بدان که او هستى خويش به تو می دهد 
ستاره دنبالهدار 
× ذات عشق آرامش است. همچون آفتاب بعد از باران 
الهام شيخ الاسلامی 
× می خواهم با افكار پوسیده به مبارزه بر خیزم. می خواهم 
اطرافم رابنمایان ده اما... ترجیح می‌دهم ساکت بمانم» 
چرا که تصوير شمشیر کلام اطرافیان را. اويخته بر دیوار 
سینه‌هایشان بیشتر دوست دارم سحر حبارزاده 
× شب است و انتظان انتظار دیدنت. دعا می كنم تا بار 
دیگر ببینمت اما سالهاست که در برزخم و نمی‌دانم برای 
روییدنت لحظه‌شماری می كنم يا برای چیدنت! 
امیدی 


× تفاوت گل زیبا و علف هرز در داوری شماست. نه در 


ذات آنها! نوراللّه خواجات 
× برك همیشه محترم است. نه به خاطر رنگش, بلکه به 
اين جهت که آبروی آدمی را خرید! عباس عابد 


برضم ررد لني الا وير سياد 


بارانى بهار عطر گلهای کو چک عشق» هديه هر سال زمين 
به آسمان است ليلا الف - بروجرد 
۳ نباید خنده‌های ما باعث گریه‌های دیگران شود 

بهرام بوادی - یزد 
۳ فرودستان در بهترین هنكام هم بهانه‌های فراوان برای 
انجام ندادن کارهای خود دارند بهناز اعجم اکرامی 


× ای كاش در دنيا سه چیز وجود نداشت. دروع. عشق و 
غرور چون انسان با عرور می‌تازد. با دروغ می‌بازد و با 
عشق می ميرد شاهنظری 
× می‌دونی جرا دریا بامعرفته؟ چون یک بار که از ساحلش 
عبور کردی برای تمام عمر با موجهایش جای پاهایت را 
بوسه می‌زند زهرا مترجمی 
× سياست پیشگان باطرح افکا رشان می کوشند مسندنشین 
ذهنها شوند! غلامرضا نیرودل 
× بار گناه را نتوان با ظریف‌ترین ترازوها وزن کرد 
حسین فیاضی نوغابی 
كا فروغ فرحزاد: اگر سهم من ا زاین همه ستاره فقط 
سوسوی غریبی است» غمی نیست» همین انتظار رسیدن 
شب برايم كافك يوسف 
حداحافظ برای توشگون داشست.برای من ولى رنگ 


جنول 8ا نرگس دارابی 
× رازرابایارخودهر چند بتوانی مگو یار رایاری بود. 
e‏ 


ءارث ا 





«انسان رك ۱ 
بزرگی کنند مریم ق "مینودشت 
"ا عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه‌ای 
جاری شده محسن ذوالفقاری 
× کوه‌های عظیم. پر از چشمه‌اند و قلب‌های بزرگ پراز 
اشک رنكين کمان 
× اگه عشق نباشه مولکول اکسیژن و هیدروژن نمی تونند 

ر کک 
جفتشون دربياد مریم اسماعیلی 
× سهم انسان از خوشبختی به اندازه عشقى است كه ايثار 
می كيذ منیژه 
× بیتوته‌ای در زیر پلک چشمانت بنا کرده‌ام و با مردمان 
چش مت به زندگی نشسته‌ام يس هیچگاه ٥‏ چشمانت رابه 
گریه وامدار که در یک پلک به هم زدن سقف ارزوها بر 
سرم آوار خواهد شد بیقرار هشترود 
افیا ا ۱۰ 
كند و وقتى غمكينيم شادمان سازد. عارف كفت اير 
بگذرد شبنم 
كا سکوت بهترین تفسیر دوست داشتن است مهم در كنار 
هم بودن نيست به ياد هم بودن است رامتین میلاد 
× عاشق عاشقى باش و دوست داشتن رادوست بدارواز 
تنفر متنفر باش و با مهربانی مهربانى بورز. با اشتی آشتی 
كن و از جدایی جدا باش انتظار 
× برای نبودنت گلایه نمی كنم چون تا نبودنت نباشد لذت 
بودنت احساس نمی‌شود ملیحه -ف 
× نابينا گفت: ماه دوستت دارم. ماه گفت. تو که من را 
نمی‌بینی چطور دوستم داری؟ پاسخ داد: اگر می‌دیدمت 
كه عاشق زیباییت می شدم اما حالا که عاشق خودتم 


× از دوش دلم ای دوست غم‌های مرا بردار دنیای قشنگت 
را یک لحظه به من بسپار درهای محبت رابر روی دلم وا 
كا مرداب هم خوبه همه که نباید سنك آسمونی باشن یکی 
هم بايد به قول استاد سنك تيپ پا خورده رنجور دشنام 
يست افرینش نسیم - تبریز 
هه ردن به معنی فراموش كردن نیست گاهی 
× مرد بزرگ دير وعده ميده ولی زود عمل میکنه 
ناصر دیلمی 
غرورتو به خاطر کسی که دوستش داری بشکن ولی دل 
کسی که خیلی دوستت داره‌رو بخاطر غرورت نشکن 
نتظ 
× زند گی چون گلی سرخ است. پر از عطره پراز خار پراز 
ب رگ لطیف یادمان باشد اگر گلی را جید جيل د »عطر وبر گ و 
گل و خان همه همسایه دیوار به دیوار همند ایرسا 
دارد و و نو دمشامی»شامی که شمال آورد از دوست 
نسیمی, صبحی که صبا آورد از یار پیامی زهراافخمی 
× د کتر على شریعتی: افسوس که:آنچه برده‌ام باختنی ست. 
بشناخته‌هام تمام ت 6 هرانجه بايد 
با ار و ت بى نام 
u‏ با کی 
است. حای ماندن اینجاست. فكر فردا باشیم حاصل ما 


كا شبها چراغ دلت رو روشن كن تافرشته‌هاراه پاکی‌رو گم 
2353 .. مثل روزهای 


بی نو... اكرم شیر کوند 
ا ار ی ا <<« 
أمدن ا عسل 


× يا مؤدبانه حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن 

نعيمه كهان فرد 
ها روی هر پله که بایستی خدایه پله از توبالاتره نه واسه 
اینکه حداست, واسه اينکه دستت‌رو بگیره 


زهرا حمیدی 
× آن‌گاه که موقعیت خیانت فراهم گردد مرد از نامرد 
شناخته شود غفار فرمانی 
× مهم نیست که قفلها دست كيه مهم اينه که كليدها همش 
پیش خحداست تراب 
× زیباترین نگاه رادر چشمان کسی ديدم که هركز مرا 
ندید بهناز 
× تا توانی در جهان همراه اهل درد باش يانبر نامی ز مردی 
يا حقیقت مرد باش محمد مظاهری 


× با هر اشتباه پله‌ای از جنس تجربه برای دست یافتن به 
پیروزی و موفقیت ساخته مى شود نگار گرجی محمدزاده 
× كسانى که دير قول می‌دهند. خوش قول‌ترین مردمان 
RLS‏ چشمی 
eT ag sS‏ 
دارد و چرا مرغ مهاجر وقت پرواز به خود می لرزد 

مریم جزئلی 
د ر اماک ارد کد کی کت سر 
عاشق ترم کنا فرشته.ش 
كن متن موردنظر تو سط اون شخص ارسال شده و هنوز 
هم توی حافظه موبایل من باقیه. 
اانا وھا از تا بهای اا اتک ار یھت 
و یا ميك ر ای رسال 
از لا وین بانه» مهين» جمن ناصری» حسن عباسیور. ملیحه 
۲- خیلی ها نوشته‌های قشنگی فرستادن اما اسم ندارند و 
متاسفانه به خاطر کثرت پیامها از جاب بدون نام و نشانها 
معذورم. مثل: عشق عقل را كور می کند. پس سعى كن 
عاشق کسی بشوی که حاضر باشد به جای تو ببيند و... پس 
لطفا حتما نام خودتون‌رو انتهای نوشته‌ها بنویسید. 
۳-اگرمتن‌های شما طوری باشه که به دیگران هم 
سودی برسونه و به طورمثال برای شاد کامی و موفقیت 
وس ربل ی وخذافروحشون تجبرى داشتسياسه ارا 
سپاسگزار می‌شم. 
پس اگر متن شما به دلایل بالا چاپ نشده حتماً به دست 
من و 
DE‏ 


ید ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
7 باسح ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و یا با شماره | | برای جداول سود و کوو کاکورو نیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
ار ر مل ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نما يند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقديم می گر دد. 


2 SES 
کی نابودی‎ 
 عیرمرتمدص چای انکلیسی‎ ۵  هرگناهج‎ | 
| ممكن بودن‎ 
سان‎ ۳۹ 
ی سح‎ 
3 ا‎ 
شهر گلاب‎ 
ور انبا‎ 
ر سا‎ 
ساده دل‎ e | جوی خون‎ | 
شروع لشف رمان‎ 
| کاو به | به پاخاستن‎ 
> ۹ ناه سوت بت له‎ 
۹ 
رادی‎ 
حرف فاصله  فاصله‎ 
۱ | دبه كردن‎ | 
گر اه‎ ۵ 
السك‎ 
وا رش وش‎ 
3 
E3 
۳ اعدد فوتبالی فو‎ 
آچاشنی غذا | اعداد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری‎ 














تمام وعد ه و نه ید های د 


هه 


۰ 


26 


» 


قرار د هید که هر عد د فقط يكبار د رج شود . 
| مرداب | 
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اسامى برند كان جدول شماره ۳۳۰۱ 


۱-متقاطع: حسين عباسي - تهران 
۲-شرح در متن: ایدا حبیب زاده -فزوین 
*- سود و کو: زهرا نادری -قم 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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آی‌امی‌توانید از نقطه شسروع(دربالا)وارد این 


ظرف شده و يس از پیمودن اين مسير پرپیچ و خم. 


ال ا 5 
مسیر دوبار عبور نماييد! 

























عد ميس د نھ 
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تصوير وان 
برای آنکه كشف كنيد در يشت اين خطوط کج ومع وج جه تصویری پنهان شده است» بایک 
خود کار یا ماژیک تیره» خانههايى را که دارای نقطه سياه هستند رنگ كنيد تااين تصوير زیبا در 
برائر ةيد گا تان ند دار کر دد 


با یک خط رسم كنيد 
ایامی‌توانید بی‌انکه تقو یت حافظه 


۹ ۱ 
ږو مداد را از روی كاغل 
تر دار فد این تصوير را 
کنید؟ تو جه داشته باشید 
| که خطوط نبایدیکدیگر 
راقطع کنند ویاازیک 


مدت یک دقیقه 
بادقت به این تصاویر 
تاه كنيل مین 
مجله رابسته سعی 
کنیدآنچه‌راکه‌در 
اینجادیده‌اید به ياد 


تسیر SS‏ بیاورید. این تمرین 
ورک ورای ابا راكهبراى تقويت 
كار نقطه شروع رابه شما حافظه سودمند 
نشان دادهايم. اندكى فكر است مى توانيد جند 
می‌برد. اما غير ممكن بار تكرار نماييد. 


نست!! 


5آ یک فنجان چای گرم با 
(۸) اختلاف! 


ف اين دو تصوير در نگاه اول 
003 كاملا شبیه به نظر می‌رسند اما 


7 


e‏ در ۸موردباهم اختلاف دارند. 

۴ آیامی توانیداین تفاوتهاراپیدا 
03 أكنيد؟ 

۹( ا 
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زبرنظر: جعفر گودرزی 








× بازیگری رااز چه زمانی و به جه صورت آغاز 
کردید؟ 

كلا از ۲۰مسال پیش درسينما قبل ازبازیگری‌در 
عرصه فیلم برداری فعالیت می کردم. 

كا تحصیلاتتان؟ 

كلا من در سینما تحصیلات | کادمیک نداشتم و 
ما ی کرک وی لها ریز 
وتدارکات بودم.دردوسریال قبل از انقلاب به نام 
هاى «حامی و کامی» و«اتش بدون دود» كار فنى انجام 
داده ام. 

چه چیز باعث شد شما وارد حرفه بازیگری 
شوید؟ 

× (فقط مسائل مالی! 

كلا يس علاقه ای در کار نبود؟ 

۸ راستش رابخواهید نه! علاقه بعدش به وجود 
آمد. 

و شرایط برای شما مهيا بود که به راحتی وارد 
مساو 

كل كلانه!...ببينيددر حال حاضراكثر يدرهاء 
فرزندانشان راتشویق می كنند كه به سمت ورزش و 
كارهاى هنرى بروند وحتى كاهدراين راستاالتماس 
هم می کنند امادر زمان ماجنين چیزی نبود. ما قاجاقى 
ورزش می كرديم وهيج حامى نداشتيم.الأنخيلى 
دوست دارم‌بازی کنم امادوران بچگی اماگر ۱۰۰ آرزو 
داشتم یکی ازانهاهم سینمانبود. یک دفعه‌بهسمت 
سینما آمدم و اتفاق افتاد وشد. 

یعنی جطوری ؟ 


۱ 04 0 
اطلاعات لل 28 ارو ۳۳۷۰ 


j goodarzi@yahoo.com 





گفتگوبا کیانوش گرامی. سينماكر قدیمی 


فيافهام غلط انداز است 





ما یک همسایه داشتیم که فیلم بردار سینما بود. 
او می خواست برادرش راسر کار ببرد. امابرادرش زياد 
بادنیای‌سینمامیانه خوبی نداشت و دوست نداشت 
کارا را کار و در 
0 کار هنری را آغاز کردم و بعد از انقلاب هم به تعاونی 
همراه آمده و با آنها همکاری راادامه دادم. تابه حال در 
بيش از ۱۰۰ فیلم کار کرده ام. 

×( نظر خانواده در باره کار شما جه بود؟ 
من جه می كنم بعد از انقلاب هم دیگر زورشان به من 
نمی رسيد اما در مجموع يادم نمی آید که هیچ وقت با 


کار من مخالفتی داشته باشند. 
× شما که همیشه نقش های منفى ايفا کر ده اید 
شخصا جه جور ادمی هستید؟ 


كلا كلا شخصیت دوران بچگی من با شخصیتی که در 
سن هفده --هجده سالگی بيدا کردم خيلى فرق داشت. 
دردوران بچگی خيلى تخس و شیطان بودم وديكرانرا 
اذيت می كردم. البته شیطنتهای من باشيطنت بجه هاى 
حالا خيلى فرق دارد. 

كااهل زد و خورد هم بوديد؟ 

كا كلا تا انجا که يادم می ايد بله. در بازى ها هميشه 
نقش رئيس رابه عهده می گرفتم وسعى داشتم برتر 
از بقيه باشم. 

درسخوان هم 

كلا كلا نه. اصلاً! كاهى كه همس رم از من می خواهد 
تابجههايم رانصيحت كنم که درس بخوانند متحير 
می مانم که باید جه کار كنم!البتهنهاينكه خودم به 
درس علاقه نداشتم درداين بود که معلم کلاس اول 
نتوانست حداقل جذابيت رفتن بهمدرسهرادرمن 
ایجاد كند. 

× بعد از دنیای كود کی شخصيت شما تغيير 
کرد؟ 

كاكلا بله. شسخصیتم یک مر تبه عوض شد خودم هم 
نمیدانم چرا این اتفاق افتاد و شروع کردم به کمک كردن 
به‌بجه محل ها رفقاوهمسایه‌ها که‌این حصلت در 


بودید؟ 


با اين و جود چرا در فیلم ها ایفای نقش منفی را 
به عهده شما می گذاشتند؟ 


كلا کل( در«میوه‌ممنوعه»دیالو گی‌داشتم‌بااین‌مضمون 
که: «من قيافه ام غلط اندازاست»لابد فیلمسازها هم 
چنین باوری دارند که مرا برای اين نوع نقش ها انتخاب 


می کنن دامردم وقتی مراد ر خیابان می‌بینند می گویند: 
چرامی زنی؟ چرامی کشسی؟!لبته من نقش های خیلی 
منفی بازی نکر ده ام. 

شنیده ام که شما تحت تاثیر اتفاقی که مربوط به 
آقای فروتن بوده, جذب بازیگری شدید... 

كلا كلا بله» در زمان اکران فیلم مرسدس به یک سینما 
كداين فیلم رااکران کرده‌بود. رفته بودیم. انجامردم از 
e‏ و او عکس می‌انداختند.من 
زآنجابیشتربه‌بازیگری ترغیب شام والأنسه چهار 
سال است رسما بازیگری را دنبال می كنم و دیگر کمتر 
در کار تولید فعالیت می کنم. 

هد ف خاصی رادر این سه جهار سال دنبال 
مى کردید؟ 

كك كه عر من همه اين حرفها ووازههاى قلمبه 
سلمبه ادا واطواراست. ادم خيلى جيزهارا دوست دارد 
كه نمى تواند به آنهادست بيدا كند. بعضی از بازیگران 
می كويند ما جهار فيلم نامه خواندهايم اما آنهارارد 
كرده ايم ونخواستيم در هر نقشى حضور بيدا كنيم. من 
به جرات می گویم در سينماى ايران فقط هفت. هشت 
نفراينكونه اند و هر هنر پیشه ای نمی تواند اين ادعارا 
ذاشثة باشد. 

كلا شمامى تو انستید همان کار تو ليد راادامه بد هید. 
جه شد که با عرصه تو لید خداحافظی کردید؟ 

كلا كلا کار تولید سخت بود. کسانی که در کار تهیه 
و تولید هستند.همیشهاسترس‌ودغدغه‌هایی دارند. 
از جمله اینکه فردابرای‌سکانسهایآماده فیلمبرداری 
لوازم مورد نیازرامی توان تهیه کرد يا خیر؟ بازیگر 
مورد نظر سرصحنه بدون ادا و اطوار حاضر می شود؟ 
لوازم دوربین و فیملبرداری به موقع سر صحنه حاضر 
می شود؟ لو کیشن مورد نظر هماهنگ می شود يا خير؟ 
همداين مواردمی توانددریک لحظه دمار از روز گار 
آدم درآورد. من خسته شدم به حصوص وقتی می ديدم 
هنرپیشگی برای من راحت تراست ودستمزدش هم 
بیشتر و موقعیتش بهترا 

كا تفاوت زمانی كه شما وارد عرصه بازیگری 
شدید. با امروز در جیست؟ 

كلاكلا آن زم ان اهمیت زیادی به بازیگرانی که تازه 
کاربودن د.نمی دادند چون فقط چن دبا زیگر بودند 
که کارشان خوب بود وهر کسی نمی توانست به 
حيطه حرفه ای بازیگری وارد بشود. در آن زمان به اين 
راع ای كه انان واردمى سوت كسى تم تو اس 











وارد دنیای بازیگری شود. حتی نمی توانستی به عنوان 
سیاهی لشگربدون حساب و کتاب عرض اندام کنی! 
اماحالا کافی است بامسوول‌هنرورها تماس بگیری؛ 
حودش بقیه کارها را جفت و جورمی کند.آن زمان 
براىاينكهبتوانى بازیگر جدیدی راواردعرصه کنی 
جاه‌ای مخصوصی مثل منوچهری و جود داشست و 
می توانستی باسرزدن به انجا خیل مشتاقان دنیای 
سینماراببینی و انتخاب کنی. بر خی از آنها مدتها منتظر 
می ماندند که آیا کسی سراغی از آنهامی كيرد يانه؟ 
چراکه آنقدر فیلم ساخته نمی شد تابخش اعظمی از 
اين سینه چاکان به اروزی خود برسند. چند وقت پیش 
سر کاری رفتم.بااین كه سالهاست درسینماهستم اما 
ازاکیپ ۲۰-۲۰نفری گروه. تک و توک آنهارامی 
شناختم. در حال حاضر حتی من کسانی را می شناسم 
کهبدون اینکه‌دستیاری کنند. فیلم می سازنداالان 
مسائل مالی بیشتر از چیزهای دیگر بر سینماسیطره 
انداخته است. 

كلا یعنی قبلاً تخصص. حضو رو نقشش در سینما 
بیشتر بو ده است؟ 

كلا كلا بله الان شمامى توانید يول بدهید خواننده با 
بازیگر نقش اول يك کار بشوید. 

كلا بعد از کار تولید ونقش های کو چک. دوست 
نداشتید نقش های پررنگ تری داشته باشید؟ 

× نقش هایی که من ایفا کردم اغلب نقش های 
پررنگ و لعابی هس تند. شايد نقش اول نباشد امانقش 
یک يادو منفی هست. شاید دير بازیگری راشروع کرده 
باشم اما در حال حاضر جزء سه چهار با یگری هستم 
كه سالی ۲۰ فیلم کار مى کند. 

× پس کمیت بیشتر از كيفيت برایتان اهمیت 
دارد؟ 

كا منظورم اين نیست که کیفیت راباید فدای 
کمیت کرد. اما با شرایط اقتصادی سینما در حال حاضر 
حضوروتع داد آثاری که‌بازیگر در آن حضورییدامی 
کندء بیشتر به چشم می آید تاجيز دیگر. 

بازیگران مطرحی مثل گلزار یافروتن هم 
نمی توانند درسال ۲۰ فیلم نقش اول بازى کنند 
خیلی پر کارباشند می تواننددر ۲-فیلم‌نفش 
اول باشند. 

با کدام کارتان بين مردم شناخته شدید؟ 

با اقای کیمیایی خیلی کار کردم اما با مجموعه 
تلویزیونی میوه ممنوعه بين مردم شناخته شدم. 
در حال حاضر که به عنوان يك بازیگر پر کار 





فيلمشناسى کیانوش گرامی 
باز یگر 


۱- سن پترزبورگ (۱۳۸۸) 
کا پسر آدم دختر حوا (۱۳۸۷) 
۳- پوست موز (۱۳۸۷) 

۴ - حر کت اول (۱۳۸۷) 

۵- سفر مرك (۱۳۸۷) 

۶- تلافی (۱۳۸۶) 


ی 

۸- خروس جنگی (تلخ و شیرین) (۱۳۸۶) 
٩-دایرهر‏ ۱۱۳۱ 

۰ - در شير ري ۱ 
۱ - عاشق (۱۳۸۵) 

۲- خیلی دون خیلی نزدیک (۱۳۸۳) 

۳ - سربازهای جمعه (۱۳۸۲) 

۴ - اعتراض (۱۳۷۸) 


شسناخته شد ایسد. برای شسناخت ایس حرفه جه 
کرده‌اید؟ 

× سعی می كنم با مطالعه و با دیدن بازی بازیگران 
مطرح و صاحب سبك تجربیات ار زشمندی را کسب 
كنم جراكه در حال حاضر برای من اصلاً قش نگ نیست 
بروم در کلاسهای فن بیان و امثالهم شرکت کنم. 

× کدام کارت را بیشتر دوست دارید؟ 


۹( مرسدس و بعد مجموعه میوه ممنوعه. 

× با کدام کار گردان دوس داشتید کار كنيد که 
اين اتفاق تابه حال نبفتاده است؟ 

كلا كلا با آقای کیمیایی دوست داشتم كه کار کردم. 
كارى هم به نام لبه پرتگاه با اقاى بيضايى انجام دادم. 
در آن کاریکی ا 2 برعهده من بود که 
کار خوابید.بااقای لطیفی و فتحی هم دوست دارم 


ار 
ر کنم. 
یاد گیسری بازیگری تان از پشست دوربین بوده 


كلا بله» سالهایی که در کار تولید فعالیت داشستم 
ازبازیگرانی كه جلوی دوربین بودند. چیزهای زیادی 
يادمى گرفتم. دقيقا مثل فوتبالیستی که از بازی دیگر 
فو تبالیستهاء چیزهای زیادی ياد می گیرد. 

× گویاشسمادر عرصه ورزش کشستی هم 
فعالیت داشتهاید.ا زآن ورزش چهبا خود به سینما 
اوردید؟ 








۵ - فریاد (۱۳۷۷) 

۶- لزیون (۱۳۷۷) 

۲ لم رسا 
۸- سلطان (۱۳۷۵) 
۹- تعقیب (۱۳۷۴) 
۰- ضیافت (۱۳۷۴) 

۱ - مادرم گیسو (۱۳۷۴) 
۲- آرایش مرگ (۱۳۷۳) 


كلا كلا من از کشتی احترام به پیشکسوت رایاد گرفتم 
ویادم نرود که هستم و بايد همیشه در حال اموختن 
باشم. 

× شما کارتان رابا سینما اغاز کردید اما حالا 
يك بازیگر تلویزیونی هستید. نظر تان در این زمینه 
جیست؟ 

من خود راسینمایی می دانم و سینماراهم 
خیلی بیشتر از تلویزیون دوست دارم. يادم می ايد یک 
زمانی حضور در تلویزیون را كسر شان می دانستم. اما از 
یک جایی احساس کردم اين تفکر اشتباه است. 

در چه سالى ازدواج کرده‌اید و جند فر زند 
دارید؟ 

كلا كلا در سال ۱۳۳۱۳ که ۲سال داشتم ازدواج کردم و 
چهار فرزند دختر دارم که از یک دخترم صاحب نوه ای 
ينج "شش ساله هستم. 

× دختران شسما هسم علاقه ای به کار بازیگری 
دارند؟ 

۷( ختر الم در فیلم ايليا نقاش جوان‌بازی كرده. 
دودحتردیگرم هم در فیلم اعتراض بازی داشتند.اما 
بعدها یامن آنهانفرستادم يا آنها زياد علاقه نشان ندادند. 
در نتيجه حضور انها را در سینما جدی نشد. 

× دوستان شمارابا کدام خصیصه بیشتر می 
شناسند؟ 

> شاید يشت سرم يك چیز بگویند ودر حضورم 
جيز دیگر (با خنده) اما اکثرآدر حضور خودم می گویند 
که (مشتى ) هستم. 

۲( انسان شادی هستید؟ 

× عادت كردهام حداقل ينان بدهم که آدم شادی 
هستم اكرهم نباشم مردماين انتظار رااز من ندارندو 
فكر می کنند من هميشه عبوسم. خیلی در خیابان به من 
می گویندمافکرمی كرديم خيلى عصبی وناراحت 
ی 
× تكيه کلام خاصی ندارید؟ 

كل كل زياد دارم مثل (جونم) و (مخلصیم). 

۲ در حال حاضر مشغول به جه كارى هستيد؟ 

كاكلا پخش اشک ها ولبخندها كه در آن ایفای نقش 
کردم به تازكى تمام شده و مشغول بازى در کار اسن 
پترز بورگ» افخمی هستم. 

و جمله پایانی ؟ 

جوان ها همیشه یادشان باشسد احتصرام به 
EET‏ لامر ورد 


۳- ترانزيت (۱۳۷۲) 
Te TT‏ 
۵ - محموله (۱۳۶۶) 
مدير تولید : 

۱- کافه ستاره (۱۳۸۳) 
۲-مرسدس ۲۳۷۶ 
مدير تدار کات 
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۲- سلطان (۱۳۷۵) 
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گزارشی از يشت صحنه مختار نامه 


زسازی صحنه کر بلا در 
روستای طر ود 


گزارش : پیوند مرزوقی 


سسریال «مختا رنامه» شش‌مین سال فیلم‌ب رداری را يشت س رگذ اشته و به روزهای پا یانش نزدیک می‌شود؛ سر یال ی که 
داوود میرباقری را هشت سال تمام به خود مشغول کرد و بسیاری از بازیگران مطرح تناتر سینما و تلویزیون را مقابل 
دوربین برد. برخی از بازیگران و عوامل اين سریال بنج تا هفت سال است که به طور جدی به کار دیگری در عرصه‌ی 
نمایش فک ر نکرده‌اند وان جه تمام فک رشان رابه خو د مشغول کرده به تصوي رکشیدن برهه‌ا ی از تا ریخ صد راسلام 
است که در خو د جر يانات مهمی جون كربلا را نيز نهفته دارد. 


صحنه کربلا در روستایی در ۱۳۵ کیلومتری شاهرود 
به نام «طرود» فیلمبرداری‌می شودو برای ر سیدن به ان‌باید 
از حاده‌ای در دل كوير گذشست؛ مسیری که تاساعت‌ ها 
موجود زنده‌ای به سختی در ان بافت می شو د. 

برخی از مردم روستا که تعدادشانبه ۰خانوار 
می رسد به عنوان هنرور در صحنه‌ها حضور دارند؛ درامد 
آن‌هاازراه کشاورزی است والبته ترجيح می‌دهند در 
صحنه‌های «مختارنامه» جز اولیاء باشند؛ انها حتی بر سر 
اين که کدامیک نقش اولیا و کدامیک نقش اشسقیا را بازی 
کنند باهم رقابت دارند. 

ابتدابهمحلى که پیش ازاين صحنه‌های مر بوط به 
آوردن آب توسط حضرت ابوالفضل(ع) در آن فیلمبرداری 
شده‌است می‌رویم؛ گروه برای در اختیار گرفتن اين محل 
بخشی از زمین های زراعی روستا که البته خيلى کوک 
است رابه مبلغ حدود ۰ هزار تومان اجاره کرده‌اند و در 
كنار چند عدد اززیباترین نخل‌های روستاء فضایی رابه 
عنوان نهر علقمه ایجاد کر ده اند. 

دشت‌های سرسبز شبدر و یو نجه به این محل زیبایی 
دو چندانی بخشیده و وقتی علت را جویا می شويم. 
می‌فهمیسم که در حقیقت بر خلاف تفکر عوام. كربلا 
مکانی كاملا سرسبز و زیبا بوده‌است. 

نقش حضرت ابوالفضل(ع) راجوانی نوزده‌ساله به نام 
كاوه فتوحی بازی می کند. او تابه حال مقابل هیچ دوربینی 
ظاهر نشده و اولین بار است که بازی در یک فیلم و سریال 
e ak‏ ی وا دريل فى حر ابل 
راط اعات ان از سسیتما لا ردایاای هشال وق از 
اودربارهنحوةايفاىاين نقش سوال می کنیم می گوید: 
معتقدم هر آن که مرا کمک کرد تا این نقش رابازی كنم به 
من برای بهتر بازی كردن ان کمک خواهد کرد. 


اواز این يس فکر می کند كه کسی أن بالاهميشه ۱۹ 


يس ازاينء آنها راایفا می کند. در اولین تجربه‌هنری اش 


به او ييشنهاد شده‌است: لے - ۱ 
کاوه فتوحی بيش ازهمه با محمد فیلی همبازى 
بوده‌است؛بازیگری که نقش «شسمر)رابازی می کند 7 


وبالب اس قرم زولک‌هایی برچهره به خوبی‌قابل 


شناسایی است. 

درميان بازیگرانی كه نقش جوانان قوم بنی هاشم را 
بازی می کنند جوانی بسیار بلند قد و قوی هیکل با ردایی 
سبزتوجهم ان راجلب می کند؛اوبرادر کو جک داوود 
میرباقری است که در سریال «مختارنامه» به عنوان یکی از 
اعضای گروه کار گردانی از حدود دو سال قبل با حضور 
گروه سازنده‌درشهرستان شاهرود. همکاری خودرابا 
اين سریال آغاز کرد اما آن جه اهمیت بیشتری دارد. این 
است که او قرار است درنقش شمایل امام حسین(ع) 
حاضر شود والبته چهره‌اش هم دیده نمی شود و مخاطب 
تاشت اوور امى دیق 

کتک کت 

ازدشستهاو مزارع سرسبزفاصله می گیریم وبه محل 
فیلمبرداری که صدمتری با لو کیشن نهر علقمه فاصله دارد 
نزدیک می شویم؛ این جا تنها خاک است و زمین بایر کویر؛ 
هنرورانی باسير و کلاه خود ولب اس‌های قرمزرنگ‌در 
صفی نظامی مرتب شده‌اند و در بین آن ها مهدی فخیم زاده 
درحالی که سواربر یک صندلی خاص قابل تمیزاز دیگران 
است دیده می شود. 

او که جها رسال قبل نيز نقش «عمربن سعد»رابازی 
كرده بود بار ديكر به در خواست میرباقری برای ادامه اين 
نقش مقابل دوربين می رود. فخيم زاده حتى براىايفاىاين 
نقش مجبور شده سريال در حال ساختش با نام «بازرس» 
رارها کند و به شاهرود بيايد. وقتی از او درباره‌همکاری 
با کا رگردانی دیگر می‌پرسیم به سرعت می كويد که در 
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بو 


کارها دخالتی ندارد و تنها عمربن سعدی که میرباقری از 
اوی كو ادر اشام کد 
سسسراتهام دارو ميرباترق ا سم جو ۰5 
ان به عنوان عصااستفاده می کند از اتومبیل پیاده شده و 
به صحنه مىآيد؛ س ختى اين سالهادر جهرهاش به حوبی 
نمایان است؛قرار گرفتن دردل كويريا آن عصای عجیب و 
متفاوت و محاسن و موهای بلند برای لحظاتی «رابینسون 
كروو و هرا اا ومان اورةو اذامو فكر دوبان 
م ات تناس كتحي ابره همه بات 
وبدست آوردن امکاناتی كه به قول فخيم زاده با جنك و 
دندان به دست امده. برای هر کسی اسان نيست. ميرباقرى 
می كويد که اواسط خردادماه«مختارنامه) رابالاخره تمام 
می‌کند. 
کتک کر 

فیلمبرداری آغاز می‌شود. 

دراین صحنه‌امام حسین(ع) و یارانش قصد خواندن 
نمازدرصحرای کربلارادارند که باموافقت «عمربن 
سعد) همراه مى شود؛ اما پسر عمر سعد با تحریک يدر قصد 
دارد مان اين کار شود. در صحنه‌ای دیگر میرباقری خیل 
تما انوا لحو یرم که كدو و حا لحمو ان تما 
بهامام خو د اقتدا کرده‌اند؛اماسپاهیان اشسقیاء در حالی که 
سواربر اسب هستند با پرتاب تر ها بی به سمت نمار كران 
مانع انجام اين کار می‌شوند. 

اکبر زنجانیور فریبرزعرب نياو محمد رضاشریفی نیا 
از جمله با زیگرانی هستند كه بدون گریم در پشت صحنه 
حضوردارند. عرب نیا پنج سال از زند گی اش راصرف 
(مختارنامه» کرده که به گفته خودش ایثاربسیار می خواهد؛ 
اواين نکته رامتذ کر می شود که در نهایت اين قبیل کارها 
برای‌بازیگر حر فهاى به لحاظ مالی صرفه نداردو می خواهد 
در این باره» در کنفرانسی در تهران صحبت کند. 

ان کال عر تار کے كارو قياضتت و نر يتيحان 
اسست که در شرایطی که سیستم فیلمسازی ایران غیرقابل 
پیش بینی است«مختارنامه» خوب از اب در امده است. 

اکبر زنجانپورو شریفی‌نياهم تمایلی به مصاحبه نشان 
نمی دهند و ترجیح می دهند از دورشاهد نحوه‌ثبت تصاویر 
باشند. 
«مختارنامه» تا یک ماه دیگر به پایان می رسد و تمامی 
عوامل آن يس ازينج تاشش سال بارديكر 
ارامش راتجربهمی كنند؛ ا نهاكهدراين مدت 
بامختارزندگی کرده‌و بااصحنههاى أن خنديده 
و گریسته‌اند.باردیگربه زندگی معمول خودباز 
می گردند‌با این حال آن جه مسلم است آن جه 
یاف ی ود لو تاه قطه بان ا 
عشقی است که هزاران برابر آن در کربلای واقعی 
تجربه شده‌است.امابرای مخاطب تلویزیون‌این 









تازه اول ماجراست؛ از این يس آن چه مى ماند تنها 


هايده صفی‌یاری فیلم سینمایی «زند گی با 
چشمان بسته» به كا ركردانى رسول صدرعاملی 
و ندوین می کند. 

فيلمبردارى «زند گی با جشمان بسته» که از ۲۳ 
اسفند ماه غاز شدهاکنون از نیمه گذشته است و 
تدوین أن را«هایده صفی‌یاری) به عهده گرفته و 


۱ بزودی تدوین آن را آغاز خواهد کرد. 


(زند گی با چشمان بسته» روایت خواهر و 
برادری است که در یک محله قدیمی زند گی 





حامدبهداد ترانه‌علیدوستیپولاد کیمیایی.فرهادقائمیان.فرهادآئیش»پریوش نظریه.الهام پاوه‌نژاد.انديشه 
فولادوند. آناهیتا افشار»علی مردانی» گلاره شهبازیان مهدی اسلام پور و عاطفه رضوی از جمله بازیگران اين 


«سفر مرگ» زیرنظر «کیانوش عباری» 


تدوین فیلم‌سینمایی«سفرمر گ»زیرنظر«کیانوش 
عیاری» انجام می‌شود. 

به گفته حسن اقاکریمی. کار گردان این فیلم 
سينمايى» موسیقی «سفر مر گ» را نیز «سعید شهرام» 
سینمای مستند وتجربی -حسن اقا کریمی و وحید 
عونك به راشف اده امس 

دو لاه داستان افله است که سف التق 


«ملک سلیمان» در ۱۱۵ دقبقه عید فطر 
اکران می‌شود 


«ملک سلیمان» شهريار بحرانی در ۱۱۵دقیقه | 


آماده نمایش شد.مجتبی فرآورده تهیه کننده اين فیلم 
بااعلام این مطلب گفت:مراحل آماده سازی فیلم 


به‌پایان رسیده و قصد داریم تادرعید فطر «ملک 


فیلم را حدود ۵ میلیارد تومان اعلام کرد. 
ین فیلم که از جمله پروژه‌های فاحر تولیدشده در 


دامادش مرتضی به علت حادثه‌ای که برای یکی 
ازاقوام‌شان رخ داده است نیمه شب مجبور به عزیمت 
به سمت روستاى شان می شود و برای رفتن به مقصد 
بارانندهاى به نام فریدون همراه‌می شود.سفر آنهابه 
روستای شال تيه خالی از اتفاق و حوادث نیست! 

از جمله بازیگران این پروژه‌می توان به آتیلا 
پسیانی -پرویزپورحسینی -مهردادصدیقیان - 
مهران رجبی وکیانوش گرامی اشاره کرد. 


علیرضا کمالی نزاد. الهام حمیدی و سیامک اطلسی به زند گی «حضرت سلیمان» و ایجاد ملک می پردازد. 


فيلم سینمایی«آناهیتا»به کار گردانی عزيزالله 
حمیدن_ژاد که يخش أن رانمایشگران به عهده گرفته. 
پاییز راهی اکران عمومی می‌شود. 

ميترا حجار و شهاب حسینی نقش‌ه‌ای اصلی 
(آناهیتا» را که فیلمی علمی و جوانگرایانه است.ایفا 
0 

حمیدنزاد فیلمنامه«اناهیتا» ر ابر مبنای بخش‌هایی 
از تحقیقات علمی ایموتو دانشمند نامدارژاینی (كه 
معتقد است دعاو الفاظ خوب در مولکول‌های آب تاثیر 
می گذارد) نوشت و جلوی دوربین برد. دکتر ایموتو 


۶ پروژه در مراحل تولید سینمای ایران 
تااول‌ار دیهشت 

om‏ تسا 
جاری در مراحل مختلف تولید سینمای ایران به 
ری ۱ 

تااول اردیبهشت ماه جاری ۲فیلم جدید اماده 
نمایش‌اکران‌نشده؛ ۵فیلم در مرحله صداگذاری, ۱۵ 
فیلم در مرحله تدوین. ٩‏ فیلم در مرحله فیلمبرداری 
و ۵۶ فیلم در مرحله پیش تولید به سر می‌برند. 

فیلم‌های ملک سلیمان(شهریار بحرانی)»پاداش 
(کمال تبریزی) و اقای دزد (شسهرام شاه‌حسینی) 
اماده نمایش هستند. 

همچنین فیلم‌های‌طلاومس(همایون‌اسعدیان) 
۰ فرزند صبح (بهروزافخمی)» در شب عروسی (رضا 
قهرمانی) معبد جان (محمد در من ش) و نظام از 


راست (محمدرضا ورزی) در مرحله صدا گذاری ۱ 


به سر ر 
فیلم‌های مرحله تدوين نيز عبار تند از: 


موتمن)» شكارجى (رفيع پیتز)» خيابان بيست و | 


چهارم (سعید اسدى)» نويسنده (نادر طریقت) 
چهل‌سالگی(علیرضارئیسیان) کیمیا و خاک(عباس 
رافعی).لالایی (منیژه حكمت)» پس ر آدم دختر 
حوا(رامبد جوان). یک گزارش واقعی(داریوش 
فرهنگ)» سفر مرك (حسن اقا کریمی) پریشانی 
(سیاوش اسعدی) و اناهیتا (عزيزالله حمیدنژاد). 
فیلم‌های مرحله فیلمبسرداری نيزء یادمان دریا 
قلی (شسب واقعه) ساخته شهرام اسدی» عصر روز 
دهم (مجتبی راعى)» راه آبی ابريشم (محمد بز رگ 
نیا)»بی خوابی (محمد جعفر باقری‌نیا) تهران در 
جست وجوی زیبایی (کرم پور-مه رجویی -داد) 


سن يترزبورك (بهروزافخمى). زندكى باجشمان | 


بسته (رسول صدرعاملی). خانواده ارنست (محسن 
دامادی) و آل (بهرام بهرامیان) در مرحله فیلمبرداری 
به ر 


سایرفیلم‌ه ای‌اين فهرست (۵1عنوان) در | 


بخش‌هایی از تحقیقات علمى اش راد راختيارفيلم 
آناهیتا گذاشته است.دفتر تحقیقاتی ایموتو نا کید کرده 
كداين همکاری به طور قطع. قدم مهمی در اجرای 
صلح در کره زمين خواهد بود. ایموتو معتقد است 
مولکول‌های در مقابل کلمات و افکار انسان‌ها سریعا 
عکس العمل نشان می‌دهند. 

در كنار دو بازیگر اصلی فيلم ن ر گس محمدی» 
پوری‌اپورسرخ ومحمدرضاداودنزادایفای نقش 
کرده‌اند. اين فیلم به تهیه کنند گی حمیدنزاد در شيوا 
فیلم يارس تولید می‌شود. 


ا 1 
Rp: ۱٦‏ اطلاعات ل 


۰ 


اگ ماده معادب 


کو 


حك 
م 


خو 





فر هر ف اسای زد یدزد 


نود 5 :عباس عابد 
اند بشه 






براساس واقعیت 


کارکردصبح راداخل گاوصندوق می كذاشتم تابه 
خانه ب روم معمولا ظهرها چند ساعتی برای صرف ناهار 
بودم که وارد مغازه شد.سالنامه‌ای‌هم دردستش بود پرسیدم 
چیزی لازم دارید؟ گفت:«تازه ازاد شده‌ام! دلم می‌خواهد به 
همه جاسر بزنم وهمه چیزهایی را که طی هجده‌سال گذشته 
از دیدنشان ار بوده‌ام دوباره تجربه کنم!). 
عجله‌ای برای رفتن نداشته باشم. 

كر 

سال آخر دبيرس تان بودیم. سالهاى بى خيالى و خوش 
دوران جوانى:درس وبازيكوشىءذرهاى دورويى وريادر 
كارهايمان بيدا نمى شد. 

كلاسهنوع رشته تحصیلی وجودداشتءرياضىءادبى 
رشته‌های تحصیلی هستند که آدمهارامی‌سازنداراست 
گفته‌ان د کهادب. آداب‌دارد.سیف الله‌رامی گویم‌رفتارو 
کردارش. حرف زدنش همهادیبانهبود. حرفهایش به آدم 
آرامش‌می‌داد. عاشق هم بودامریم را که بچه محلمان بود 
ديوانهواردوست می‌داشت. گاهی به شوخی می گفتم: 

-سیف الله» بابد خانواده‌ای طرف شده‌ای! أخراين 
برادرهای مريم, تورا خواهند كشت تازه آنقدرها هم که 
فكر مىكنى زیبانیست. 

واوكرهدرابرومىانداخت وم ىكفت: «توعاشق نهاى 
جانم. ليلى رابايد با جشم مجنون نگاه كرد!!) 

شاعر بود و بهترين اشعارش راهم برای مریم می‌سرود: 

گل مریم آمشب 

عطر تو خوش سر سازش دارد 

ومن عمری به نبایش بیدار 

مر راد از 

بامن آهسته‌ببار 

دست بر دامائت 

نم نمك پای بردار 

که من عاشق شده‌ام 

دست بر دامائت 

باهمدیکگرعهد بستیم هر کدام ازماکه کاروبارش 
رونق گرفت»هوای دیگری راداشته باشد تابه این وسیله 
من واردارتش شدم‌واورفت دانشگاه! چندان عجیب هم 
نود من زند گی رابا چرتکه محاسبه می کردم ولی او یک 
جورهایی بود که كارش باچرتکه و حساب و کتاب جور 
درئمی‌امد. 
حال یکدیگربی خبربمانيم. 
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املاعات ور ارو ۳۳۷۰ 


پس ازبیست سالء مشكل قلبی پیداکر دم مجبورشد م 
خودم رابهدست جراحان قلب بسپارم. تقاضای‌بازنشستگی 
کردم‌ومواففت کردن د تنبل‌وتن‌پرورنب ودم‌ورزش را 
جایگزین دار و کردم و خیلی زودبه‌زندگی عادی بر گشستم. 
با پولی هم که يس انداز کرده بودم» در منطقه‌ای خوش آب و 
هوا مغازه بز ر گی خریداری کردم و به فروختن وسایل‌هنری 
مشغول شدم. دراین مورد تجربه کافی نداشتم امابا پشتکار 
و حسن اخلاق»درمدت کوتاهی مشتریان زیادی را جذب 
کردم.درسال دوم به قدری‌مشتری‌داشتم که آرزومی کردم 
كاش سرم خلوت‌ترمی شد که‌بتوانم کمی استراحت بکنم. 
دوست‌نداشتم‌بااوردن کار گر»استقلال خودم راازدست 
بدهم!درنتیجه کارم سنگین و حسته کننده شده‌بود. يول 
خوبی عایدم می شد که زند كيم رازیرورومی کرد!باور کرده 
بودم که زندگی آدمهابه قماری می ماند؛ گاهی چنان‌شانس 
به توروی می أورد وسودى عایدت می‌شود که همه چیز را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. در این صورت فکر می کنیم 
خيلى خوشبخت هستیم»غافل ازاينكه خيلى چیزهارادر 
مقابل انازدست می دهيم» يامتوجه نيس تيم ويامنافعمان 
حکم می کا به آن اهمیت ندهيم. 





وقتی خودم رابااطرافیان مقایسه می کردم یک سر و 
مشتریهایی ازطبقهمر فه جامعه که خوب يول خرج می کردند. 
مهمترازاینهاان که حساب‌بانکی ام پربودوباعث ارامشم 
مى شا. خانواده به وجودم افتخارمی كردند, زيراوسايل 
رفاهشانراآماده می کردم. در چنین روزهايى بود که آن 
مردواردشد. 

کت کل کر 

بالتونيم تنه‌ای‌به تن وش‌ال شسطرنجی‌روی آن اند اخته 
بود. عینک پنسی به چشم داشت. با ان تیپ مرا به یاد صادق 
هدایت انداخت. به تنهاجیزی كه شباهت نداشت همان 
مجرم بودن بود! 

فکر کردم شاید. مدت طولانی زن دان» ازیک جوان 
ماجراجو و ناراحت. موجودی پخته و ارام ساخته است. 
زندان ماندید؟) 

مستقیم به چشمانم نگریست» حس غریبی فریاد مى زد 
000 000 اف انری یک شرکت دولتی 
ساده‌بودم مد يران وسهامداران‌شر کت پخته‌ودزدبودند. این 
شد که تمام سرمایه شرکت رادزدیدند وبا پرونده‌سازی منو 
به عنوان مقصر معرفی کردند. قدرت هم داشتند و خودشان 
تبرئه شد ند ومن به ۳۰سال زندان‌محکوم. فقط شانس آوردم 
که و کیلم دست‌بردارنبود. انقدرخودش رابه‌این‌دروان‌درزد 


تاتوانست آن راتبدیل بهبيست سال زندان کند. حدوددوسال 
هم عفو خوردم. یک ماهی مى شود که آزاد شده‌ام.» 

جهاریایه‌ای تعارفش کردم. ادامه داد: «جند باراز حلوی 
مغازه‌ات عبور کردم سرت خيلى شلوغ‌بود. گاهی‌دودل 
شده‌ای!!). 

عينكش رابرداشست.به چهره‌اش خیره شسلدم)... 
سياف الله 

زمان برایمان فراموش شا !ناهاروخانهازيادمرفت. 
به کوچه‌های خاکی خاطراتمان پلی زدیم و پیاده شسروع به 
رفتن کردیم. از خود گفتم و از سالهای سپری شده که حوب 
گذرانده‌ام و حساب بانکی‌ام پر است! 

اوهم گفت.اما.میان‌ماه‌من تاماه گردون تفاوت از 
زمین تااسمان‌استاتنهادر خاطرات مشتر کمان تفاهم 
برقراربود. از سالهای زندان» قبل ازان وازمریم و ازدورانی 
حقارت می کردم. گاهی حس می کردم او کالیور است و من 
خاکهارامی جوم و دور خودم می چرخم! 

باز هم از مریم پرسیدم تافضارا کمی به نفع خودم تغيير 
بدهم. در چند کلمه گفت: «مریم هم صبور نبود. نتوانسست 
تحمل کند. به ستوه آمده بود بريد و گذاشت و رفت!!). 

بازهم‌برگی‌دیگررو کرد گفتم:یکباردیگرمثل‌همان 
قدیمها گل مریم رابرايم بخوان.با تمام صلابتی که در حرفها 
وکردارش‌بوده‌نتوانست‌فقط روا کک کا ۳ ۲ 
جارى شد راپنهان کند. گفت:«مریم دیگر تمام شد!او حالا 
خوشبخت است!من دیگر حق ندارم به او فکر كنم). 

وچنین خواند: 

تکیه كاهى مى بايد 

مرهمى بايد شد بر زخم تنى 

نازنین, گاه تازیانه نیست 

سینه سوخته را 

دست نوازش کافیست. 

حدس زدماحتياج به کمک‌دارد.شایدهم خواستمبه 
اين وسيله خودم رااز عذاب وجدان رها كنم وقولى که داده 
م رااداكنم. 

دسته چکم راباز کردم وكفتم:اكريادت باشدماباهم 
عهدبسته بودیم حالاوضع من خوبست هر قدربگویی 

همچون‌عاقل اندر سفيه نكاهم کرد و گفت:«دیدی گفتم 
عوض شده‌ایاروزی که مریم به آخر خط رسید ورفت. من 
از کسي نرا نکردم حالا...) 

خندیدامثل قدیمهاءانگشت اشاره‌اش رابه طرف من 
كرفت و گفت:«توعاشق‌نه‌ای‌جانم تاصدای تيشهبه خواب 
شیر ینت بر دا!). 

کت کل کر 

سنگفرش مغازه‌ام شه ناقوس گامهایش.مراحیران 
کردورفت. لازم شد درغار تنهایی خودبیتوته كنم شاید 
فرجى بشود. 3 


دوداستان از آرش پارساپور 
-تهران 





هنوز میشینه واسه غم و غصه های «پرین» گریه 
میکنه...هنوز ميشينه توی دهکده با پسر شجاع میگر ده 
تاشاید بتونه يه کاری واسه خانوم کوچولوبکنه...هنوزم 
دنبال مامان«هاچ» میگرده...یااین که دلش میخواد که‌اون 
مورچه خوار بدجنس برای هميشه بمیره. هنوز میخواد 
نذاره که جاد و گر بد جنس بیاد و دنیاش روازش بگیره. 
جادو گر بد جنسی که اسمش «بزر گ شدن» است! 

نمیخواست آدم بزرگ باشه. دوست داشت هميشه 
بيش دوستاش بگه آدم بزرگااین جورین.آدم بزرگااون 
جورين.نه.اصلأفك رش ونميكرد خودشم یه رو زآدم 
بزرگ بشه. درسته‌بزرگ شد. اماهمونطور که گفتم؛ 
هنوزدنبال مامان هاج میگرده. اخه طفلک نتونست 
قسمت آخرش رو ببینه. همون روز باباش تلویزیون رو 
حاموش کردو گفت دیکه بزرک شدی !این اراحیف 
چیه باباجون من! نميفهمن دیگه. دوست من.عزیز 
من... میدونم چی میگی. میخوای بزرگ نشی.باشه... 
اشکال نداره. من باهاتم. بشین همین جا چرخ و فلک 
هنوزهم جاداره. بشین تابچرخيم. شاید كثيفى های 
اين دنیا يادت بره. هممون بزرگ شدیم... اما نفهمیدیم 
که اخر کلاغه به خونه‌اش 
رسيديانه... نفهميديم 
نفهمیدیم کی بزرگ 
شدیم... نفهمیدیم کی 
بچگیمون رفت. پادش . . 
بخیر اقا.شما که خاطرتون ' 
هست؟ 

8 
ور 

ديدم حدود ٤ساعته‌بین‏ زمین سفید ودماعش 
آلا حون‌بالا خون‌موندم. کمرم‌دیگه‌داشت‌می بت 
به دوست تيل سفید پوستم غبطه خوردم. لم داده بود 
خوابیده بود داشت بادوست ابی پوستم حرف میزد! 
فقط سر کچل من بو د که معلق روى هواوايسادهبودم تابه 
فکرش یه چیزی برسه بلکه سرمو بندازم يايين مشغول 
کار خودم شم! یکی نیست بگه بهش آخه پسر!اجباره.. 
زوره...مگه بهت چی میدن؟ آخه کی تونست با این کار 
نون خودش رو دربباره که بخوای تو دومیش باشی؟ لا 
اقل من که لجم گرفته از این کار. حيف که نمیتونستم 
بهش بگم. عرق دستاش داشت بدن منوهم می سوزوند. 
حاضربودم‌هزاربار برم‌مثل بقیه سرموبتراشم و آخ‌نگم 
امامعلق و وارونه نباشماببخشید.. گیج شدین؟شما 
منونشناختین هنوز؟ جدی منونشناختین؟ اگه توی 
اين صفحه يركار باشی که چند بار همین بلارو آوردی 
سرم!آخه برادر من...خواهرمن...به فکر ماهم باشین! 
هروقت سوزه نوشتنت رو فهمیدی بیا پیش مابرمون 
دار... نه این که پامون رو هی بجوی و بزنیمون به کله و 
روی میز... خيلى ممنون. 

اراد ته راد 











نشستهام توحياط وجشم دوخته‌ام به درخت‌های 
بلند چنار... چند دانه ب رگ افتاده‌داخل حوض بزرگ 
ما 
5ل ريض شتلهدیگر کسی 
حياط راجارونکشیده است.ننه جون ا گر بفهمد با 
همه دعوامی کند پارسال که هنوز می توانست راه‌برود 

می‌روم داخل اتاق... ننه جون روی تشک 
همیشگی‌اش دراز كشيده و با چشمانی بی‌روح به 
سختی می چ ر خاند و به من نكاه می کند می دانم حالا 
ديكر من رانمی‌شناسد از همان وقتها که وسایلش را گم 
می کرد و مرا بابتش دعوامی کرد می‌دانستم که حالش 
خوب بيست. 

مادرممى گوید:«ننه جون‌دیگر پیر شده. همه يبر 
ميشن و کم کم همه جيز یادشون میره...» 

اماننه جون باهمه فرق می کند. باهمه‌ی 
اين طوری شده.ا زهمان زمانی که از دست دایی‌هایم 
عصبانی شد. دایی بز رگم می خواست خانه رابفروشد 
وباسهمش يك آپارتمان بخرد. زن دایی‌ام خانه را 
دوست نداشت می گفت: اهر ورش رو که نگاه می کنی 
ترك داره» شبها از ترس خوابم نمی‌بره» می ترسم سقف 

دايى کوچکم هم می خواست ماشين بخرد. اما 
ننه جون گفت:«یادتون باشه که هیچ كس حق نداره 
خونه‌روبفروشه...اين خونه ابا و اجدادیمونه...من تو 
این خونه به دنا اومدم مادرم همین جامرد.شماهااینجا 
به دنیا اومدین بزرگ شدین... تازنده‌ام نمی گذارم کسی 
دست به این خونه بزنه... 

دایی‌هایم قهر کردند ورفتند. از ان روز به بعد ننه 
بعد هم کمرش درد كرفت و حالا هم از گوشه خانه 
تکان نمی خورد. 

ماه پیش بود که كنار ننه جون نشسته‌بودم.بوی 


^ ۰۰ 1 04 وو 


۷ساله از تهران 


-چیه نوید؟ جراتو فکری؟ 

-یه کم نگرانم؛ بابا آخه دارم می‌ریم به پارتی 
سانتی‌مانتال تو بالا شهرا! 

-خوب جيه مگه؟ درسته اولین بار ته» ولی دلشوره 
oT‏ 

-آخحهاگه‌این کلاه کاموایی روبردارم.موهام‌بهم 
مى خوره -آخه امير کلی ژل و سشوار زدم. 





بدی می آمد تشکش هم خیس بود مادرم راصدا زدم. 
امد توی اتاق... همه جای تشک راوارسی کردبعدهم 
گریه‌اش راشنیدم. 

درخته ای چنارمی‌بینم زرد ونارنجی است انقدر 
نگاهمش می كنم که دیگر پیدانیست.به اتاق ننه جون 
می روم دلم می خواهد دستان چرو کیده‌اش رابگیرم و 
كه سالها تویش زندگی کرده‌است و...».امامی‌ترسم. 
220 لشت گاهش دیگربه سقف 
نیست.ردنگاهش راكهمى كيرم به قاب عكس قديمى 
مادرم می ايد تو اتاق و خم می شود رو ننه جون و دستش 
2 رهمرازاتاقبيرونمىكندو 
بعد صدای گریه‌اش به كوش مىرسد. همسايههايمان 
جمع مى شوند همه مى ايند حتى دايى هايم... ننه جون 
رابه حمام مى بر ند و مى شورند وبعداورادريارجه 
حیاط دايى هايم در كوش یکدیگر دارند يج پچ می كنند 


ف كيدو .. 5 


- خوب كلاه نمی گذاشتی؟ ۱ 

-اخر سينوزيت دارم امیرجون. ایکاش انقدرفرم 
و مدل نمی دادم به موهام. حالا چه فایده؟ نگاه كن كلاه 
را که برداشتم موهام ژولیده شده و دیگه اثری از اون 

حدود اساعت بعداکثر مهمانان شركت کننده 
درپارتی»مدل موی نویدرابارها تحسین کردند!از 
جدید رابه‌مشتریان خو دعر ضه می کر دند؛«مدل نویدی 
بزنم؟) = 


مي و 
۵0۳ الاعات ل 


۰ 


دی 


۰ 


تاج ۱ دی اليو 
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r‏ بر ل البته پولی که 
در می آورد فقط خرج عمل خودش می شد. مادرم 
هممى رفت خونه مردم و کلفتی‌می کرد. یکی از 
برادرام سركوجه اب البالو و لواشک می فروخت. 
یکی دیگه شون‌هم سر چهارراهه اروزنامه پخش 
می کرد. خواهر کوچکترم هم برادر تازه به دنیا اومدم 
رومی تس ولكدين داشت نا جلو ق دست 
و پای مادرم نباشه. منم گاهی وقتها با برادرم «ناصر) 
می رفتم بیرون. اون روزنامه‌می فروخت و من بالنگ 
شيشه ماشیناروپاک می کردم. دوست داشتم ناصر 
واسه روزنامه فروختن بره‌بالاشهر. اونجاهمه چیز 
يه شکل دیگه بود. حونه هاء ماشيناء لباسهایی که تن 
مردم‌بود. دستام برای این كار خیلی کو چیک بودن و 




















يخ میزدن امامن خوش حال بودم از اینکه می تونستم 
برای یکبار هم که شاه به اون ماشینای قشنگ دست 


n‏ .يه بار يه دختر بچه کو چیک که تو بغل مامانش بود 


و ون درازی کرد . چقدر حسرتش 
خوردم و آرزو کردم کهای كاش جای اون بودم... 
؛روزامن ده‌سله بودم .بابام نذاشته بوددر مدرسه 


ثبت نام كنيم .هروقت چشمم به بچه‌هایی می خورد که 





١‏ الیل شد بودنء گوشه‌ایمی ایستادم 


وباحسرت محوتماشاشون‌می شدم.بزرگترین آرزوم 
اين بود که بتونم يشت نیمکت های مدرسه بشینم و 
درس بخونم اما وقتی جشمم به دستهای پینه بسته مادر 
که داشت زانوهاشو از شدت دردمی مالید می افتاد 
تازه مى فهمیدم که آرزوم جيز ديكه ایه. دلم میخواست 
اونقدريولداشتيم كهمادرم مجبورنباشه‌بره خونهاين 
ا کار کنه. 

يادم نمی ياد غذای درست و حسابی خورده باشیم. 
شاهانه ترين غذامون که خيلى هم بابت خوردنش ذوق 
می کردیم دوء سه تاتخم مرغ آب يزبود. زمستونابرامون 
بدترين فصل بود. تنهاوسيله گرمایی خونه مون يه جراغ 
نفتی قراضه بودكه توان گرم کردن‌دو تااتاق اجاره‌ای 
مونونداشت وماهرشب سراینکه کدوممون‌نزدیک 
اون چراغ بخوابي بیم باهم دعوا داشتيم . لحظه شماری 
می کردیم زمستون تموم بشه و بهار بیاد. تونوروزمئل 
هیچ سالى خبری از لباس نو و عیدی وهفت سين و... 
نبود. تنهاچیزی که تو خونه مون واسه پذیرایی از مهمون 
پیدامیشد چند تاپر تقال فسقلى و لکی بود.البته توعید 
زياد دید و بازدید نداشتیم. چون بقیه فامیل هامونم بدتر 
از خودمااونقدربدبخت وبیجاره‌بودن که توان پذیرفتن 
مهمون‌رونداشتن. .روزاپشت سرهم می گذشتن ۰ امابه 
کندی» نمی دونم چرا آدم وقتی توبدبختی بسر می بره 
ثانيه هاهم باهاش لج می كنن» جلونمی رن که نمی رن... 
روزگارماهم‌همینطوری‌بود.میگذشت اماهیچ فرقی 
توزند گی مون بوجود نمى اومد.حال‌من ۱۵ساله شده 
بودم. نورسیده و فوق العاده زیبا...بابام دیگه سر کارنمی 
رفت.مینشست گوشه خونه‌وسیگاردودمیکرد. بیچاره 
مادرم علاوه بر خرج زند گی وكرايه خونه» يول مواد 
يدرهم افتاده بود گردنش. دختر بزرك خونه بودم و دلم 
میخواست يه جوری کمک خرج مادرم باشم. مادرم 
سبزی های در و همسایه رو میگرفت و من براشون پاک 
میکردم و میشستم.همه زند گی بابام شده بود مواد لعنتى. 
يهدبا ركه از خونه‌رفت بیرون دیگه‌برنگشت. بعد از سه 
روزازش خبردار شدیم. گوشه يه کوچه از زور خماری 
مرده بود. بعد از فوت پدرم مادرم پیرتر از قبل شده بود. 

چندتا خواستگارداشتم. دلم می خواست به 
(محمد) پسر همسايه مون که هروقت از خونه می رفتم 
بیرون سنگینی نگاهش روحس می کردم جواب مثبت 
بدم اما هربار با ی‌اداوری اينكه مادرم توان تهیه جهیزیه 
رو نداره فکرش رو از سرم بیرون می کردم. 

نزديكاى خونه مون يه پارک کو چیک بودومن 
هروقت دلم خیلی می كرفت می رفتماونجا. یه بار که 
رفته بودم پارک چند دقيقه بعد از نس تنم روى نیمکت 
همیشگی م. يه خانم مسن و خیلی شیک کنارم نشست 
وسر صحبت روباز کرد. بهم كفت چند بار منو تواون 


بازگدیله وار من حو حصان اومتده. متم يراش پواشی 
سر صحبت رو باهاش باز کردم واززند گی مون براش 
گفتم واو که حسابى متاثرش ده بوددر جواب من که 
گفتم:«سرنوشت ماهم اينه دیگه» خنده ای كرد و گفت: 
«ولی می تونى عوضش كنى عزيزم. توهنوزبهم نگفتی 
اسمت جیه؟) 

گفتم: «کیمیا» 

گفت:«نگفتی کیمیاجون!بالاخره‌مسی خوای 
سرنوشتتوعوض کنی پانه؟» 

جواب دادم: «چطوری؟» 

واوب رای فرداهمون موقع توهم ون پارک‌باهام 
قرار گذاشت 

چقدر خحوشحال‌بودم ینک بل حره کسسی دا 
شده که بخواد بهمون کمک کنه و زند گی مونو تغییر بده. 
لحظه ها رو شمردم تافردا...بالا خره فرداشد و وقت 
قراررسید.رفتم توپارک ونشستم روهمون‌نیمکت. 
چند دقیفه بعد آومد. منو برد سوار ماشینش کرد. باورم 
نمیشد سوار چنین ماشینی شده‌باشم. بعد هم وارد یه 
خونه توی بالای شهر شدیم. اون خانم كه خودشو 
(فرحناز» معرفی کرده بود.برام یه دست لباس شیک 
آورد و گفت بپوشم در حالیکه از حوشحالی داشتم بال 
درمی آوردم كفتم: «اين مال خحودمه؟) 

كفت:«اين تازه‌اولشه.اگه‌دختر خوبى باشی ازاین 
مت تھی اد 

حیلی سریع لباسم و عوض کردم وباهم به یه خونه 
ديكهرفتيم. خونه شلوغ بود پر بودازدختر و پسر. 
اولين باربود که وارد همچین جایی می شدم. دهنم 
از تعجب باز مونده‌بود. فرحنازبهم گفت:«راحت 
باش. این بچه هایه روزی‌مثل خودت بودن.»بعد از تو 
كيفش يه سيكارد رأورد. روشنش کرد و كرفت طرفم. 
وقتى نگاه‌مبهوت منو دید بالبخند گفت:«نازنکن.این 
خیلی آرومت می کنه.» با تردید سیگارروازش گرفتم 
وروی لبم گذاشتم.باسفارش‌های مکررش بالاخره 
کشیدنش رویاد گرفتم.اونقدرهاهم که فکرمی کردم 
سخت نبود. ولی واقعابی خیالم کرد. شب شاهبود 
بركشتم خونه. هیچ كس ازم نپرسید کجا بودم و چی 
کار کردم. من تو یه دنیای دیگه بودم...چند روز بعد که 
بازهم با ف رحناز بیرون رفته بودم بی مقدمه ازم يرسيد: 
«دلت می خواد بری خارج؟» با تعجب گفتم: «خارج ؟!» 
اوبا صدای بلند خندید و گفت:«چیه؟ باورت نمی شه؟» 
گفتم:«با کدوم پول‌برم خارج؟) لبخند زدو گفت:«با 
يول خودت. من می فرستمت آونور.بعد هم خودت کار 
فى كنى و ول زه ری 

گفتم: «به همین راحتى؟) 

كفت:«ازاينم راحتتر. من توروباچند نفردیگه‌می 
فرستم دوبی.بعدهم باوساطت خودم یه جایه کار خوب 
بسرات پیدامی کنم. ت و کارمی گنسی وبرای شانواده ات 
پول می فرستی.» 

باذوق گفتم:«چه کاری؟» 

گفت:«نترس» کار بدی نیست. خوشت می ياد.) 

ل ل الك 
و ای ميريم؟) 

فرحنازل لبخند رضایت آمیزی زد وكفت:١‏ (هفته آینده) 


باورم نمی شد.من قراربودبرم دوبی واونجا کار کنم 
و پولداربشسم.باورم نمی شد همه چی به این ساد گی از 
این رو به اون رو بشه. هروقت محمد رو می ديدم لبخند 
پیروزمندانه ای میزدم واز کنارش رد می شام. دیگه 
احتیاجی به و جوداون‌نداشتم. توی اون به‌هفته بارها 
وبارهانظرم عوض شدامارویای پولدارشدن‌بهم انگیزه 
می داد.بالا خره یه‌هفته گذشت.شب قبل ازرفتنی 
اه ag‏ 
کردم تأمی تونستم صورتش روبوسیدم وبا خواهرو 
برادرام گفتم و خندیدم.اماروزرفتن بغض عجیبی گلوم 
رومی‌فشرد.دائم‌بااین حرف خودم روقانع می کردم 
كه بااين کارم به حانواده م کمک می کنم. وسایل ناچیزم 
رو که جمع کرده بودم برداشتم و آومدم بیرون... فرحناز 
تسوهمون پارک منتظرم بود. منوبرد خونه ش و گفت: 
(شما امشب پرواز دارین) بعد هم يه چجمدون پر از لباس 
ووسایل حمام و... رو ریخت طرفم و گفت:«اونجا که 
رفتی یادت باشه هر چی بهت گفتن بگی چشم» خیلی 
دست پاچه بود. ولى من زياد اهميت ندادم. فقط به فکر 
سوارهواپیماشدن بودم. جيزى كه حتى تو خواب هم 
نمی ديدم. 

شب که شد با فرحناز به طرف يه باغ حركت 
کردیم. اونجا یه جادر عربى سرم کردن. جمدونم 
رودادن‌دستم وبه‌همراه چندتادختر دیگه سواریه 
ماشین شیک شدیم وبه طرف فرود گاه رفتیم. پس از 
گذشت چند ساعت سوارهواپیما شدیم. همراه‌ما 
به‌مرد که تاحالا ند یده‌بودمش هم اومده‌بود. اول 
رفتيم بندر عباس وبعدبایه لنج به سوی سرزمین 
رویاهام حرکت کردیم... به محض اینکه پا تو خاک 
غربت گذاشتم دلم برای خانوادهم تنك شد. دوباره‌با 
یه‌ماشین مدل‌بالاراهی شديم ورفتیم به یه باغی که 
انتهاش يه عمارت بود.عمارتی شلوغ يراززن و مرد. 
از همه نوع ملیتی. مارووارداتاقهایی کردند و تا چند 
روز بهمون آهمیتی ندادن. من تعجب می کردم که این 
جدنوع کار این رورم يكن ازرتهاارمد 
سراغم و گفت بايد برای امشب خودم رو اماده كنم. 
هنوزكيج بودم.ولی وقتى به خودم اومدم فهميدم که 
فروخته شدم. يعنى شدم زن یک شبه يه شيخ پولدار... 
زند گی جهنمی منء بدون گذرنامه و شناسنامه و توی 
لجنزاری که دور تادورش روروبان قشنگ کشیده 
بوذن ۶ ۱سال توی یه امارت غریبه گذشت و تلف 
شد... نمی دونی وقتی بر گشتم ایران جه حالی داشتم. 
دلم واسهمادرم. خواهرم و برادرام پر می کشید. رفتم 
در خونه. اما کسی که دررو به روم باز کرد غریبه بود. 
می كفت چند س له که‌اینجازند گی می کنن.هیچ 
كدوم از همسایه‌هامون‌هم از خانواده م خبر نداشتن... 
کیا هس يانوك الكتيتاتقن امشكيايش را اک 
کردومن در عمق جهره اش دنبال خيلى چیزهامی 
گشتم.اومی توانست فقیراما خوشبخت باشد.بی 
جیزامابا عصمت باشد. می توانست مشکلات را 
تحمل کند. می توانست همسری مهربان برای شوهر 
ومادری‌دلسوزبرای‌فرزندانش باشاء نه که ایینه 
عبرت برای دیگران! 


كزارش شار هی 


بقيهاز صفحه ١9‏ 


تالبوت که خود و خانوادهاش حتی محتاح یک لقمه 
عدابودند. از دریافت ول حودداری کرد وبه دفتردار 
باشگاه كفت که او به خاطر آرامش روح از دست رفته گان 
منچستریونایتد به تیم کمک می کند وحاضرنیست در 
ازای آن پولی دریافت کند. درواقع حرکت تالبوت که 
حتی كارش به گدایی هم کشیده‌شده‌بود»سمبل تفکر 
ونگرش همه مردم كشور نس بت به منچستریونایتد 
بود. امابه هر حال مسابقات بايد ادامه مى يافت. در جام 
باش‌گاههای اروپا منجستريونايتد در نیمه نهايى برابر 
ا.ث.میلان درحالی که به زحمت یازده بازیکن راردیف 
کرده بود با نتيجه چهار بر صفر شکست خورد و اگرچه 
درم امه دور مرن راسکس داد اما 
اين نتيجه کافی نبود و منچستریونایتد از جام باشگاههای 
اروپا خداحافظی کرد. درادامه لیگ هم منچستریونایتد 
از صدر جدول تامقام دهم نزول کرد و خوش شانس بود 
که به دسته دوم سقوط نکرده اما جام حذفی انگلستان 
ان سیر عبر 

باقیمان ده مدیریت باشگاه تصمیم گرفته بود تادر 
جام حذفی انگلستان که قدیمی ترین و باارزش ترین 
تورنمنت فو تبال در جهان محسوب مى شد و از ۰۱۸۷۳ 
همه سالهبه غير از سالهای جنگ بد ون وقفه برگزار 
شده‌بود به نام کشته شد كان در سانحه‌با تمامی انگیزه 
شسرکت کنند. و جنین شد که منجستر بونایتد در هر دور 
از جام حذفی با چنگ و دندان به مبارزه پرداخت. از 
نظر تكنيك و تاکتیسک تيم هیچ نداشت وهرجه بود 
تنهاروحيه جنگند گی ومبارزهبودوبس.مضافاًبه 
اينكه منجستريونايتد تنهابادوازده‌بازیکن شر کت در 
مسابقات جام حذفی رااکار کرد 

امااين منچستریونایند بود که دربرابر غولهای 
فوتبال انگلستان یک به يك به پیروزی رسید. لیورپول» 
أرسنالء اورتون» وستهام یک به يك در ميان تعجب و 
شكفت زدگی جهانیان دربرابر منچستریونایندشکست 
راپذیراشدند.قبل ازدور یکچهارم نهایی بود که‌ناگهان 
مت بوسبی درحالی که به کمک دو عصا در زیر بغل راه 
مى رفت وارد رختکن شد. او سه روز قبل سرانجام پس از 
یک ماه‌ببهوشی از كما خارج شده و وروداوبه رختکن 
جان تازه‌ای به تیم بخشیده بود. سرانجام پیروزی در 
بکچه ارم ونیمه نهایی منجستريونايتد رابه فینال جام 
حذفی رساند. امااین دو پیروزی به قیمت دواسیب 
دید گی دیگربرای منچستریونایتد تمام شد ودرروزبازی 
فینال در جام حذفى كه بر طبق رسم هفتاد ساله در حضور 
ملکه انگلستان‌هم ب ركزار می‌شد. منچستر تنها دارای ده 
بازیکن بود و به شکل خجالت آوری رای رین 
E‏ 
ناقص وارد استادیوم ویمبلی (محل بر گزاری فینال جام 
حذفی) شسود جانی بری بازیکن قدیمی منجستريونايتد 
که در سانحه هوایی مونیخ» یک دست خودراازدست 
داده بود وارد رختکن شد وا ز مت بوسبی اجازه حواست 
تاحداقل به عنوان دفاع‌راسست.به تیم کمک کند تاتيم 


منچستر یازده بازیکن لازم راداشته باشد. وبدین ترتیب 
در برابر بولتون با چهار بازیکن ملی‌پوش از جمله بلانش 
فلاور سانترفوروارد مشهور این منجستر یونایتد بود كه 
باچند فوتبالیست گمنام ود وفوتبالیست بالای ۲۹ساله که 
از بازنشستگی باز گشته بو دند و یک بازیکن ناق ص العضو 
که تنهایک دست داشت و تنها با یک ستاره جوان به نام 
بابی چارلتون قرار گرفته بود. 
بر فراز خا کستر مونیح 

درحالی که در تمامی انگلستان و سرتاسر جهان 
همگی پیروزی یونایتد رامی خواستند البته طبیعی بود 
گرا اس را اك 
امادر پایان مسابقه بازیکنان منچستریونایتد که گویی 
حق آنها بود تاپیروزباشندو کم کاری آنها باعث شده 
بود که مغلوب شوند. همگی های های می گریستند. در 
همین حال در یک اقدام بی‌سابقه بلانش فلاور کاپیتان 
بولتون, از ملکه انگلستان تقاضا کرد كه جام پیروزی را 
به منچستریونایتد تقدیم کند. چرا که آنها انگیزه و شوق 
رابه سر تاسر جهان نشان داده بو دند که چگونه می توان 
حتی بدون و جوداستعداد تنهاباقدرت وصلابت روحی 
در مسابقات حاضر شده و حتی به پیروزی رسید. و بدین 
ترتيباين تنهاباری در تاريخ جامهای رسمی فوتبال 
درجهان بود که تيم شکست خورده جام پیروزی را 
دریافت کرد. مت بوسبی پس از آنکه جام را درحالی که 
به ز حمت توان‌ایستادن‌داشت ازدست ملکه‌دریافت 
كرف همانجا در پشت میک روفون قرار كرفت و بینند كان 
تلویزیون و شنوند گان رادیویی و حاضرین در استادیوم 
ویمبلی رابا جنین کلماتی مخاطب قرار داد: رمن با 
ار 
می دهم كه منجستريونايتد را درا ينده و برای هميشه 
برفراز خاکسترفرود گاه مونیخ وويرانه هوا پیماء به 
گونه‌ای خواهيم ساخت که سمبول و نمادی از مبارزه. 
انسانیت. شوق و تلاش و تسلیم نشدن باشد. در دارایی 
و نداری و در پیروزی و شکست منچستریونایتد همواره 
وتااخرین لحظه به تلاش ادامه خواهم‌داد. مایکبار 
برفراز خرابه‌های جنگ جهانی دوم این مهم راانجام 
دادیم وباردیگر بر فراز روح کشته‌شد كان در سانحه 
فرود گاه مونیخ ان راانجام خواهیم داد. تسلیم شدن در 
منچستریونایتد معنا و مفهومی نخواهد داشت.) 

OO 

(ده سال بعد در همان مكان مت بوسبى جام 
باشگاههای اروپاراکه منچستریونایتد آن رافتح کرده 
بود به یاد کشته شد گان در فرود گاه مونيخ بالاى سر برد... 
اشکهای بابی چارلتون ستاره ان روز تمام شدنی نبود.» 

«پس از آن منچستریونایتد با فتح چندباره لیگ برتر 
اک ار جام حذفی» جام اتحادیه جام باشگاههای 
اروپا.جام یو ف او جام در جام به یکی از پرافتخارترین 
تیم‌های فوتبال جهان تبدیل شد.) 

| خرین اقدام مت بوسبی قبل از ترک‌این 
جهان. استخدام الکس فر گوسن به عنوان سرمربی 
منچستریونایتدبود که اوهم به یکی از پرافتخارترین 
مربیان جهان تبدیل شد.) 

و این است رمز ماند گاری منچستر... ققنوسی که از 
خاک خود متو لد شل 
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نقطه ضعف داور ی فو تبال» مديريت آناست ل 





آقای نصیرزاده . کارشناسی داوری را خیلی 
دوست دارید؟ 

من بيش از آنکه اطلاعاتم در زمینه داوری باشد. در 
زمینه مدیریت فوتبال است. نحوه اداره فدراسیون ها 
وباشگاه‌ه اودرواقع این اطلاعاتی که دارم مربوط 
به ٤‏ دوره حضور در كلاس هاى مدیریت فوتبال در 
اسان ورا کان میا د ور ال اور 
نيز مشغول تدوین یک کتاب هستم که موضوع أن نحوه 
مديريت فوتبال می باشد.البته‌دراین زمان مشغول 
نگارش آیین نامه هایی برای فدراسیون فوتبال بوده و 
عضو كميته تدوین آيين نامه ها نیز هستم. 

( شسنیده ایم که شسما عضو هيات مد یره باشگاه 
نفت هستید. درست است؟ 

من عضوهیات مدیره باش كاه ش رکت ملی مناطق 
نفت خیز هستم كه هيج ارتباطی با نفت آبادان ندارد. 
بیشترفعالیت های ماد ر أن باش كاه در رابطه باورزش 
همگانیاست. ه رچند در برخی از رشته های ورزشی در 
سطح قهرمانی نیز فعالیت داریم. 

#و داستان حضور شما در تست کار گزاری فیفا؟ 

چون کارشناس مدیریت فو تبال هستم» تصمیم دارم 
که دو گواهینامه دیگر فیفا را نیز به دست آورم. یکی از 
آنها گواهینامه کارگزاری رسمی بازی بود كه بادریافت 
أبن كو هينافة اكوا ی کا اما اٹ رسيي قفا 
بركزار كنيد ودیگری كواهينامه نقل و انتقالات فیفابود. 
القة مو نقيت در اين ادا ات تعيب کس م شن 15 
به زبان انكليسى تسلط خوبی داشته باشند و من به دليل 
اينكه تسلط کافی نداشتم. دراين ازمون قبول نشدم 
امامطمئن هستم كه در ازمون بعدى اين مدارك را نيز 
كسب خواهم كرد. 

با توجه به فصل نقل وانتقالات بسيارىاز 
بازیکنان با باش‌گاهها قرارداد داخلی امضامی کنند 
ما با تیم دیگری قرارداد رسمی می بندند. آیا قرارداد 
داخلی اعتبار دارد؟ 

قراردادهای داخلى به شرطی معتبرند که در 
فدراسیون به ثبت برسند يعنى همان قرارداد رسمی. 
درفیفاقراردادهای داخلى با باشگاه ها دارای اعتبار 
ابیت اماد را برا م ی مکو ات کی داو ور 
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فدراسیون به ثبت برسد. تبصره ۱ ماده ۱ می گوید: 

هر گونه قراردادبین باشگاه‌هاو بازیکنان ممنوع 
بازیکن رسمی یک تیم محسوب نمی شوند. شاید یکی 
از نقاط ضعف آیین نامه نقل و انتقال فوتبال ماهمین 
قرارداد داخلی باشد. 

> شمامدیریت ورزش خوان ده‌اید . وضعیت 
ورزش مارا در ۶ ساله گذشته چطوری می بینید ؟ 

یکی ازبزر گترین ضعف های ما درایران این است 
ماتوسط افرادورزشی اداره نمی شود. به همین دلیل 
افرادغی رمتخصصی که آمدند کار کرده‌اندو نتوانسته 

«#شاید ماافرادمتخصص و تحصیل کرده را 
پس زده ایم؟ 

در کشورهای‌دیگرورزش رامدیران عامل وافراد 
متخصص اداره می کنند ولی در کشورماتوسط دولت 
اداره می شود. به همین دلیل افراد غير ورزشی توانستند 
اعتباری كسب کرده و خود رامطرح کنند. 
به دلیل اين که كميته استعدادیابی نداریم نمی توانيم از 
استعداد ها استفاده کنیم. 

۰سال است که آقای کفاشیان ريبس فدراسیون 
فوتبال است قبل از آن نیز کیومرث هاشمی ريبس 
فدراسیون بود. عملکرده‌این ۲نفر رادراین :)سال 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نمی توانید منکر اعتبار لیگ انگلیس شوید در حالیکه تیم 
ملی ان بسیار ضعیف کار می کند. به عقیده من عملکرد 
و کارهایی از این دست سنجید. 

به عن وان مشال دربخش حق پخش تلویزیونی 
فدراسیون بسیار موفق عمل کرده است. به عنوان مثال 
برای رفع نواقص بايد آيين نامه كميته انضباطی را تغيير 
داده و نرم افزار های لازم برای اداره فدراسیون را تهیه 


گذشته نمی شود بلکه مسوولیتش با کادر فنی تيم ملى 
است. بايد كميته فنی در فدراسیون تشکیل شود که 
كارش انتخاب سرمربی برای تیم ملی و برنامه‌ ریزی 
برای موفقیت تیم ملی باشد. در حالی که به اشتباه در 
اساسنامه کمیته ای به نام کمیته تیمهای ملی تشکیل شده 
كه در هيج کجای جهان چنین کمیته ای و جود خارجی 
نداردامشخص نیست به جه دلیلی فدراسیون از تشکیل 
كميته فنی فرارمی کند؟!باید نماینده كميته فنی قبل از 
هرفرددیگری روی نیمکت تیم حضورداشته باشد. 
فردی که به عنوان سرپرست برروی نیمکت می نشیند 
تنها در ایران وجود خارجی دارد و در همه جای جهان 
تنها مد یریانماینده كميته فنی برروی نیمکت می نشیند. 
این موضوع نشان می دهد که ماساخعتاررانمی شناسیم و 
به خاطر همین همیشه به مشکل برمی خوریم. ۱ 

©اتفاق جالبی در فوتبال ایران افتاده بود و آنهم 
محرومیت چهارساله آقای جلنكر به واسطه دو پینگ 
بود. نظر شما در این باره جیست؟ 

در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران 
محرومیت هایی كه در کمیته پزشکی ورزشی آمده 
توسط کمیته انضباطی اعلام می شسود یعنی اگر یک 
ET‏ کید ی کرک 
بازیکن نقش داشستهءرایمحرومی تآن توس ط کمیته 
انضباطی صادر می وو کے دیگر از اشکالات ان 
نامه های ماهمین موضوع است. رای محرومیت درباره 
دوپینگ بايد نوس ط کمیته کنترل دوپینگ اعلام شود 
نه فد راسیون فوتبال باقاطعیت می گویم تمام آرای 
دوپینگی که توسط فدراسیون فوتبال اعلام می شود 
غیرقانونی است! 

© شسمامدپریت فوتبال تدریس می کنید.به نظر 
شما مدیر عامل يك باشگاه بايد فوتبالی باشد؟ 

فیفاسه شسرط برای یک مدیرعامل باشگاه فوتبال 
درنظر گرفته است که مهمترین ان درباره اقتصادو 
تجارت است. یعنی اينكه مدیرعامل يك باشگاه بتو اند 
از صنعت فوتبال بهترین استفاده را کرده و باشگاهش 
رابه‌سودآوری برساند. ضعف مدیرعامل باشگاه از 
نظر فنی رانیز کمیته فنی برطرف می سازد. متاسفانه در 
ایران بر خی که از مدیریت سررشته ای ندارند خیال می 
کنند که مدیرعامل باشگاه بايد حتماً باشورت ورزشی 
عکس داشسته باشدا این تصور اشستباه است. درایران 


متاسفانه در ادران برخی که از مدیردت سررشته ای ندارند خبال می کنند که 
مدیرعامل باشگاه بايد حتماً با شورت ورزشی عکس داشته باشد 





قران ها یت کاب ان و اکر ۱ 
فمشواركدمن توانندية فو تال آیران ۱8 
يول را تزریق کنند به دردمی خورند» 
نه مدپران عامل ورزشی که از لحاظ 
اقتصادى نمی توانند هیچ حرکت 
مثبتی برای تیمشان انجام دهند. 

#وضعیت حقوقی داوران در 
ایران حالب نيست. در دیگر نقاط 
جهان به جه صورت است؟ 

دراروپاداوران دههابرابربیشتر 
ازداوران ایرانی حقوق مى كير نداما 
به این نكته نيز بايد توجه داشت كه 
بين حقوق يك داور ويك بازيكن 
درفوتبالارويافاصله زيادى وجود 
دارد. به دلیل اينكه داوران كانون و اتحادیه ای ندارند» 
ی اع ر ی به وضع ر جردو ا ا 
عقيده من در ساختار فوتبال ایران حتی بين تماشاگران» 
مدیران باشگاه ها و بازیکنان داور نفر آخر است و 
ناظران داوری نیز پشت سر داوران قراردارند. 

آقای مرادی انتقادی داشتند مبنی بر اينكه در 
جامعه داوری. داوران به یکد یگر احترام نگذاشسته 
و دربسیاری موافع حتی يشت سرهم حرف هم 
می زنند. 

بله, به دلیل اينكه داوران باهم رقابت دارند. سوت 
زدن در مسابقاتی که پخش زنده‌است. به منزله معرفی ان 
داور به جامعه می باشد. يس برای داوران این که در یک 
بازی پخش زنده قضاوت کنند. بسیار آهمیت دارد. به 
همین دلیل برخى مواقع کارهایی نیز انجام می دهند! 

)علت عدم حضور مسعود مرادی در جام جهانی 
رادر جه می دانید؟ 

در جام های جهانی هميشه یک داور ژاپنی اماراتی 
وعربستانی حضور دارند. حضور این داوران به خاطر 
این است که‌این کشورهاازاسپانسران اصلی فیفاهستند. 
کشورهای مالزی. هنك کنگ. سنگاپور و تایلند نيز به 
دلیل اينكه محصولات ژاپنی را مونتاژمی کنند. هميشه 
سهمیه ای در جام جهانی دارند. يس برای اينکه یک 
داور ایرانی بتواند در جام جهانی قضاوت کند. مراحل 
سختی راپیش روی دارد. برای مسعودمرادی مشکلاتی 
در داخل به وجود امد که باعث شد اعتماد به نفس وی 
کاهش يابد و یکی از دلایل عدم راه یابی وی به جام 
جهانی همین موضوع بود. 

2 نفطه ضعف داوری فوتبال ما را در جه جيز می دانید؟ 

هميشه نقطه ضعف اصلی فوتبال ماء رييس کمیته 
داورآن بوده که بدون برنامه ریزی مناسب این افراد 
انتخاب می شوند. همیشه یک نفر همه کارهارابدون 
مشورت انجام داده‌واگر کسی مخالف نظروی حرفی 
زده» با عصبانیت و خشونت با آن منتقد بر خورد کرده 
است.اگر بتوانیم کمیته داوران رااز محوریت یک فرد 


خارج کرده و به کمیته ای تبدیل کنیم که نظرات جمع در 
أن اهمیت داشته باشد. موفق خواهیم بود. از سوی دیگر 
در حال حاضر بسیاری از داوران براساس سليقه رییس 
کمیتهداوران فضاوت می کنند. در داوری سه فاکتور 
وجوددارد: سواد سلامتی وسن که البته تابه حال به 
صورت دقیق مورد تو جه قرار نگرفته است. 

©>نظر شما درباره استفاده از تکنولوژی در فو تبال 
جیست؟ 

اشتباهات انسانی است که بازی را قشنگ و جذاب 
می کند و استفاده از تکنولوژی بازی هارا خسته کننده و 
از جذابيت می اندازد. به شخصه مخالف استفاده از فن 
آوری هایی نظير توب هوشمند یادوربین های پیشرفته 
روی خط دروازه هستم. 

2> نظر شمادرباره بر نامه ۰ جیست؟ فکر 
نمی كنيد اين برنامه بيش از حد به حاشیه می رود؟ 

شمااگر مصاحبه ای جاب كنيد و در گوشه اىاز 
صفحه بنویسید حاشیه» مطمئن باشید که خوانند گان 
مجله قبل از همه آن حاشیه رامی خوانند. نود نیز یکی 
افرادی است که برای مردم شعوری قائل نیستند. 
انضباطی. گفته بود كه هوشنگ نصیرزاده هیچ کدام 
ازاحکام کمیته انضباطی راقبول ندارد. این حرف 
درست است؟ 

بله بنده به عنوان کارشناس مدیریت فوتبال 
می گویم تمامی احکامی که او صادر کرده اشتباه است. 
به عنوان مثال حکم بازی ياس و فجرسیاسی که اعلام 
شد باقیمانده بازی بايد انجام شود يا محرومیت سه 
جلسه‌ای کریم باقری و ۱۲ جلسه‌ایاکبرپور.این احکام 

یکی از اشتباهات آقای شاه حسینی اين بود که 
کجای جهان» رييس كميته انضباطی هيج فدراسیونی در 
رسانه ها حاضرنمی شود. آرای کمیته انضباطی بسیار 


و آقای شريفى. رييس جدید کمیته انضباطی 
را چگونه می بینید؟ 

آقای شریفی تاحدودی فیفایی 
تر رای می دهد و برای ماجراها بگیر 
و ببند راه نمی اندازد. 

کر ویس کمته داوران 
بودید. اولین کاری که انجام 
می دادید. جه می بود؟ 

اولين کاری کهانجام می دادم 
این بود كه استعفامی دادم.من آنقدر 

«یعنی جه؟ 

ازآنجاکهمن آدم خونسرد 
ومنطقی وارامی هستم يس 
نمی توانم در این يمست مشغول به 
فعالیت شوم! چون کاندیداهایی که 
کمی عصبی هستند برای این يمست 
انتخاب می شوند. ۱ 

2> شما که از همه انتقاد می کنید. ايا خودتان نیز 
آدم انتقاد پذیری هستید؟ 

انتقاد منطقی حتی از خودم را خیلی دوست دارم 
اما متاسفانه بسیاری به جای نقد از بد دهنی و فحاشی 
استفاده می کنند که اين درست نیست. 

«#موضوعی که جندی است در فو تبال ایران 
مطرح شده. صحبت از دلالی و واسطه گری است. به 
نظر شما دراين باره جه کاری بايد انجام داد؟ 

فیفابرای جلو گیری ازاين کار معتقد است که تمامی 
نقل و انتقالات در ورزش بايد توسط اژانس های معتبر 
فیفا انجام شود. به نظر من بازيكنان و باشگاه ها نیز نباید 
بااين واسطه‌ها کار کنند و تنها از آژانس های معتبر نقل و 
انتقال استفاده کنند» هر جند بعید است اين اتفاق بیفتدا! 

گر فوتبال ما از دولتی بودن خارج شود. این 
مشکلات هم از بين می رود؟ 

تیوه این ور تست گر دول خها کن راز 
ورزش بردارد.ورزش ازبین می رودابهدليل اينكه 
هیچ فردی که بتواند توانایی سودآوری داشته باشد در 
ايران وجودنداردوبه سرعت ورزش ماازبین خواهد 
رفت: 
© بسيارى از مردم فکر می كنند كه شما داور نبوده 
كمى در این زمينه صحبت كنيد... 

من بيش از حضور در برنامه نود. سالها داور فوتبال 
آورد که جزئيات قضاوت هايش ازاولين بازى تاآخرين 
بازی رادر آن يادداشت کرده است. حتى نوشته در كدام 
مسابقه برق رفته»دعوا شده. جنجال شدهو... رادر 
آن یادداشت کرده است) از سال ۱۳۸۱ تاسال ۱۳۷۲ 
قضاوت داشته‌ام. آخرين بازی که قضاوت كردهام در 
1/10 ۱ بین دوتیم کشاورز تهران وبرق شيرازدر 
ورزشگاه آزادی‌برد. حلود ١]لامسابقهرادر‏ مدت ١١‏ 
سال قضاوت کردم. 
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© ہا کس مولا 


آشنایی با کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران 


توهین به شعور مردم تا کی :! 


بك انتخاب و چند شبهه 
پس از انتخاب افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم 
ملىء قرار بر این شد که دو دستیار خارجی به کادر فنی 
تیم ملی اضافه شوند. در شماره پیش نوشتیم که از این 
دو دستیار اطلاعات خاصی بيدا نکردیم تااينكه یکی 
که ا ل سار 
هر جند جزبی راق ما از اد 
ره با «ابه کنوپ».مربی دروازه بانهای تیم ملی» 
ار 
افشین قطبی در مصاحبه ای مطبوعاتی مدعی شد: 
دومین کمک من کسی است که سال‌ها در تیم‌هایی 
نظير آژاکس و فاینورد دروازه‌بانی کرده و در تیم ملی» 
ویتس و فاینورد هم مربی دروازه‌بان‌ها بوده و در تیم 
بنفیکا هم دستیار «رونالد کومن» بوده و سال‌ها هم در 
تا ار رک 
ابه از نگاه دوستان قطبی 
دوستان افشین قطبی نیز در یک سایت درباره این 
مربی جدید دروازه‌بان‌های تیم ملی نوشته اند: 

ابه كنوب در سال ۶ در روتردام متولد شد. او 
مدارج ترقى خود رادر فاینورد طى كرد وبه جز اين تيم 
در تیم‌های اسپارتاروتردام» واگنینگن. آژاکس وويتس 
ارنهم به عنوان دروازه‌بان فعالیت کرده. كنوب در سال 
۵ برای هميشه از فوتبال حداحافظی کرد. دوران 
مربیگری او هم از همان سال آغاز شد. كنوب سابقه 
را ارات ار بر را 
| را در کارنامه دارد. همچنین در فصل ۲۰۰۵-۲۰۰۱ 


عن دو مربی بیدا کند اس 


ترین های هشتمین دوره لیگ بر تر 


اولین گل: پژمان نوری (پرسپولیس تهران) در دقيقه ۶۳ بازی مقابل سایپا 
آخرين گل: مصطفی چتر آبگون (پاس همدان) دقيقه ٩۰+۳‏ بازی مقابل داماش گیلان 


اولین بازی:سایپا کر ج - پرسپولیس 


آخرین بازی: هشت دیدار هفته سی و چهارم همزمان بركزار شد 
بيترين گلزن: ارش برهانی (استقلال تهران) با ۲۱ گل‌زده 


بهبترین خط حمله: استقلال تهران با ۷۰ گل زده 
بدترين خط حمله: ملوان بندرانزلى با اال زده 


بیترین خط دفاع: استقلال تهران و سپاهان اصفهان با ۳۶ گل خورده 


بدترين خط دفاع:داماش گیلان با ۵1 كل خورده 


بيشترين امتياز: استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان با 17 امتياز 


کمترین امتهازبرق شیراز با ۲۶ امتیاز 


بیشترین برد: استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان با ١9‏ برد 


کمترین برد:برق شیراز با ۵ برد 

بیشترین تساوی:صبای قم با ۱۷ تساوی 
کمترین تساوی: استقلال اهواز با ۷تساوی 
بیشترین باخت:برق شیراز با ۲۰باخت 


قسمت اول 


همراه با رونالد کومان به پرتغال رفته و به عنوان مربی 
دروازه‌بان‌های بنفیکا لیسبون فعالیت کرده است... 

حال نگاهی به سوابق اين دروازه ه بان می اندازيم. 
دوست ساکن هلند ما می كويد اطلاعات فراوانی از این 
فرددرهلند وجودندارد.حتی درسایت رسمی فدراسیون 
فوتبال هلند نیز تنهایک خبر درباره وی به چشم می خورد 
مبنی بر حضور وی به همراه كوكو در امارات. 

واقعیت موجود 

ابه کنوپ متولد ۲۸ آکوست ۱۹۱۳ می باشد.وی 
NN NS‏ رت کرد 
آغاز كرد. , يس از آن به مدت دو سال در دو تیم محلی 
ل ا 
درطول این جهار فصل تنها يك بازی انجام داد. در فصل 


استفلال تهران 


۲ وا ۰ ال د ار أن 
اصلی اين تيم بود. در این سه فصل وی ۹۶ بازی درون 
دروازه واكنيكن ايستاد. 

سال ٩۰‏ به آژاکس پیوست و در میانه همان فصل 
ويس از نيمكت نشينى فراوان» به تیم نپتونوس ملحق 
.در آن تیم یز ابه کنوپ دروازه بان دوم بود. .ويتس 
ااا ا ا ا 
فوتبال خداحافظی كرد. در هفت سال حضورش در 
باشگاه ویتس آرنهم تنها ۱۳ بار درون دروازه ایستاد. 
اين دروازه بان كه سرمربی تيم ملى وى را یکی از 
00 ©3235 
در طول ١6‏ سال حضور حرفه اى در فوتبال تنها در 
٩‏ بازی حضور يافت. 

ازسوى دیگر وى حتى براى یک بارنيزدراردوهاى 
وى دروازه بان تيم ملى هلند نيز بوده باشد! از سوابق 
مربيكرى ابه كنوب نيز هيج اطلاعاتى به دست نيامده و 
تنها خبرى مبنى براينكه وى به تيم الجزیره پیوسته است» 
برروی خر كرزارى های هلندی رفته است. نکته جالب 
دا اد ار 
پیدا شده که آنرا در اين صفحه مشاهده می کنید. 

OO 

ما هيج برداشتی از حرفهای افشين قطبی و 
مستنداتی که الان ارائه شده است. نمی کنیم. قضاوت 
رابه شمامردم فهیم می سپاریم تا خودتان حدس بزنید 
كه در آینده نه چندان دورو با این وضعیت در تیم ملی 
فوتبال ما جه اتفاقاتی خواهد افتاد! 

زند گی دستیاراول افشین قطبی بسیار شیرین تراز 
زندگی ابه كنوب است که در شماره آینده آن را تقدیم 
حضور شما خواهيم کرد. 


بيترين تفاضل گل: استقلال تهران با تفاضل گل ۳+ 
بدترین تفاضل گل: استقلال اهواز و برق شیراز با تفاضل كل -١9‏ 
جدول رده بندی هشتمین دوره لیگ برتر 


ل م ۱ | برد | مساوی | باخت | 
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ریکاردو کاکا 


مترجم: بهار قادری 


هر روز زندگی برای خودش ارزشمند است 


آیسا زمانی فکرمی کردید که یکی از بزرگترین 
بازیکنان فوتبال جهان بشوید؟ 

اگر صادقانه بخواهم بگویم.خیر! آرزوهای زیادی 
داشتم. اولين آنها اين بود که بازیکن حرفه ای بشوم و 
جای ثابتى در تیم سائوپائولو داشته باشم. اماء با گذشت 
زمان آرزوهای‌من وهدفهام تغییر کرد.به‌ویژه‌زمانی که به 
میلان آمدم. آرزوهايم تغییر اساسی کرد. قهرمانی در لیگ 
قهرمانان تبدیل شدن به يك بازیکن حرفه ای و بزرگ و 
حس مسوولیت پذیری که اين احساس بعدها به علت 
حضور من در باشگاه برايم پیش آمد. 

حقیقت دارد که شما به عنوان يك بازیکن. 
برای خو دتان اهدافی تعيين کرده اید؟ 

بله. در مصاحبه ای که با مجله 
برزیلی داشتم این فضیه مطرح شد. 
جون انهادر مورد اهداف من سوال 
کردند و من اهداف کوتاه مدت 
خودم رابه صورت لیستی بیان کردم 
که در طول ۲سال گذشته برای من 
تحقق بيدا كرده بود. شاید خیلی سریع 
تراز آنچه در تصور من بود! 

وقتی به خواسته تان رید ید. جه 
احساسی داشتید؟ 

مسلماً بسیار خوشحال شدم. الان 
آرزوهای فراوانی دارم.وقتی آرزوهایم به حقیقت تبدیل 
می شوند و برایم اتفاق می افتند آنها جزیی از زند گی من 


می و ۲ 
جطوراین اهسد اف رابرای خودتان تعیین و آنها 
رالیست می کنید؟ 


برای من اين موضوع یک فرآیند عادی است و به 
تنهایی انجامش می دهم بدون دخالت شخص دیگری. 
مشخص كردن اين اهداف به نوعی برای من ایجاد انگیزه 
می کند. وقتی که هدف مشخص باشد تلاش برای 
رسیدن به آن راحت تر صورت می گیرد. 1۳۱ 
مشخص می شود برای بدست آوردن جه چیزی بايد 
تلاش کرد. 

تاثی رگذارتریسن فرددرزندگی شسماچه کسی 
است؟ 

پدرم» بدیهی است که اشخاص دیگری مثل همسر 
ماد دوستان.هم تيمى هايم و مربيانم‌در کنارمن‌هستندو 
نظرات آنهابرايم مهم است‌ واگ رتوصیه‌ها و صحبتهایشان 
منطقی و مفید باشد. طبعا پذیرفته و انهارابه کار می برم 
ولی اگر این طور نباشد آنها را کنارمی گذارم. با این حال 
با نفوذ ترين فرد در زندگی من پدرم بوده است. توصیه 
های مفید و تصمیمات حر فه ای اش همواره در زند گی 
به که کمن امه است: 

قبل ازاينكه خود تان تبدیل به یک ستاره فو تبال 
بشوید. بازیکن مورد علاقه تان جه کسی بود؟ 





کاکا در چند سال گذشته همواره جزء ب رتر ین با زیکنان فوتبال جهان بو ده است. يك برزیلی با استیل 
خاص و سبك بازی متفاوت نسبت به دیگر برزیلی ها که يك سر وگر دن بالا تراز تمامى هافبکها بازیساز 


EES 










اولين نامى كه می تونم بگویم» «رای» بود. که در آن 
زمان در سائوپائولو بازی می کرد و بعدها به پاریس سن 
و جهره شناخته شده‌ای‌بود. بازیکنی بی نظیر و بااستعداد 

اكا ااا ا 
در این خصو ص حيست ؟ 

مردم ماراباهم مقایسه‌می کنند در حالى که از نظرمن 
وحه درست بيست. 

یک اما 
حسمی زمان کود کی شما نگران بو ده که شاید شما 
حتی قدرت رساندن توب به دروازه از روی نقطه 
پنالتی راهم نداشته باشید. چطور توانستید به وضعیت 
فیزیکی که الان دارید برسید.؟ 

خوب در کودکی مشکلات فیزیکی داشتم. را 
كه ۱۲ ساله بودم.مثل یک بچه ٠١‏ ساله به نظر می رسیدم. 








جبران اين ضعف مجبور بودم اجازه بدهم که زمان 
گذ ری کشا کشت ومان اين تفای بر ا مها شاد فان 
خيلى سختی بودولی نتیجه‌ای که برای من داشت این بود 
که ياد گرفتم برای به دست آوردن چیزی که می خواهم 
بايد سخت تلاش کنم. 
تیم پزشسکی سائو پائو لو نموداری تهیه کردند كه نشان 
دهند روند بهبود ضعف عضلات شماست که بسیار شگفت 
نی است: فمورین کمن توضیحمی دهی؟ 
ا سسا مللتضيضاك 
سائوپائولو برنامه ای برای من تهيه كردند 
و هر "ماه يكبار من را مورد آزمایش قرار 
می دادند تاببينند رشد من در جه وضعيتى 
قرار دارد. آنها سعى مى كردند كه 
عضلات و استخوانها من را تقويت كنند 
تابتوانم تحمل شرايط سخت فيزيكى و 
ارب ای بای رتیل سر 
است با انها روبروبشودراداشته باشم. 
ضربهای که در اسستخربه مسرشما 
خوردو باعث شکستگی كردن شما شد. اين جریان 
يك تهدید جدی برای شغل و زندگی تان بود. این 
حادثه جه تاثیری بر روی شما گذاشت؟ 
در وهله اول در زندگی و بعد به عنوان یک بازیکن 
فوتبال. زمانی که اين حادثه داد. متوجه اين مطلب 
شدم» که هر روزی در زندگی برای خودش ارزشمند 
است. و هرروزمی تواند بهترین و آخرین روزبرای انجام 
ری را ار 
شاید فردا قادر به انجام دادنش نباشیم. اگر نگاه كنيد می 
بینید خیلی ساده اتفاق افتاد. جمعه من در جلسه تمرین 
بودم. شنبه اين حادثه برای من رخ داد و دوشنبه من به طور 
کامل » توانایی ام را برای انجام کار از دست دادم. کاری 
نمی توانستم انجام دهم جزاینکه صب ركنم تااستخوانهای 
گردنم بهبود بيدا کنند. با حودم می گفتم.زمانی که حالم 
خوب بشود. سعی می كنم که بهترین باشم. چون ميل 
شدید به انجام کارهایی که دوست داشتم انجام بدهم 
ا اك 
نمی ترسیدید؟ 
پزشکان | زمایشهای زیادی انجام دادند وزمانی که‌از 
نتيجه أنهابا خبر شدم. پزشک من گفت. من خیلی خوش 
شانس بودم که فلج نشدم. به عقیده من لطف خدا شامل 
حالمشد جون مک بوداثفاق بدتر از یی برایم بافه و 
وضعیت بدتری‌داشتم. 
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محمد جاوید 
«برقی از منزل لیلی بدر خشيد سحر) 
کوچه روشن شد از آن تابش و نور سحری 
غافل ازآن که فضولی است در آن کوچه تنگ 
که به هر حال ازاين واقعه سازد خبرى 
شد خبردار از این مسئله جون شركت برق 
کنتوری نصب نمودند در خانه او 
تا که مصرف نکند بیشتر از حد ليلى 
یا که مجنون نکشد برق ز کاشانه او 
اخر ماه که قبض امد و دادند به او 
برق از فرق سر لیلی بیچاره يريد 
گفت در منزل من هیچ کسی جز مجنون 
برق چشمان مرا در شب تاریک ندید 
يس چرا مصرف برقم شده این گونه زیاد؟ 
من مگر هیتر و یخچالم و یا این که اطو 
گفت مامور که با برق نگاه قوی ات 
کرده ای عاشق دلخسته خود را جادو 
لاجرم مصرفش ازهیتر و یخچال سّراست 
و زمجنون پدر مرده در آورده يدر 
برق تولیدی چشمان سياه تو کنون 
مال دز بت بود ويحت نکن يس یک 
تازه برق لب و هر ماده براقی 
که شود ساطع از آن نوربُود شامل آن 
گر که براق شود کفش کسی هم اغا 
می شود آخر هر ماه ز قبضش نگران 
مات شد لیلی و برق نگهش شد خاموش 
برقی از منزل لیلی ند رخشيد د گر 
داد پیغام به مجنون که نيا منزل من 
نه به هنكام شب و نیمه شب و وقت سحر 
كفت« جاوید» به لیلی بشنو پند مرا 
۱ صرفه جویی هنر مردم دوراندیش است» 
صرفه جویی كن و پولی مده از بابت برق 
چون که جراحی بینی و لبت در پیش است! 








در توضیح به فرزند و بیان 
حقایق و عرض شجاعت كويد 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
پسرم» كرجه دلخوری و پکر 
پدری داری از همه بهتر 
پدری در بیان حق چالاک 
پدری مثل شیر نر» بی باک 
از وبا یا بلا نمی ترسد 
از کسی جر خلا نمی ترس 
از سیاست اگرنمی گویم 
نه تصور کنی که ترسویم 
تو زبان مرابیا كزكن 
همچوافشاگری کنم. حظ کن! 


یا به نقل از صدای «بی بی سی») 
بعد از آن ماجرای ٣-۱۳۰‏ 


جمع کرده (الف) دکانش را 
بسته اقای «نون» زبانش را 


پسرم. خوب شد بیاء دیدی؟ 
اصلااین ترس داشت؟ ترسیدی؟ 
جای اين حرف های کهنه و زشت 
می شود چیزهای خوب نوشت 
بحث ماغیر «خحودشناسی)» نیست 
کار ما مطلقاً سیاسی نیست 
می كنيم ان قدر که هست مجاز 
يابه اندازه كليم دراز! 












بند ساعت 
رضارفيع 
شب فراق كه داند كه ساعتش جند است 

مكر کسی که لكاهتن نهسافشی بل اسك 
نگاه» بند به ساعت شود در آن هنكام 

که«دل ‏ ز کف شده»ای بند هجر دلبند است 









به زور می گذرد لحظه های سخت سمج 
جه جای خوردن سو گند زند و پازند است 
چگونه دست بشوید ز عشق» جانی كو 
هنوز نیز به اداب عشق پابند است 
واعتیاد فقط بنگ و بست و افیون نیست 
هزار گونه به اين گونه ها همانند است 
چو انتهاى خیار است ابتدای خیال 
خیال عشقء دمی که دل آرزومند است 
به غير تلخی خالص ندید دل از دوست 
وباز در پی صاحب لبی مع القند(!) است 
هميشه گریه من روی دیگر سکه است 
اکر که اینور سکه به لب شکر خند است 
ببند بار سفر المسافر مجنون 
ز کوه كاه توان ساخت گر به لبخند است 
«فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت» 
جنان کند که فقط باخبر خداوند است 
به قحط سالی معشوق هم خیالش نیست 
دلی که با خود عشقش هزار پیوند است 
اگر که ترك وفا کرد و رفت آن گلرخ 
خوش است حتما و این بنده نیز خر سند است 
گذشت دوره باحال يار صاحب خال 
که ھر اما ی وشو اش سم قدل اس 
به غير همدم و همدرد شاعرت ای دوست 
















شب فراق که داند که ساعن عند است! 





هيجكس قد من نمی تهمد! 
نسیم عرب امیری 
هیچ كس قد من نمی فهمد 
چشم های تورانمی فهمد 
هر کسی دیده چشم های تو را 
عاشقت هست بانس فهمد 
قد فهمش نگاهتان کرده است 
مانده در تنگنا نمی فهمد 
محو در شیوه نگاه شما 
از نگاه شما نمى فهمد 
می رود دور چون نمی فهمد 
می رود دور تأنمی فهمد 
دردم از دل است و گفته طبیب 
عن و 
پای چشمان تان نشسته زنی... 
مرداماوفا نمی فهمدا! 


بازهم بابى تابی خاصی تصوير گمشده خود راجستجو 
می كنيد امامعلوم نیست چرابه دنبال آن در نا کجاا بادمی گردید 
و چون میهمانان زمستانی درختان کاج» از این شاخه به آن 
شاخه می‌پرید و به خود وهيج کس دیگری اجازه اظها رنظر 
نمی‌دهید. درحالی كه بايد بگویم كاش حداقل با خودتان 
صادق باشید وبکویید که‌انتهای اين راهی را که شروع کرده‌اید 
کجاست و پایان ان چیست؟ 

دوست نازنینم! عظمت روح خود را نادیده نگیرید و با 
هر کلامی گمراه نشويد که فاصله حرف تاعمل بسیاراست. 
درضمن به خود نهیب زنید كه براى پیمودن‌این راه‌باید از 
خیلی چیزها بگذرید.پس تادیرنش ده به خود تلنگری بزنید 
و از حواب كران بیرون بيایید. چرا که به هيج كس اجازه خطا 
در این راه رانمی‌دهند. 


اقدامات لازم رابه کار بندید تا مجبور به درمان نشوید. 

ان رژی مثبت آن همچنان يابر جا بماند.در ضمن امیدوارم 
گرمی نگاه و کلام خود رابه خوبی حفظ كنيد تازمستان 
سردتان را تبدیل به بهاری دلنشین سازید و باور كنيد که 
نه تنها شماء بلکه هیچ كس دیگری نمی داند که لحظه بعد 
جه خواهد شد يس خودتان را به امور زمين وابسته نکنید 
كه مشكلات وعواقب روحی بسيار خواهد داشتو 


توجهداشتهباشيدوخوس دقت كنيد تاخطاهاى 


كوجك خودرادست كم نگیرید وقدرروح بزركتان 
رابدانيد ودر حفظ سلامت آن كوشاباشيد تاجيزهاى 


باارزش تری راازدست ندهيد. 


دوست خوبم! به خوبی يبداست كاهى اوقات واقعاً 
نمی‌دانید كه جه واكنشى بايد نشان دهيد و بی تجربگی 
می كنيك:ورسخالى که این گر نه رقعارهااز شما بعيداست: 
يس قدرتهاى منفى درونى خود راتحت کنترل در وريد 
تابتوانيدبراوضاع مسلط شويد ونقاط ضعف وقوت 
رادریابید و آنا را اصلاح کنید. البته مطمئن باشید که 
رضایت خودتان هم فراهم خواهد شد. 


هیچکس جز شما نمى داند که جه رابطه‌ای را خدشه‌دار 
کرده‌اید و چگونه بايد آن را بهبود بخشيد و از اشتباهات 
خودچشم پوشی كنيد كه تكيه برا نهاروح لطیف شمارا زرده 
بخواهید يس در انجام امور خود حساسیت بیشتری بخرج 
دهید. البته امکان یک شروع تازه وجود دارد که می تواند بعد 
از مدتها اشک شوق را در جشمان شما جاری سازد. 

درپای ان هم بايد بگویم شمابه راستی می توانید در 
اين روزهادنیای اطرافتان رامطابق ميل خود تغییر دهید و 
جزییات آن بستگی به شیوه و شرایط خاص خودتان دارد. 


حرفها و عملتان باهم هماهنگ نیستند درحالی که خوب 
می‌دانید هیچ وقت نمی توانيد بامشت گره کرده دست کسی 
رابه گرمی بفشارید. ولی چرااصراربرانجام آن‌دارید 
خداوند عالم است که متاسفانه تاکید بر ادامه این راه آگاهانه و 
پا ناآگاهانه شمارا از لطف همیشگی همراهان دور می كند. 

ناگفته نماند که البته بزرگترین آسیب‌این اشتباه راابتدا 
به خود و سپس به دیگران می رسانید. درست است که داشتن 
اعتماد به نفس خوب و حتی ضروری است. ولی باور كنيد 
که‌دراین موردهم حد تعادل لازم است وداشتن زیادی ان 
باعث‌برو ز مشکلات جد يد دیگری خواهد شد که‌لازم است 
حرف را کاملاً جدی بگیرید. 

نکته پایانی اين که به جای انتقاد راه حل ارائه دهيد و اگر 
غير از این است سازش پیشه کنید. 


دوست خوبم! اکتفا كردن به داشته‌های مو جود خلاف 
خواست وذات وجودی شمانیست اماراه پیشرفت بايد 
همیشه باز باشد. يس تادير نشده تجدیدنظری داشته باشید 
وخودرادرمسیراصلی زند گیتان قراردهیدوانرژی‌های 
بالقوه رابه بالفعل تبدیل نمایید و بدانید شمامى توانید جزء 
انسانهای تاریخ‌سازشویدالبته اگرقدرت درونی تان‌را 
دست کم 5 

در روزهای آینده مجبور به تصمیم گیری قطعی در مورد 
مساله مهمی هستید. ولی كاش بدانید ان موضوع نمی تواند 
برای شماسرنوشت ساز باشد. 

نکته پایانی هم اين که شما با همت و گذشت. جوانمردی 
واقعى خودراثابست کرده‌اید» پس به اصل و جودی خود 
بپردازید که کالای نایابی است. 


نمی‌دانم چرا این روزها با کوچکترین حرکتی می گویید 
كه بند دلتان پاره می شود و روحیه خود را می‌بازید در حالی 
که ذات وجودی شماهمانند كوه پرابهت و مقاوم است. البته 
اینها درحالی است که به بهانه وجود مشکلات برای خودتان 
قفس نسازید که يك شیراگرسالهادر قفس هم بماندهیچوقت 
پس شمانیز قانون زندگی خو د راباعظمت و بز ر گی روحتان 
حفظ كنيد و همچون عقاب بلندپرواز باشید. به شرط آنکه 
باهربال زدنی خودرابه حضرت دوست نزدیکتر کیدو 
به بهانه‌های مختلف تسلیم دنیای فانی نشويد و از عشق 
خود محافظت می کنید. 


آسمان روزهای شما آبی و شفاف و شبهایتان پرازستاره 
است و شمابا مهربانی و صدافت راه‌رسیدن به شهر محبت را 
بی وقفه طی می كنيد و كاش می‌دانستید كه جه نتيجه شیرینی 
در انتظار شماست! 

دوست خوبم! دراین شرایط خستگی بدون معنی و 
جذاب ترازهمیشه جلوه گرشده‌اید ومی توانیدثانیه‌های 
زندگی خود رارنگ دلخواه بزنید. 

در ضمن کاری برایتان پیش‌بینی می شود که مد تھا پیش 
بايد ان رابه سرانجام مى رساندید و نباید از ان غافل شوید و 
امیدوارم به فردای دیگری موکول نسازیدش! 


از:د کتر نويد خدادوست 


به جای غصه خوردن تلاش همیشگی را جایگزین 
كنيد تابتوانید از هجوم افکار مسموم منفی جل وگیری 
نمایید و نتیجه مطلو ب کارتان رابه خوبى ببینید و بدانید 
كهاعتباربشريت به ظاهر نیست.بلکه به باطن است يس 
آن راهم به خود و هم اطرافيان گوشزد كنيد تاازنتايج مت 
و خیرو برکت خاص آن بهره‌مند شوید. 

دوست خوبم! دلی را شکسته‌اید باید ان رابه 
کیت راما کے ا سار نی و واف 
شمامشکل‌سازشود»پس‌غرورتان‌راکناربگذاریدو 
متواضعانه خانه خود رااز نو بنا كنيد که از هر دستی بدهید 
از همان دست دریافت خواهید کرد. 


ای كاش می توانستید بگویید که عصلاح نارضایتی تان 
جیست و یااینکه حداقل مى شد که محبت رافراموش نکنید 
وان زا تاه مار ر ف از تطیه‌های نخان أنه 
بيشتر مطلع می شدید. آنگاه بود که بهتر از این می توانستید 
بدانید که در کجا بايد حرکت رامتوقف کرد و برای انجام انها 
هیچ نگران آینده‌هم نبودید چرا که روزهای پیش رو به نظر 
بزرگ جلوه‌می کنند.ولی وقتی كه می گذرند ناچیزبودنشان 
به خوبی پیداست. 

دوست نازنينم!به خودتان این اطمینان خاطر را بد هید 
که روزهای پررنج به پایان می‌رسد و خوشبختی دردستهای 
شماست يس مثل همیشه به لطف حضرت دوست امیدوار 
باشید چرا که گذشته‌باتمام خوبی‌هاوبد یهایش روزهای‌سپری 
شده نام دارد و در این راه بهتر است خود رارها سازید. 


نه ياد داشته باشید را آنچه كه عداوند برای شمامقرر 
کرده از دست نمی دهید پس حتی در لحظه‌های رسیدن به 
بن‌بست هم بدانید كه راه آسمان هميشه باز است و این شما 
هستید كه بايد پرواز كردن را بیاموزید و بدانید که خدایی 
راباچشم سرنمی‌بینید در نزدیکی شماست. در ضمن 
امیدوارم با تکیه بر داشته‌های همیشگی خود پیش رويد تا 
هر روز معجزه تازه‌ای رابه چشم خود ببینید. 

دوست خوبم! دراين روزها لازم است که در امور 
دنیایی و معنویتان قناعت پیشه كنيد و به فریاد کسانی 
برسید که به شمااعلام نیاز کرده‌اند. البته خود هم خوب 
می‌دانید که داشته‌هایتان یک گنج همیشگی برای شما 
مشي نامي a‏ 


اولین توصیه‌ام تبدیل «من) به «ما» است تابتوانید خود 
رااز یک گره‌همیشگی رهایی بخشید و از افکار و نیروهای 
مضاعف برای رسیدن به ایده‌آلهایتان سود جویید. البته در 
ايسان بورك كريس رادر فوشن كلدو راا ود 
رابه گونه‌ای بیان كنيد كه هم به هدفتان برسيد وهم باعث 
رنجش خاطر كسى نشويد. 

نكته بعدى در مورد حس منحصر به فرد میهمان‌نوازی 
خاص شمامى باشد که نبايد آن‌رابه‌دلایل مختلف خدشه‌دار 
كنيد. نكته مهم يايانى هم در مورد وقت شناسى شمامى باشد 
كه بايد بدانيد احترام به ديكران نشانه احترام به خوداست و 
این کی اند ايساد ی ور ارقا مقابل کند: 
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کس که دنه اند در حلقه شادى و نشاط 


- 


مه 


أن ده 


صور ت 


هه 


یکی از اف اد در 


سم 
مه 


هه 


أ دد دا 


مر 


وز است داو دا کار و 


دادر قيد نش 


هه 


دغات 
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خر اند تعشاى نار یخی 
حنانه عسكرى يور 


ده چم صل مه د یله 

در زمان خلافت حضرت علی(ع) 
شخصی به ان حضرت شکایت کرد که فلانی 
چنان با ضربه به مسر من زده که در بینایی من 
نقصان يديد آمده است. 

حضرت تخم مرغی رادر مقابل چشم آن 
مرد اسیب دیده قرار داد و فاصله تخم مرغ را 
به تدریج کم کرد تا جایی که مرد اسیب دیده 
دیگر تخم مرغ رارويت نمی کرد. 

بعد همین کاررااز طرف راست و بعد از 
طرف چپ انجام داد و فاصله‌ها رابه خاطر 
سیر د. 

یکرم دی و همسن ال مدا سیت 
دیده باهمان شیوه‌با تخم مرغ امتحان کرد 
ومقداردیداورااندازه گرفته‌و اختلاف‌دید 
چشم‌سالم وناسالم رامعلوم کردو بر طبق 
آن احتلاف دیه رااز ضارب گرفته به مدعى 


پرداخت کرد 
برگرفته از کتاب داوربهای عجیب تاريخ تالیف: 


منوچهر حقکو 
كور حقيقى 

درويش تنگدستی به خانه ثروتمندی 
رفت و گفت شنيدهام در راه خدا نذر کرده‌ای 
که مالی به درویشان و فقیران بدهی. من نيز 
بیچاره و فقیرم. خواجه گفت: من نذر کوران 
کرده‌ام توکورنیستی.درویش گفت:ای 
خواجه كور حقیقی منم که د ركاه حدای کریم 
را گذاشته وبه در خانه توبه گدایی امده‌ام.اين 
را گرفت و رفت. خواجه متاثر شد و دریی او 
شتافت اماه رچه کوشید چیزی به او بدهد 

درویش قبول نکرد. 


نخستین پر واز هواپیما در کرمان 

درابان۱۳۰۵شمسی.دردوران حکومت 
وئوق‌السلطنه نخستين هواییما به کرمان 
رفت. أن زمان به دستور استاندار» برای اينكه 
مردم‌از دیدن هواپیما و حشت زده‌نشوند 
نيه (قسهربانی) و بلدیه ا 
آگهی‌هایی در گذرگاه‌ها نصب کردند که 
روز و ساعت ورود نخستین هواپیمارا 
اعلام می کرد. مردم بی صبرانه منتظر بودند 
وه ركس نظری می داد. سرانجام درروزو 
باع وھ دا ی كتان در یجان 
كرمان ظاهر شد و جند دور روى شهر كشت 
و ی ارين رت رايت عردم 
روى بامها و بلنديها رفته بودند تاچگونگی 
گردش هواییمارابه حوبی تماشاکنند. آن 
روزهادر کرمان فرود گاه نب ود بنابراین در 
اراضی سعیدی که در شمال شرق کرمان 
حدود چشمه شیردوش است. قطعه زمین 
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شنزاری برای فرودهواپیمادرنظر گرفته شده 
بود. سازمانهای ایالتی (استانداری) و بلدیه 
(شسهرداری) هم برای پذیرایی از رسای 
ادارات و معاریف شهر جادرهایی بر پا کرده 
پو دنل هر متیر فوا يدم توب تداهاين انش 
زدند تا خلبان هواپیمابادیدن دودمتوجه شود 
بايد در جه جایی فرود آید. 

به هرحال هواپیما به زمين نشست و مردم 
دسته دسته به سوی هواپیما رفتند. عده‌ای 
پیاده‌و گروهی هم‌بادادن یک قران(یک 

هواپیما دو روزدر کرمان بودو اعلام شد: 
هر کسی مايل باشد مى تواند با پرداخت ينج 
تومان سوارهواپیما شود ودقایقی بر فراز 
شهر گردش کند. کسانی که وضع مالی حوبی 
داشتند سوار هواپیما شدند و جند دقيقه در 
آسمان کرمان پرواز کردند. 

فرستنده: محمود جعفری -کرمان 

کاترین ملکه بی رحم و مستبد روسیه 
فرمانهای سخت صددرمی کردوبرای 
می گرفت. 

از جمله نوشتهاند صراف مخصو ص 
ملکه در (سودرلاند) سگی به کاترین هدیه 
کرد و ملکه روی علاقه زیادی که به صراف 
داشت اسم آن سگ را (سودرلاند) گذاشت. 

روزی سگ بیمار شد و کوشش پزشکان 
نداد وسگ مورد علاقه ملکه مرد. کاترین 
رو اف زيافف کو ان سے وات 
دستور داد پوست (سودرلاند) زا پر کاه کرده 
خانه صراف را محاصره کرده و گفت:من 
ماموریت تاسفآوری دارم! 

سودرلاند گفت:مگر موردغضب ملکه 
قرار گرفته‌ام؟ ۱ 

كاش همين بود.يس امده‌ایدمرابازداشت 
کنید؟ 

متاسفانهفر مان ملکه حیلی ازاین سخت تر 
است. پس برای اعدام من آمده‌اید. 

از ان هم بدتر ملکه دستور داده امروز 
يوست تو را پر کاه کنیم! 

صراف بیچاره که نمی دانست جه پیش 
آم ده اجازه خواست که از ملک ه بخواهد 
او در گذرندا! 
پوست سگش را می خواست پر از كاه کند نه 





ارمان اربان پور 


محمداحسان خاشع 


ابوالفضل طاهری 








عام از شما جاب از ما 


#ناد ر عزیزم‌دومین سالگرد بسته 
شدن‌پیمان زند گیمان‌رابه توبهترینم 
تبریک‌می گویم. 
نسرین رسول فر از دزفول 
حسین‌عزیزم. کرچه‌فاصله‌هابین 
ما جدایی انداخته است.اماقلبم‌هميشه 
به پادت می تید. 
نامزدت سارا گنجی از شه ركرد 
#سحرجان.زیباترین روزم هجده 
ارديبهشت روز تولدت مبارک. اميد 
يدرت محمدعلی صباع - رشت 
#ممسرم.زهراجانءزيباترين اغاز 
زند گی راباتوتجربه کردم‌وحال‌تنهابرای 
می‌نویسم دوستت دارم. E‏ 
همسرت ناصر از مرودشت 
#کوثرجان.ا ی آفتاب‌درخشان 
زندكى ماء ای قشنگ‌ترین شكوفه 
زند گی,به‌اندازه‌تمام قطره‌های‌باران 
دوستت دارم. 
از طرف باباعلی و مامان مهناز 
۷ اب والفضل جان. سياس خدایی را 


جنك در در با 


زبرنظر: سروش 


وشش اردیبهشت سالروزازدواجمان‌را 
به توهمسرم عزیزم تبریک می گویم. 
از طرف همسرت فهیمه از کرد کوی 
#سييده جان چهارده ارديبهشت 
بیستمین بهار زند گیت مبارک هميشه 
سلامت و خندان باشی. 
فرزین فلک بين -قزوين 
#علی کوچولوی من. هفده 
ارديبهشت سومین مسال تولدت را 
تبريك مى گوییم. 
مامان يرى و محمد على فومن 
© هجده اردیبهشست. جهارمين سال 
تولدت رابه‌دخت رگلمان سما تبریک 
می‌گویيم. ۱ 
پدر و مادرت "رضا سهيلا ‏ ابادان 
#زه ره کلم‌دختر خوبه چهارده 
اردیبهشت بیستمین سالروز تولدت را 
با آرزوی موفقیت در زند گی وبه‌همراه 
يك سبد گل مریم تبریک می گوییم. 
از طرف يدر و مادرت محسن و فرزانه رفیع زاده 


#ممسر خویم عصمت حان, شما که 
بهترین عروس برای خانواده و بهترین مادر 
برای فرزندم وبهترین همس ربراى خودم 
هستی.دوستت داریم. 

از طرف الناز و احمد 


بقيه از صفحه ۲۳ 


می شد. حال محاصره‌بنادر لمان بخصوص در سالهای سوم و چهارم جنگ فشار 
شدیدی بر مردم وارد آورد یرای بسن بار صف‌های دریافت نان و سوب گرم 
در شهرهای مختلف المان بو جودامد که این درست بر خلاف وعده‌های قیصر 
آلمان و فرماندهان جنگی و نظامی آنان بود. درواقع اين مهم خود تبدیل به یکی 
از موضوعات قطعی و سرنوشت‌سازدر جنگ جهانی اول شد. 

نېر دفالکلند 


یکی ازنبردهای قاطعانهدردریامیان نا وگان‌بریتانیا و آلمان‌درنزدیکی جزایر 
فالکلند در جنوب اقیانوس اطلس رخ دادودر آن بزرگترین ناوشکن آلمان یعنی 
گرافاشبی هدف قرار گرفت و غرق شد. شکست در این نبرد و تلفات دریایی 
آلمان در نبرد ژو تلند كه شرح آن رفت درواقع یکی از سرنوشت‌سازترین اتفاقها 
در دریاها و در جنگ جهانی اول بود که تعادل رابه سود متفقين برهم زد. 

زمين» در یاو هوا 

حال يس ازبررسی جبهه‌هابه وضعیت درزمین ونبردها و اتفاقهادردریا؛به یکی دیگر 
از موثرترین درگیربهادر جنگ جهانی اول می‌رسیم که آن‌هم نبرد در هو است که برای 
نخستین بار در تاريخ به عنوان یک يديده موثر جنگی ونظامی معرفی مى شد وتاثي رآ ندر 
وضعيت جنگ در زمين ودرياء بسیار محسوس بود که در هفته آینده به ان می يردازيم. 


باع های با موش خود کار برويد 
ا ا 


تصوير بنهان شده ,3 
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و 
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بقیه از صفحه ۴۹ 










یک 
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فنجان جاى كرم با (۸) 
مه ف! 






جشن تو لد 


بقیه از صفحه ۳۱ 


-«مینا جون متاسفانه جشن تولد شما 
باعروسی یکی از بستگان نزدیک مصادف 
شده؛اگر انجانرویم مشکل خانوادگی 
پیش می ايد. شر منده‌ایم...» 

-«میناجون.ب اور کن از صبح تاحالا 
سرم به شدت درد میکنه و تب دارم. اصلا 


ای بلند شدن‌ندارماشرمنده. انش له سال 

<«میناجون.باورکن دلم فقط پیش 
اسباب کشی منزل داریم و من حتم بايد خانه 
باشم تاوسایل راجمع و جور کنم...» 

- «ميناجون» شرمنده! E‏ 
درگذشت يدرشوهرم راجند روز جلو 
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مصادف شده؛ خودت ميدونى كه جقدر 
دلم می خواد بيام»امامى دونی که نمىشه! 
انشاءاللّه دیگران جای مارا پر کنند!» 

دراین میان‌هرچه‌میناو شوه رش بیشتر 
ا انیس کار ریا 
داده باشند تازه به حرف و سخن درآمده 
بود. بالا خره‌هم تاب نیاوردو باسرمسستی 
گوشی تلفن راب رداشت تابه شوهرش مژده 

ای ار ای 
معنی‌داری‌می گفت: 

ترا ةر در در دی فر داا رردباس 
پاشوبیا... اخه شب شده»ولی هنو زهیچ 
كس نیوم دهاحیفه این همه غذاوميوهو 
بیاامیناجون ناراحت ميشه و كله می کنه!» 

ساراشگفت زده‌به مجلس سردو 

او و سحرهنوز مانتویشان رادرنیاورده 
ور و 
سارابه ياد می اورد که مجلس پارسال در 
عین ساد گی چقدر گرم و گیرابودولی 
امس‌ال علیرغم صرف این همه‌هزینه‌های 


خد نحه حان هسر 
آری آغاز دوست تن زمپاست , 
كرجه يابان راه ناپیداست 

ی ادن هرکز به پایان نمی اديشم 
1 كه همین دوست داشترن [ بیاست 


گزاف انگار مراسم ختم بر گزار می‌شد. 

درهمین اف کار غوطه‌وربود که 
خواهرزاده‌مینادرهنگام تعارف استکان 
چای‌داغ‌راسهوآروی شلوارسفید او 
ریخت.یک لحظه‌سو زش شدیدی‌راحس 
کردولی خیلی زود بر خودش مسلط شد. 
دلش به حال میناو شسوهرش می‌سوخت. 
زمان‌به کندی وملال‌می گذشت.هوای 
بیرون تاریک شاه بود که سحررو به‌سارا 
کرد وبالحنی غمزده گفت: 

-«دیگهبهتره بر گردیماگه دی ركنم 
خانواده‌نگران می‌شن...» 

سارااز خحداخو استه به علامت تایید 
سری تکان‌دادوبر خحاست.مینا که بلافاصله 
متوجه حرکت آنهاشد جلو آمد تامانع از 
خروجشان شود. به رسم تعارف گفت: 

ای ری اک تالک 
راببریم...»سارا گفت: 

-«خیلی ممنون» دیرمون شده. يدرو 
مادرم دلوایس مى شن.) 

 (‏ با 
ترا ا 

-«واقعاً نمىدانيم بااين همه میوه‌و 
کر وغذاهاى اضافه جه کنیم!» 

بااصرارو خواهش مقداری میوه و چند 
ساندویچ به هر کدام داد و گفت: 

-«لااقل اینها راببرین!» 

ساراوسحربه‌دم‌در که رسيدندبا 
دخحتری جلف مواجه شدند که باهفت 
قلمأرايش»دست نامزدش را گرفته بودو 
تازه داشت بافیس و افاده وارد خانه می‌شد. 
حدس زدند که‌نازی ونامزدش هستد. 
وقتی‌بیرون آمدندهواسردو کاملاً تاریک 
شله بود. 

راه‌رادرست بلد نبودند. می‌ترسیدند 
دران تاریکی از ميان کوچه پس کوچه‌ها 
به بیر آهه بروند. 

عاقبت همینطور هم شد. کوچه‌ای را 
عوضی رفتند» ولی خیلی زوداشتباهشان 
را اصلاح کردند و دوان دوان بر گشتند و به 
خیابان اصلی رسیدند.وقتی سوارتاکسی 
تا ره که 

-«چق در دلم به حال مینا و دختر کش 
می‌سوزد...» سحر پوزخند زد و گفت: 

من دلم به حال خودم و توبیشتر 
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تازمانی که طلادر دست دش است. جنگ و حدال ادامه و اهد داشت 


0 ح محندی ناد 





رامین سرابی 
۵ ساله از عربانتيه 
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آزاده لطفى كلاس سوم 


علی غنی زاده 1 
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فرناز زادویان ۱ 


۳ 
کلاس اول E‏ 
از کرمانشاه رد ۳ 


ا س 


SE E as 


55 E 








زندگی نیلوفری.فنوم‌پن - كاموزيا؛ پنجشنبه ۲۳ آوريل:يك کارگر درحال حمل میوه 
ازمیان یک مزرعه كل نيلوفراست. برخی از مردم* شرق آسیا در عبادات خودو یامراسم مهم 
از کل نيلوقر استفاده می کیاد اين کل نماد رون شلی قلب و ذهن بوده و قدرت» خوش اقبالی؛ 
عمر طولائی, بزر گی و احترام را ینمی كد اميه آن عم شیرینی اند بغرا دود 





یدرو جو آن. «یوانتون- انگلیس تند ٠‏ "أوريل: درط مر راسم بزرگداشتآزادبرد. ‏ د 
بر تایا که در جنوب پر برأيتون ب وكزار شد هد . ۳ گهام» ۱۱۷ ساله رام ینید که در ` 
کار کرد کی ۱۱ ماهه به خوابی عمیق فر ور فتهاست آقایآلینگهام يكن از دوسربازارتش 
بریتنیااست که از زمان جنگ جهانی اول زنده نانب است. 








حمله مر كبار .آپلدورن شلید: بتد 


به ۳۰آوریل:درطی یک رزه یک خودرویاسرعت 
ر نادانه تی ن از عماشاگر ان بر خو رد ؟ کرد طبق گر ارشات: »و دروی سف‌گور قصند ترور 





ملکه هلنك. ابیت ر یکس اا و تحانواده‌اش را که در آین رژه حضور باه بو دند داش ته است:در 
اين حادنه 9 تن از تماشاگران کش ته شدندءامابه ملکه و جاتر اذه اش اصیبی ثر سید و جالب 
ایتکه پلیس تنها نقش نظاره گر رابرعهده داشت 





كوزدكر:كراجى پاکسنتان؛ یندش تیه ۱۳۰ وریل:این ا ١ E‏ 


تجربهزیادی در بن کر زه 5 گر جوالار ۱ 


کوزه گر ی داردو دراین کار ماهر زره .و تقعبو بر | 
من بيتيك که در کاز کاهی در جنوب کر اجی مشغول به کار است 


ور 








٠‏ عنکبوت‌هایغول پیکر,بوکوموما ""زابن چهار شسنبه 1" أوريل:د رتصوير یکی از 
عنکیو تهای‌خول ب ری رأمی‌ببنید که در نزدیکی یک اسکله قد يمبي در بو کوهوماقدم 
یزاین غولهاى مكانيكى توسطاهرمهابى كارو رشان قراردارد ات م شون 


دی ۳0 این نو تهار ادر خی یی رنه ار كناك ا ۳3 : 
با۱۲مترارتناع ون وزن گنجایش سه‌مسافر راهم دارند. 





۱ ا 


و 0 2۳/۸ 











آلودگی»کرمشضیع- بغارسستان نب أور یل:آلرد گیآبهای بلغارستان‌بسیار نگران ان 


کنیل شاه ست :در تصویر:قسمتی از اب بد پشت یک سد را می بینید که به علت انبوء ز باله‌ها؛ 
سطح آب‌دیه تمی‌شود: هر روژهچندین دا وطلب باقايق به داخل این آبهارفته وبطری‌های 
E‏ وساير زبالهها رااز آب جمع آوری می‌کنند, 
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